
خصوصی سازی، بایدها و نبایدها
خصوصی سازی  یکی از مهم ترین برنامه های توسعه در بسیاری از کشورهای جهان می باشد. در این طرح دولت ها 
با توجه به موارد مورد نیاز جامعه، سعی دارند عرضه ی خدمات مختلف را به سمت شرکت ها و نهادهای خصوصی 
سوق دهند تا امکان شکل گیری دموکراسي اقتصادي و مشارکت مردم در اقتصاد به صورت گسترده فراهم آید. در 
ایران نیز با احیاي مجدد اصل 44 قانون اساسي در پي ابلاغیه ی مقام معظم رهبري، بیش از پیش ضرورت مشارکت 

مردم در توسعه ی همه جانبه ی کشور مطرح گردید تا...

ضرورت گذار به اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی
بحث اقتصاد مقاومتی که اخیراً در ایران مطرح شده است طی دوره های گذشته نیز به اشکال مختلف مطرح بوده، 
اما هیچ گاه جدیتی برای پیاده سازی آن وجود نداشته است. متأسفانه مقوله ی اقتصاد مقاومتی همیشه در نتیجه ی 
مسائل و مشکلاتی بوده که دیگران برای کشور به وجود می آوردند نه ماحصل تفکر بومی. به طور مثال کاهش 
درآمدهای نفتی در گذشته و تحریم های برنامه ریزی شده ی دشمنان در حال حاضر از اهم آن ها می باشد. از این 
حیث در این گزارش پژوهشی سعی شده است ضمن تشریح کامل ابعاد اقتصاد مقاومتی و ضرورت پرداختن به آن... 

The Necessity of  Reflecting  on National and Resistance 
Economy

ماده ی 28 قانون بودجه ی کشور؛ فرصت یا تهدید؟
یکی از مشکلاتی که بعضاً تولیدکنندگان با آن دست به گریبانند، بدهی های معوق به سیستم بانکی می باشد. 
برای حل این مشکل، مجلس در سال 1390 )سال جهاد اقتصادی( ماده ی 28 قانون بودجه ی کشور را در 
راستای حمایت از تولید ملی مبنی بر تقسیط بدهی های معوق تولیدکنندگان طی 5 سال به تصویب رساند. 
نکات مثبت و منفی زیادی پیرامون این قانون وجود دارد که در این گزارش پژوهشی به آن ها پرداخته می شود. 

محورهای اصلی این گزارش عبارتند از: نقش بانک ها در سال تولید ملی و در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی،...

Article 28 of National Budget Law: Opportunities or 
Threats

Privatization, What must be Done, What must not be 
Done

قوانین مخل؛ آثار و پیامدها
فعالان عرصه ی صنعت و تجارت بخش خصوصی در چندساله ی اخیر با مشکلات و قوانین دست وپاگیری در 
عرصه ی فعالیت و کسب و کار خود روبه رو بوده اند که طبیعتاً نوعی دغدغه ی جدی را برای آن ها فراهم کرده است. 
بنابراین تثبیت قوانین کارآمد و حذف قوانین مخل، همان گونه که در ماده ی ٧٦ قانون برنامه ی پنجم توسعه 
توصیه شده است، به مراتب از وضع قوانین هر روزه مفیدتر خواهد بود. از این حیث، در این گزارش پژوهشی به 

بررسی آثار و پیامدهای قوانین مخل در تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی...

Disruptive Laws, Effects and Consequences

kerman branch
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سال 1391، سالی که به لسان مبارک مقام معظم رهبری به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی مزین شده، 
رو به اتمام است. پایداری و پایمردی ایرانیان در مسأله ی هسته ای موجب شد که تحریم های هدفمند و برنامه ریزی شده، 
جایگزین تحریم های سه دهه ی اخیر شود. همچنین بحران های ارزی ناشی از فشارهای سیاسی و مشکلات اقتصادی بار دیگر 
رهبری را بر آن داشت تا نظر همگان را نسبت به تشکیل اقتصادی مقتدر جلب نماید. اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکاری 
پایدار برای عبور از بحران امروز و بحران های فردا مطرح گردید. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که مشتمل بر نیروی انسانی، 
امکانات، منابع، تفکر و دانش بومی باشد. برای تحقق چنین مهمی باید دولت، مردم، مجلس و بخش خصوصی در کنار یکدیگر 
قرار گیرند و تقابل را به تعامل تبدیل نمایند. این تعامل زمانی میسر می گردد که دو مولفه ی اصلی سرمایه ی اجتماعی یعنی 

اعتماد و اطمینان بین آن ها تقویت شود.
از این حیث مطلوب است که دولت ضمن بهبود فضای کسب و کار و کاهش بروکراسی های پیچیده ی خود که از گذشته 
نشأت می گیرد، زمینه ی حضور بخش خصوصی را فراهم کند. همچنین مجلسیان با نگاه کارشناسی و استفاده از کارشناسان 
زبده، نسبت به حذف قوانین دست و پاگیر و بعضاً مخل، تصویب قوانین کارآمد، و شفاف سازی و پی گیری قوانین وضع شده، 
مثل ماده ی 28 قانون بودجه ی کشور مبنی بر تقسیط بدهی های معوق تولیدکنندگان، انگیزه ی حضور بخش خصوصی در 
عرصه ی اقتصاد را تقویت نمایند. مردم نیز با اشاعه ی فرهنگ حمایت از تولیدات داخلی و حذف نگاه شماتت بار نسبت به 
سرمایه گذار و تولیدکننده که ریشه در تاریخ دارد، می توانند بخش خصوصی را نسبت به حضور در فعالیت های اقتصادی 

دلگرم نمایند. 
بخش خصوصی در این بین نقش بسیار جدی تری دارد. تفکری که در بخش خصوصی اپیدمی شده این است که همگان 
باید تلاش کنند تا بخش خصوصی راغب باشد پا به عرصه ی اقتصادی بگذارد. این تفکر شاید درست باشد اما کامل نیست. 
تجربه ی بسیاری از کشورهای توسعه یافته که در آن ها بخش خصوصی قدرت بسیار یافته است، نشان می دهد که در ظلّ 
فعالیت های دولت، مجلس و مردم، این بخش خصوصی است که تلاش کرده خود را ثابت کند. به عبارت دیگر، بخش خصوصی 
در کنار حداکثر نمودن سود اقتصادی، به مسئولیت اجتماعی نیز پرداخته است. در این کشورها معمولاً بهترین دانشگاه ها و 
مجهزترین بیمارستان ها توسط بخش خصوصی با این هدف تأسیس شده اند که مردم پشتیبان بخش خصوصی باشند. بنابراین 
این بخش در گذر از موانع متعدد تضعیف نخواهد شد، چرا که مردم اجازه ی چنین رخدادی را نمی دهند. این موضوع باید 
مدنظر بخش خصوصی کشور قرار گیرد. طبیعتاً اگر چنین شرایطی ایجاد شود، اهداف اقتصاد مقاومتی که بارها به انحای 

مختلف در تاریخ ایران مطرح شده، محقق خواهد شد.
از این حیث مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی کرمان در این شماره از فصل نامه سعی دارد ضمن بررسی 
و بسط ابعاد مختلف موضوعات فوق از دریچه ی نگاه محققان دانشگاهی و تجربه ی فعالان اقتصادی، گوشه ای از مسئولیتی را 

که بر عهده دارد، انجام دهد تا به فضل پروردگار زمینه ی تحقق این اهداف به وجود آید.

کلید عبور از بحران های سیاسی و اقتصادی
محسنجلالپور

نایبرییساتاقایرانورییساتاقکرمان

 | سخن مدیرمسئول |
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امروزه اقتصاد و مسائل پیرامون آن از چنان اهمیتی برخوردار شده است که به عنوان حساس ترین محور تعاملات و تخاصمات در اقصی نقاط 
جهان مورد توجه و دقت دولت ها، ملت ها، صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قرار گرفته است؛ چرا که در 
شرایط فعلی با توجه به گسست شدید نسبت به گذشته برخی اقتصادهای جهان، ویژگی های منحصر و خاص اقتصادهای کشورهای رو به 
رشد و توسعه، نحوه ی تهیه ی سرفصل های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای اقتصادهای این گونه کشورها، عدم اطلاع دقیق از آینده ی 
اقتصادی، جایگزینی ریسک بازار به جای ریسک سیاست گذاری اقتصادی و مهم تر از همه، عدم قطعیت ها در اقتصادهای نو ظهور جهان به ویژه 
اقتصادهای نفت محور و برنامه ی دولت های نفت محور به جای دولت های توسعه محور با رشدهای اقتصادی بالا و غیر واقعی تا حدود زیادی 
تحلیل واقعی از آینده ی اقتصادی جهان را بسیار سخت کرده است. مخصوصاً عدم قطعیت ها که به حوزه ی سیاست گذاری، یعنی چگونگی 
پاسخ گویی به علامت های ده ها سوال اساسی از وضعیت آینده ی اقتصادی از جمله مساله ی نفت در آینده ی اقتصادی، قواعد رفتاری دولت ها 
در مساله ی اقتصاد یا ویژگی دولت های مأموریت محور، نقش دولت های توسعه گرا در حل و فصل تخاصمات اقتصادی، برنامه های فوری برای 
پیشگیری از چالش های مهم اقتصادی 2020 )غذا، آب( و... مربوط می شود. حالا سوال اساسی این است که جایگاه اقتصاد ایران در معادلات 
اقتصادی جهان و منطقه کجاست، چه زمینه های داخلی و بین المللی با توجه به اهمیت و جایگاه ابعاد مختلف تعاملات و همکاری های 
اقتصادی در بهبود شرایط رفاهی، اجتماعی و فرهنگی کشورها و ملت ها در شرایطی که این مهم سال ها به عنوان ابزاری در اختیار قدرت های 
بزرگ اقتصادی قرار گرفته تا خواسته های نامشروع خود را به سایر ملت ها تحمیل نمایند، وجود دارد، آنچه مهم است علاوه بر اراده ی قوی 
و بی بدیل ملت آزاده ایران، سند چشم انداز 20 ساله )1404(، اصل 44 قانون اساسی، قانون مهم فضای کسب و کار، تدوین نقشه های راه 
کوتاه مدت در قالب نام  گذاری های اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته و به ویژه سال 1391 به عنوان سال تولید ملی، 
حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی، اقتصاد مقاومتی، به گونه ای زمینه ی آن را فراهم آورده اند که اقتصاد کشورمان در برابر چالش های داخلی 

و بین المللی کم ترین آسیب را متحمل شود. 
و اما در راستای اهداف فصل نامه ی پژوهش های اقتصادی برای رصد چالش ها و فرصت های اقتصادی استان؛ در این رابطه در جست وجوی 
پاسخی به این پرسش هستیم که راهبرد اقتصاد مقاومتی از چه زمینه هایی در دو سطح داخلی و بین المللی برخوردار است و بخش خصوصی 
به عنوان سربازان خط مقدم جبهه ی اقتصادی چه جایگاهی دارد. به طور خلاصه می توان گفت: در سطح داخلی، می توان مزیت نسبی اقتصاد 
ایران را در شرایط کنونی شکل گیری نوعی بنیان صنعتی و تولیدی مبتنی بر دانایی و خودکفایی دانست که به بیان دیگر به گونه ای روزافزون 
بر تولیدات داخلی متکی می شود. لذا چنین اقتصادی در مواجهه با شرایط سخت و دشوار تحریم های بین المللی بسیار، بیش تر از اقتصادهایی 
که در روند جهانی شدن ادغام شده اند توان مقاومت و ایستادگی را دارد. بنابراین می توان گفت با این مسیری که اقتصاد و صنعت و تولید 

ایران در پیش رو دارد و حل کرده است زمینه ی داخلی برای عملیاتی کردن راهبرد اقتصاد مقاومتی فراهم است.
در سطح بین المللی؛ شرایط بین المللی نیز تا حدود زیادی فراهم است، چرا که در نگاه اول می توان گفت گرچه شرایط بین المللی امروز 
برای ایران تهدیدزا به نظر می رسد، لکن با نگاهی دقیق و تیزبین به روند های کلان اقتصادهای بزرگ و کوچک جهان، باید پذیرفت که نوعی 
انعطاف به خصوص در اقتصادهای نوظهور و هم قطب های جدید اقتصادی در حال رقابت وجود دارد که از این شرایط با سرانگشت تدبیر 

می توان برای پیشبرد راهبرد اقتصاد مقاومتی بهره گرفت.
کوتاه سخن آن که در این شماره از فصل نامه تلاش شده است در گزارش های پژوهشی با بهره گیری از تجارب عملی فعالان اقتصادی بخش 
خصوصی در استان کرمان و با درصدی هم از یافته های علمی متخصصان اقتصادی دانشگاهی، زمینه ای را فراهم سازیم برای گذار از وضع 

موجود به وضع مطلوب در توسعه ی پایدار دیار کریمان ان شاءالله.

گذار از وضع موجود به وضع مطلوب
صادقعلیزاده

رییسمرکزتحقیقاتوبررسیهایاقتصادیاتاقکرمان

 | سخن سردبیر |
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خـــــصــــوصی ســـــازی؛ 
بــایــدهــا و نــبــایــدهــا

چکیده
خصوصی سازی  یکی از مهم ترین برنامه های توسعه در بسیاری از کشورهای جهان می باشد. در این طرح دولت ها با توجه به 
موارد مورد نیاز جامعه، سعی دارند عرضه ی خدمات مختلف را به سمت شرکت ها و نهادهای خصوصی سوق دهند تا امکان 
شکلگیری دموکراسي اقتصادي و مشارکت مردم در اقتصاد به صورت گسترده فراهم آید. در ایران نیز با احیاي مجدد اصل 
44 قانون اساسي در پي ابلاغیه ی مقام معظم رهبري، بیش از پیش ضرورت مشارکت مردم در توسعه ی همه جانبه ی کشور 
مطرح گردید تا جایي که در موارد متعددي لزوم واگذاري فعالیت هاي تحت پوشش دولت به بخش خصوصي گنجانده شده 
است. از این حیث در این گزارش پژوهشی به بررسی ابعاد مختلف خصوصی سازی  در ایران پرداخته شده است. محورهای 
اصلی این گزارش عبارتند از: تاریخ خصوصی سازی  در ایران، اهداف و الزامات آن، تحلیل روند خصوصی سازی  در ایران، تحقق 
اقتصاد مقاومتی از راه خصوصی سازی  و نهایتاً به بررسی اهمیت سرمایه ی اجتماعی در جریان خصوصی سازی  پرداخته شده 
است. همچنین در آخر، بایدها و نبایدهای خصوصی سازی  مطرح شده اند. نکته ی کلیدی این پژوهش این است: تا زمانی که 
آمادهسازی مقدمه ی خصوصی سازی  از ناحیه ی دولت قرار نگیرد و نگاه بخش خصوصی به مقوله ی مسئولیت اجتماعی تغییر 

نکند، موفقیتی در این مسیر حاصل نخواهد آمد.

برگرفتهاز:مصاحبهبا»علیرضاشکیبایی«
عضوهیاتعلمیدانشگاهشهیدباهنرکرمان
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مقدمه ای بر فرآیند خصوصی سازی  در ایران
ریشه هاي توسعه ی اقتصادی ایران به برنامه هاي توسعه ی 
به  که  برمي گردد   1327 سال  از  انقلاب  از  قبل  اقتصادي 
ایران در  توسعه ی  براي  برنامه ریزي  تشکیل سازمانی جهت 
قالب برنامه هاي عمراني در صدر امور اقتصادي قرار گرفت. 
برنامه هاي 7ساله ی توسعه ی ایران که تحت عنوان برنامه هاي 
عمراني اجرا مي شد دو راهبرد کلي را دنبال مي کرد: راهبرد  
اول( متصدي فعالیت هاي زیربنایي کشور دولت باشد، مانند 
موارد  قبیل  این  از  و  راه آهن  راه ها،  نیروگاه،  بنادر،  ساخت 
بودن  ریسک  پر  و  بودن  بزرگ  ماهیت  دلیل  به  طبیعتاً  که 
حجم سرمایه گذاري ماهیت شان به سمت دولتي گرایش پیدا 
اقتصادي  بنگاه هاي  ایجاد  مسئولیت  دوم(  راهبرد   مي کرد. 
با بخش خصوصي باشد و دولت دخالت نکند. از این حیث 
براي توسعه و مدرن شدن اقتصاد باید نهادهاي قدیم هم گام 
بانک  شوند.  فعال  اقتصادي  حوزه ی  در  خصوصي  بخش  با 
صنعت و معدن در ایران نیز براي این منظور به وجود آمد تا 
به بخش خصوصي در تأمین مالي پروژه هایش کمک کند. در 
واقع دولت کمک خود را به بخش خصوصي در قالب بانک 
صنعت و معدن با ارائه ی وام بدون بهره و دوره ی بازپرداخت 
سي ساله نشان داد. پس در ابتدا محور توسعه بر پایه ی بخش 
خصوصي گذاشته شد، اما از سال 1352 به بعد کشور دچار 
درآمدهاي بالاي نفتي شد و این تفکر به وجود آمد که همواره 
قرار نیست توسعه ی کشور خصوصاً در بخش صنعتی با روند 
روند  که  دارد  وجود  قابلیت  این  و  شود  انجام  آرامی  نسبتاً 
توسعه را تسریع بخشید. این جا بود که رویکردها عوض شد 
و درست زماني که تصور مي شد رشد صنعت شتابان باشد، 
انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. در واقع قبل از انقلاب، دولت قصد 
داشت با کمک درآمدهاي نفتي سرشاري که به دست آورد 
به عرصه ی صنعت ورود کند، اما این رویکرد هیچ گاه تحقق 

نیافت چرا که صنعت قبل از انقلاب: 
به شدت  خارجي  سرمایه ی  تجهیزات  و  اولیه  مواد  به   )1

وابسته بود. 
مونتاژ  ماهیت  عمدتاً  و  نبود  بومي  تفکر  از  نشأت گرفته   )2

داشت. 
3( تنها در برخی مناطق خاص جغرافیایي متمرکز بودند 
رفاه  و  اشتغال  جمعیت،  در  تعادل  عدم  یک  تمرکز  این  و 
مردم در سراسر کشور ایجاد کرده بود که نشان مي داد نگاه 
کالاهای  واردات  و  مصرف  بازار  متوجه  بیش تر  مسئولان 
خارجی بود، نه استفاده از آن ها برای افزایش قدرت اقتصادی 
هیچ  اما  مي شد  شناخته  معادن  بهشت  کرمان  مثلًا  کشور. 
واحد صنعتي قابل توجه در آن ایجاد نشد، و این نشان مي داد 

که تمرکز روي واردات است. 

پیدایش انقلاب اسلامی
پس از انقلاب اسلامي، تبعات و مشکلات بیش تري مثل 

تحریم نصیب صنعت و به تبع آن اقتصاد کشور شد. تحریم ها 
اول  روزهای  از همان  بلکه  نگرفته اند  در کشور شکل  امروز 
بوده  روبه رو  تحریم  فشار  و  همین سختي  با  کشور  انقلاب، 
به  وابسته  کارخانه داران  و  سرمایه داران  از  بسیاري  است. 
رژیم گذشته، اوایل انقلاب دارایي شان مصادره شد یا کشور 
به  بدهکار  و  وابسته  صنایع  یک سري  یعني  کردند.  ترک  را 
بانک را براي مدیران جدید به جا گذاشتند و نتیجه این شد 
که صنایع به شدت دچار تلاطم و مشکلات شدند. مشکلات 
کارگري که در این شرایط به وجود آمد دولت را بر آن داشت 
که براي اداره ی امور اقتصادي و صنعتي کشور دخالت کند 
بنابراین  بگستراند.  صنایع  سر  روي  را  خود  حمایت  چتر  و 
ملي  صنایع  سازمان  و  شدند  دولتي  صنایع  انقلاب  از  پس 
ایران تشکیل و وزارت صنایع سنگین هم ایجاد شد تا صنایع 
خصوصي بزرگ و استراتژیک را تحت مدیریت خود قرار دهد. 
بعدها شورای انقلاب بعضي از صنایع را که وابسته به افراد 
مستضعفان  بنیاد  مثل  انقلابي  بنیادهاي  به  بود  سابق  رژیم 
نه  که  داشت  قرار  شرایطي  در  کشور  واقع  در  کرد.  واگذار 
صنایع قادر بودند خودشان اداره شوند و نه شرایط انقلاب این 
اجازه را مي داد که به شکل گذشته اداره شوند و این نشان 

مي داد که صنایع ماهیتاً دولتي هستند. 
کشور   1367 تا   1359 سال  از  انقلاب  اول  دهه ی  در 
را  صنایع  بود  ناچار  دولت  و  گرفت  قرار  جنگي  شرایط  در 
اداره کند. سال 1368 جنگ تحمیلي که تمام شد و کشور 
با  و  شد  تمام  ابتدایي  چالش هاي  رسید  مدیریتي  ثبات  به 
افزایش درآمدهاي ارزي ناشی از صادرات نفت وضعیت هم 
زمان  آن  تا  که  کشور  مدیران  شرایط  این  در  مي شد.  بهتر 
درگیر جنگ بودند فرصتي براي بازنگري پیدا کردند که در 
تصویب  انقلاب  از  بعد  توسعه ی  برنامه ی  اولین  سال 1368 
و ابلاغ شد که این برنامه تعدیل اقتصادي نام گرفت. هدف 
آزاد  اقتصاد  به  اقتصاد دولتي  تبدیل  تعدیل،  برنامه ی  اصلی 
و خصوصي بود. براساس اهداف این برنامه قرار شد بانک ها 
گیرد  سامان  ارز  بازار  تا  دستوري،  نه  کنند  عمل  مستقل 
باشد،  بازار  عهده ی  بر  هم  کالا  قیمت گذاري  و  نظارت  و 
سوبسیدها کاهش یابد و بنگاه هاي اقتصادي که دولتي بودند 
به تدریج خصوصي شوند. به عبارتي اولین گام در زمینه ی 
اقتصادي شروع شد. یک  برنامه ی تعدیل  از  خصوصي سازي 
اما  گرفت  صورت  مرحله  این  در  خصوصي سازي  از  بخش 
که  آن گونه  روند خصوصي سازي  شد  باعث  متعددي  دلایل 
آن  در  دولت  اولاً  که  چرا  نشود.  عملی  مي خواست،  برنامه 
مقطع تجربه ی خصوصي سازي فعلی را نداشت. ثانیاً اقتصادي 
که 10 سال با مدیریت دولتي اداره می شد وقتي رها گردد 
تبعات منفي اجتماعي زیادی را به بار خواهد مي آورد، مثل 
بنابراین  اجتماعي.  نابرابري هاي  گسترش  و  تورم  افزایش 
دولت سازندگي در پنج سال دوم در برنامه ی تعدیل اقتصادي 
خود بازنگري کرد و آهنگ خصوصي سازي را آرام تر نواخت 
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همچنان  دیدگاه  این  کند.  مدیریت  بهتر  را  کشور  بتواند  تا 
دولت  آمدن  کار  روي  با  بود  مصادف  که  سوم  برنامه ی  به 
این که  بدون  اصلاحات  دولت  در  شد.  منتقل  اصلاحات، 
سرعت  با  خصوصي سازي  شود،  خصوصي سازي  از  صحبت 
بیش تري نسبت به برنامه ی دوم پیش مي رفت. با این که در 
رأس برنامه ها هیچ گاه صحبت از خصوصي سازي نبود ولي در 
برنامه هاي عملیاتي و اجرایي، خصوصي سازي سریع تر انجام 
مي شد. دولت اصلاحات تجربه ی بیش تري پیدا کرده بود و 

سازمان خصوصي سازي را هم تشکیل داد. 
پایان برنامه ی سوم توسعه در کشور یک برنامه ی بلندمدت 
به نام سند چشم انداز 20ساله ی توسعه ی اقتصادي جمهوري 
اسلامي ایران با هدف دست یابي به بالاترین رشد اقتصادي، 
علمی و فناوری تدوین شد. از این حیث اگر قرار باشد ایران 
با ساختار  باشد  داشته  را  منطقه  اقتصادی  قدرت  اول  مقام 
امکان پذیر  بودند  دولتي  عمدتاً  که صنایع  اقتصادي گذشته 
اقتصادي  فعالیت  در  طبیعتاً  دولت ها  چون  بود.  نخواهد 
کارآیي و سرعت عمل و انعطاف پذیري لازم در تطبیق سازي 
که  آن جایي  از  ندارند.  را  روز  شرایط  با  اقتصادي  بنگاه هاي 
دولت کارایي لازم در امور تولیدي و صنعتي را ندارد، بهتر 
آن است براي دست یابي به هدف سند چشم انداز توسعه ی 
این حیث  از  واگذار شود.  به بخش خصوصي  فعالیت ها  این 
مدیریت کلان کشور در اولین اقدام خود و در یک تصمیم 
کلیدي اصل 44 قانون اساسي را تغییر داد، چرا که ابتدا براي 
بر  کشور  اقتصادي  فعالیت هاي  عمده ی  قانون  این  تصویب 
عهده دولت گذاشته شده بود و بخش خصوصي فرصتي براي 
اصل  ابلاغیه ی  رهبري طي  معظم  مقام  نداشت.  وجود  ابراز 
44 قانون اساسی به جز در چند مورد خاص که بعُد نظامي و 
امنیتي دارند اجازه ی فعالیت گسترده ی اقتصادي را به بخش 
خصوصي داد. این ابلاغیه، موانع متعدد قانوني عدم گسترش 
بخش خصوصي در ایران را از میان برداشت. بنابراین در کنار 
تغییر  ابلاغیه  این  با  متناسب  قوانین  دیگر  باید  ابلاغیه  این 
پیدا می کرد. از این حیث مجلس شوراي اسلامي وقت، قانون 
به  و  داد  تغییر  را  مخل  قوانین  که  کرد  تنظیم  را  جدیدي 
صورت قوانین جدید اعلام نمود. در کنار این مباحث، طرح 
هدفمند کردن یارانه ها مطرح شد، چرا که صنایع دولتي از 
انرژي رایگان استفاده مي کردند و محصول تولیدي را هم به 
اگر قرار  قیمت پایین تري به مردم عرضه مي کردند. طبیعتاً 
بود همین فعالیت براي بخش خصوصي جذابیت ایجاد کند 
با این روش امکان پذیر نبود و به همین علت بحث هدفمندي 
یارانه ها مطرح شد تا این دو با هم زمینه را برای ورود بخش 

خصوصي به عرصه ی اقتصادي فراهم کنند. 

اهداف و الزامات خصوصي سازي
در زمان جنگ، اقتصاد کشور به دلیل کمبود منابع ارزي 
دچار بحران شد و از آن جایي که اقتصاد ماهیتي کاملًا دولتي 

به خود گرفته بود دولت ناچار شد براي تأمین مایحتاج مردم 
از کوپن استفاده کند تا ضعیف ترین اقشار جامعه نیز بتوانند 
یک  از  یارانه  وقتي  اما  کنند.  تهیه  را  خود  نیاز  مورد  اقلام 
بازار آزاد مي رود  اقتصاد به سمت  سیستم حذف مي شود و 
تفاوت هاي  مي کنند،  عمل  خریدشان  قدرت  مطابق  افراد  و 
جامعه بیش تر نمایان مي شود، در صورتي که در الگوي قبلي 
تمام مردم یکسان فرض مي شدند. از این حیث آزادسازي اگر 
با یک برنامه ی تأمین اجتماعي و حمایت از اقشار آسیب پذیر 
همراه نباشد قاعدتاً نارضایتي اجتماعي به وجود مي آید. شاید 
نقص برنامه ی تعدیل در آزادسازي اقتصاد نبود بلکه فقدان 
مي شد؛  تعریف  آن  کنار  مي بایست  که  اجتماعي  بسته هاي 
آن  ثابت،  حقوق بگیران  و  بازنشستگان  حقوق  افزایش  مثل 
نارضایتي  به  تبدیل  و  با چالش هاي جدي مواجه ساخت  را 
و  گرفت  درس  تجربه  این  از  باید  بنابراین  کرد.  عمومي 
سیاست گذاري مناسب در این زمینه کرد. خصوصي سازي در 
ایران با افت و خیزهاي متفاوتي مواجه است و مي طلبد یک بار 
دیگر در مورد الزامات و اهداف خصوصي سازي بازنگري شود. 

از این حیث اهداف مترتب بر خصوصی سازی  عبارتند از:
1( افزایش بهره وري و استفاده ی بهتر از منابع و امکانات در 

جامعه. 
2( مشارکت مردم در اقتصاد یا دموکراسي اقتصادي. 

ایجادشده ی  منابع  از طریق  بودجه دولت  تأمین کسري   )3
ناشی از واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی

همچنین اگر الزامات و ضرورت هاي خصوصي سازي درک 
هم  شاید  و  شد  خواهد  مواجه  چالش  با  فرآیند  این  نشود 

شکست بخورد. این الزامات عبارتند از:
اجتماعي خصوصي سازي، چرا که  پیامدهاي  به  توجه   .1
خصوصي سازي همراه خود یک سري مسائل مربوط به اشتغال 
به وجود مي آورد.  را  بنگاه هاي خصوصي سازي شده  افراد در 
اشتغال زایي  به  بیش تر  اقتصادي  امور  اداره ی  در  ها  دولت 
از  بنگاه  که  زماني  قطعاً  سود.  و  کارآیي  به  تا  دارند  توجه 
مازاد  با  بنگاه ها  این  کند  تغییر  خصوصي  به  دولتي  حالت 
نیروي انساني مواجه مي شوند. بنابراین بهتر است در گام اول 
برنامه ریزي لازم براي این کار انجام شود؛ چرا که هزینه هاي 
تعدیل نیروي انساني نباید به بخش خصوصي منتقل شود. از 
این حیث مدیران بخش خصوصي به جاي ایده و نوآوري باید 

با دغدغه ی کارگران مازاد مواجه شود.
انساني  نیروي  یک سري  دولتي  بنگاه هاي  ساختار  در   .2
در ساختار بخش خصوصي جایگاهي  قاعدتاً  وجود دارد که 
ندارند. اما از طرفي یک سري نیروهاي متخصص دیگر مورد 
دولتی  سیستم  در  که  است  خصوصي  بخش  ساختار  نیاز 
موجود نیست و لازم است بنگاه هایي که خصوصي مي شوند 

آمادگي جایگزین کردن این نیروها را داشته باشند.
3. جذب نیروهاي متناسب با نیاز بخش خصوصي و تغییر 
برخي قراردادها از جمله قرارداد نیروي کار، مشتریان و رقبا. 
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بی توجهی به تقویت بخش خصوصی، تکرار تاریخ 
نفتي  هنگفت  درآمدهاي  با  کشور  که   1352 سال  در 
اجراي سیاست هاي  درصدد  مجدانه  وقت،  دولت  مواجه شد، 
کشور  تولیدي-صنعتی  بخش هاي  به  پول  تزریق  و  انبساطي 
بودجه،  و  برنامه  سازمان  کارشناسان  این که  علي رغم  برآمد. 
زیرساخت ها  ضعف  دلیل  به  انقباظي  سیاست هاي  اجراي  بر 
اجماع داشتند، دولت وقت سیاست هاي انبساطي را اجرا کرد 
طریق  از  بودجه  و  برنامه  سازمان  رویکرد  تغییر  زمینه ی  و 
پراکنده شدن کارشناسان آن فراهم گردید. از این منظر، بحث 
تقویت بخش خصوصی کم رنگ شد؛ چرا که دولت مستقیماً 
به  پیامدهایي که  و  تلخ  تجربه ی  این  از  وارد عمل شد. پس 
همراه داشت، مجدداً سازمان برنامه و بودجه به جایگاه قبلي 
از  پس  نهم  دولت  در  دیگر  بار  واقعه  این  اما  بازگشت.  خود 
به وجوه اشتراک و  انقلاب اسلامی تجربه شد که لازم است 

افتراق این دو جریان پرداخته شود. 
در دولت نهم از همان ابتدا با نظام کارشناسي موجود دچار 
اگر  منابع،  مدیریت  در  بود  معتقد  دولت  چون  شد.  چالش 
برنامه ها دریافت  از ذي نفعان  را مستقیماً  نیاز  اطلاعات مورد 
این که  تا  کند،  برنامه ریزي  مي تواند  دقیق تر  و  سریع تر  کند 
اطلاعات توسط کارشناسان جمع آوري و براي مشورت با دولت 
تحلیل شوند. در واقع این یک تفاوت دو رخداد فوق مي باشد 
و مي طلبد در مورد نظام برنامه ریزي یعني برنامه ریزي جامع 
یا پروژه اي اجماع نظر در کشور به وجود آید. به نظر مي رسد 
سرعت  قصد  به  پروژه اي  برنامه ریزي  انتخابش  نهم  دولت 
اقتصادي  مسائل  مورد  در  تصمیم گیري  نظام  به  بخشیدن 
اما چون در سال هاي دوم و سوم  بوده است،  منابع  توزیع  و 
همان  شد  مواجه  نفتي  درآمدهاي  افزایش  با  خود  دوره ی 
رویکرد را انتخاب کرد که دولت برنامه ی پنجم توسعه قبل از 
انقلاب انتخاب کرده بود. در واقع پول و درآمدهاي نفت این 
اشتها را ایجاد کرد که صنایع کشور به مدد درآمدهای نفتی با 
دخالت مستقیم دولت رشد کنند و عملًا نقش بخش خصوصی 
کم رنگ شد، که این نیز شباهت این دو رویکرد بود. این دو 
تجربه نشان می دهد مادامی که درآمدهای نفتی کشور کاهش 
و  می یابد  افزایش  اقتصاد  در  بخش خصوصی  نقش  می یابند 
راغب  دیگر  دولت  می یابند  افزایش  درآمدها  این  که  زمانی 
نیست از کانال بخش خصوصی زمینه ی رشد و توسعه را فراهم 
کند ولیکن رسماً در رأس امور اقتصادی و فعالیت های تولیدی 
قرار می گیرد، اما به دلیل ناکارآمدی تنها منابع به دست  آمده 

را هدر می دهد، اتفاقی که دو بار در ایران تکرار شده است.

تحریم ها؛ فرصت یا تهدید در فرآیند خصوصي سازي
اگر در جریان تحریم ها تکیه ی کشور به دانش بومي باشد 
مي تواند فرصت تلقی شود و حتي باعث منفک شدن فعالان 
ناخالصي ها  و  ناکارآمدها  از  و خالص  کارآمد  بخش خصوصي 
ایران مطلوب  براي مردم  بلندمدت  تحریم ها در  قاعدتاً  شود. 

است؛ زیرا باعث مي شود از منابع کشور استفاده ی بهینه شود 
نباشد.  خام فروشی  یا  نفتي  منابع  به  دیگر  کشور  تکیه ی  و 
یا حتی  و  به کارگیری بخش خصوصی  این حیث مقدمات  از 
خصوصی سازی  روند سریع تری به خود خواهد گرفت. بنابراین 
باید مقامات کشور نسبت به تجربیات بومی و حتی غیربومی 
در زمینه ی خصوصی سازی  اهتمام ورزند و از آن ها در جهت 

رشد بخش خصوصی استفاده نماید.

خصوصي سازي با هدف کسب سود یا گسترش عدالت 
در ایران سه روش عمده براي خصوصي سازي وجود دارد. 
یکي از طریق بازار سرمایه یا فروش سهام در بورس، دوم؛ از 
طریق مزایده یا فروش شرکت به شخصي که متقاضي است 
عدالت.  سهام  طریق  از  سوم؛  و  مي دهد  را  قیمت  بالاترین  و 
اگر  اما  است،  ایده آل ترین  بورس  یا  بازار سرمایه  به طور کلی 
شرکت مربوطه شرایط حضور در بورس را نداشته باشد یا بازار 
بورس شفافیت لازم را نداشته و اعتمادسازی نکرده باشد شاید 
چندان مقبول نیفتد. اگر این گونه باشد بهتر است روش هاي 
مزایده یا حتي مذاکره جایگزین شود. مهم این است که 1( 
شرکتي که به بخش خصوصي داده مي شود سودده باشد، نه 
این که زیان ده باشد. 2( علاوه بر سودده بودن آماده سازي های 
لازم در خصوص نیروي انساني، تشکیلات، روش ها و قراردادها 
انجام گیرد، سپس به بخش خصوصی واگذار  از سوي دولت 

شود. 
انتشار سهام عدالت، نوع دیگر خصوصي سازي است که در 
آن دولت همچنان مدیریت قبلي اش را حفظ مي کند. در واقع 
با روش سهام عدالت هیچ سهام داري نمي داند مالک چیست و 
این شکل خصوصي سازي زمینه ی افزایش بهره وري و گسترش 
دموکراسي اقتصادي را فراهم نمي کند بلکه شرکت ها با همان 
که  تفاوت  این  با  مي کنند  فعالیت  خود  قبلي  مدیریت  نظام 
این  مي شود.  منتقل  مردم  به  دولت  از  آن ها  اسمي  مالکیت 
قبلي  روال  و  نکند  تغییر  باعث مي شود شاکله ی شرکت  کار 
خود را ادامه دهد. به عبارتي این نوعي توزیع اوراق مالکیت 
شرکت های دولتی بین مردم به حساب مي آید و نباید آن را 
با خصوصي سازي مقایسه کرد، چون خصوصي سازي به معني 
مدیریت خصوصي اقتصاد است. شرکت هایي که اخیراً در قالب 
سهام عدالت وارد بورس شدند از آن جایی که زیر چتر حمایتي 
باشند،  داشته  خصوصي  ماهیت  نمي توانند  دارند  قرار  دولت 
انجام نمی گیرد.  با این روش رسماً خصوصي سازي  در نتیجه 
اوراق سهام عدالت بي نام و غیر قابل خرید و فروش در بازار 
بورس می باشند، بنابراین شاید به لحاظ رواني و اجتماعي از 
این حیث که افراد تصور مي کنند مالک شده اند، مفید باشد اما 
قاعدتاً این افراد نه مي توانند رأي دهند و نه از عملکرد شرکت 

مطلع شوند. 
بنابراین اگر خصوصی سازی  به شکل معقول انجام شود که 
اهداف و الزامات آن رعایت شود قطعاً هم هدف کسب حداکثر 
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با  که  چرا  یافت.  خواهد  تحقق  عدالت  گسترش  هم  و  سود 
واگذاری درست و دقیق، بهره وری فعالیت های تولیدی افزایش 
خواهد یافت و میزان تولید افزایش می یابد. افزایش تولید در 
بلندمدت زمینه ی صادرات گسترده و افزایش اشتغال زایی را 
به همراه خواهد داشت، از این حیث درآمد جامعه و به تبع آن 
درآمد سرانه ی جامعه افزایش خواهد یافت و زمینه ی گسترش 

عدالت اقتصادی فراهم می آید.
نه بخش خصوصي آماده اي هست  اما متأسفانه در کشور، 
که بتواند مدیریت پروژه هاي بزرگ را بر عهده بگیرد، نه تلاش 
شده، نه زمینه ی چنین بستري فراهم شده و نه علاقه اي در 
بدنه ی دولت براي آزادسازي شرکت هاي دولتی به وجود آمده 
است و حتي ممکن است دولت برای کاهش تبعات اجتماعی 
را که در جریان خصوصی سازی  رها کرده است  شرکت هایي 

مجدداً به بدنه ی خود بازگرداند.

خصوصی سازی  تدریجی
خصوصی سازی  در کشور ممکن است با معضلاتی چون رانت 
همراه باشد. از این حیث هرچه دولت در مسیر خصوصی سازی  
معقول تر عمل کند، تبعات آن کم تر خواهد بود. قطعاً دولت 
با کسب تجربه های متعدد در زمینه ی خصوصي سازي و ایجاد 
سازمان خصوصي سازي این معضلات را کم رنگ کرده است اما 
متأسفانه هنوز موانع بزرگي بر سر راه این جریان قرار دارد. 
در واقع سازمان خصوصي سازي در گام اول باید شرکتي را که 
قرار است واگذار نماید آماده سازي هاي لازمش را انجام داده، 
این  به بخش خصوصي منتقل کند که در غیر  را  سپس آن 
صورت این شرکت یا به دولت برمي گردد یا جیره خوار دولت 
خصوصي سازي  که  شرکت هایي  مي شود  باعث  این  مي ماند. 

مي شوند رشدشان نسبت به زماني که دولتي بودند کم شود. 
حتي احتمال دارد نارضایتی مردم نسبت به گذشته که دولتی 
هیچ وقت  مي دهد  نشان  کشورها  تجربه ی  شود.  بیش تر  بود 
خصوصي سازي یک باره انجام نمي شود و باید مرحله به مرحله 
این  ایران  در  ولي  یابد.  انتقال  خصوصي  بخش  به  دولت  از 
اقدام به صورت یک جا و دقیقاً پس از توافق کارشناس حقوقي 
دولت و بخش خصوصي انجام مي شود. ظرف کم تر از یک روز 
این  مي شوند.  رها  کاملًا  و شرکت ها  مي شود  همه چیز عوض 
رویه باید تغییر کند و فرآیند خصوصی سازی  بایستي به صورت 

گام به گام و مقطعي اجرا شود نه یک دفعه و یک جا.

بررسی آماری روند خصوصي سازي در دهه ی اخیر 
در نمودار زیر آمار مربوط به روند خصوصی سازی  در ایران 
طی دهه ی اخیر مشخص شده است. همان طور که ملاحظه 
می کنید میزان فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی 
ریال و در سال 1390  میلیارد  با 206  برابر  در سال 1380 
زیر  نمودار  واقع  در  می باشد.  ریال  میلیارد   48000 با  برابر 
نشان می دهد که روند خصوصی سازی  در ایران رو به افزایش 

می باشد.
جریان  در   1388 سال  از  که  مي دهد  نشان  آمار  این 
جز  و  است  داده  رخ  بزرگي  جهش  کشور  خصوصي سازي 
یکي دو سال افت، همواره حجم خصوصي سازي رو به افزایش 
است. بالاترین حجم خصوصي سازي مربوط به سال 88 بوده 
و  سیاست ها  تمام  با  کشور  که  مي دهد  نشان  این  و  است 
رویکردهایي که روي بحث خصوصي سازي داشته، حجم مطلق 

خصوصي سازي در کشور در حال افزایش بوده است. 
شاید این شائبه در ذهن به وجود آید که این آمار و ارقام 
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نمود، که این نشان مي دهد اراده ی خصوصي سازي در کشور 
 44 اصل  قانوني  منع  که  بعد  به   1385 سال  از  دارد.  وجود 
قانون اساسي توسط مقام معظم رهبری برداشته شد رقم هاي 
شدن  کند  آمد.  دست  به  زمینه ی خصوصي سازي  در  بالایي 
این روند از سال 1389 به طرح هدفمند کردن یارانه ها مربوط 
مي شود؛ زیرا بخش خصوصي نسبت به ابعاد این طرح اطلاعات 
کافي نداشت، به همین دلیل براي خرید شرکت هاي دولتی 
اقدام نمي کرد. البته این به معنی کاهش نقش دولت و افزایش 
به  باید  مقایسه  این  برای  نیست،  اقتصاد  در  بخش خصوصی 

بودجه ی دولت و شرکت هاي دولتي توجه نمود.

اقتصاد دولتی یا خصوصی
یکي از دلایلي که دولت نباید در صحنه ی اقتصادي ظاهر 
شود این است که دولت یک سري وظایف حاکمیتي دارد که 
در قالب دولت مرکزي تعیین مي شود؛ مثلًا آموزش و پرورش، 
امنیت، بهداشت و درمان. وقتي دولت در جایي دیگر مثلًا در 
قالب شرکت ها بزرگ مي شود به این معني است که در جاهاي 
دیگر که حیطه ی وظایف اصلي اش است کوچک شده و منابع 
کم تري را صرف آن ها مي کند. بهتر است دولت به اهداف اصلي 
خود برسد؛ یعني از صنایع مالیات بگیرد و به بهبود وظایف 
قانوني و اصولي خود در عرصه ی آموزش و پرورش و بهداشت 
بپردازد. زماني که دولت از وظایف اصلي خود مي زند، به این 
نموده  خود  شرکت هاي  صرف  را  خود  وقت  که  است  معني 
است و این یعني دوباره یکي از منابع تأمین مالي دولت که 
مالیات است از بین مي رود. روند تجزیه و تحلیل مالیات ها در 
دو دهه ی اخیر نشان مي دهد سهم شرکت هاي خصوصي در 
مالیات ها 70 درصد و سهم شرکت هاي دولتي 30 درصد بوده 
است اما امروز سهم خصوصي شده 30 درصد و سهم شرکت 
دولتي شده 70 درصد شده است و این یعني بخش خصوصي 
رشد نداشته و ارزش افزوده و درآمدي که باید ایجاد مي کرد 

را ایجاد نکرده است.

فقدان آمار و اطلاعات، چالش بخش خصوصی
یکي از چالش هاي اصلي در کشور، فقدان آمار و اطلاعات 
است. یک سري آمار و اطلاعات اقتصادي عموماً توسط مرکز 
آمار جمع آوري مي شود که لزوماً مورد نیاز کشور نیست. در 
واقع اطلاعاتی جمع آوري مي شود که سازمان هاي بین المللي 
دستورالعمل هاي  و  دارند  نیاز  خود  بین المللي  مدیریت  براي 
یا  و  برنامه ریز  که  چالشي  کرده اند.  تنظیم  را  آن  آماري 
سیاستمدار ما براي برنامه ریزي نیاز دارد و در اختیارش نیست 
آمار و اطلاعات دقیق مي باشد. از این حیث هر روزه یک سري 
شاخص هاي جدید باید از ابتدا معرفي و محاسبه شوند. نکته ی 
دیگر این که لزوماً آمارها با چند سال تأخیر گردآوري و ارائه 
ندارد،  وجود  آمار  که  حالتي  با  فرقي  هیچ  این  که  مي شوند 

نمي کند. 

روند  نمي توانند  بنابراین  مي شوند،  ارائه  جاري  صورت  به 
خصوصی سازی  را به درستی نشان دهند. در پاسخ باید اذعان 
نمود شاید اگر این ارقام به صورت واقعي و با توجه به شاخص 
قیمت ها ارائه مي شد، تحلیل واقعي تري از آن مطرح مي گردید، 
اما نکته ی مهم این جاست که چون در ارقام جهش بزرگي رخ 
واقعي  فوق  ارقام  قیمت ها  شاخص  طریق  از  اگر  حتي  داده 
شوند باز عدد به طور نسبي افزایش خواهد داشت یعني حجم 
نسبت ها  اقتصاد  در  واقع  در  است.  ملاحظه  قابل  واگذاري ها 

معني مي دهند نه اعداد مطلق. 

به طور   1380-85 دوره ی  در  تورم  نرخ  بهتر،  عبارت  به 
میانگین بین 15 تا 16 درصد بوده است اما از سال 1385 به 
بعد افزایش داشته و به 20 تا 22 درصد رسیده است. در واقع 
نرخ تورم در دوره ی مورد مطالعه چندان افزایش چشمگیری 
نداشته است که لازم باشد روند خصوصی سازی  را با آن تعدیل 

با روش سهام عدالت هيچ سهام داري 
شكل  اين  و  چيست  مالك  نمي داند 
افزايش  زمينه ی  خصوصي سازي 
بهره وري و گسترش دموكراسي اقتصادي 
را فراهم نمي كند، بلكه شركت ها با همان 
نظام مديريت قبلي خود فعاليت مي كنند 
با اين تفاوت كه مالكيت اسمي آن ها از 
دولت به مردم منتقل مي شود. اين كار 
باعث مي شود شاكله ی شركت تغيير 
نكند و روال قبلي خود را ادامه دهد. به 
عبارتي اين نوعي توزيع اوراق مالكيت 
شركت های دولتی بين مردم به حساب 
مي آيد و اين را نبايد با خصوصي سازي 
مقايسه كرد، چون خصوصي سازي به 

معني مديريت خصوصي اقتصاد است.
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1. در بستر توسعه ی کشور همواره صنعتي شدن مورد اهتمام بوده است. منظور از صنعتي شدن، کارخانه دار شدن نیست، صنعتي شدن با کارخانه دار بودن متفاوت 
است. صنعتي شدن یعني نظام جدیدی جایگزین نظام اقتصادي قبلي شود. اگر در جریان فعالیت اقتصادي از ابزار مدرن و مدیریت نوین استفاده شود و محصول تولیدی 
با توجه به نیاز عرضه و تقاضاي بازار انتخاب شود و سیستم فعالیت از سنتي به مدرن تبدیل شود، صنعتي شدن صورت گرفته است، حتي اگر محصول کشاورزي 
تولید کنند. در دنیاي جدید که مدرن شدن فعالیت هاي اقتصادي هدف قرار گرفته بهتر است واژه ی مدرن سازي جایگزین صنعتي شدن، شود. بنابراین باید استراتژي 

توسعه ی کشور، رفتن به سمت تولیدات مدرن و تولیدات دانش بنیان توسط بخش خصوصی باشد. 

قاعدتاً بخش خصوصی براي دست یابي به یک برنامه ریزي 
و کامل  آماري جامع  منابع  از  بایستي  کارا  و  دقیق، منسجم 
و از همه مهم تر به روز استفاده نماید، چرا که اگر آمار به روز 
در  دقیقی  و  درست  اطلاعات  نمی توان  قطعاً  نباشد  دقیق  و 
اختیار سرمایه گذاران یا در مجموع فعالان بخش خصوصی قرار 
داد. به عبارتی سرمایه گذاران داخلی که شرایط را از نزدیک 
لمس می کنند تا حدی نسبت به اوضاع اشراف خواهند داشت. 
بنابراین تصمیم گیری آن ها چندان مبتنی بر آمار داخلی که 
خارجی  سرمایه گذاران  اما  بود.  نخواهد  دارند،  تأخیر  عمدتاً 
اطلاعات  و  آمار  بررسی  به  ابتدا  کشور  یک  در  فعالیت  برای 
منتشره می پردازند. از آن جایی که دسترسی به آمار و اطلاعات 
داخلی مقدور و میسر نیست به ناچار به آمار ارائه شده توسط 
موسسه های بین المللی تکیه خواهند کرد. به طور مثال وقتی از 
طریق یکی از موسسه های بین المللی، رتبه ی فضای کسب و کار 
ایران بین 185 کشور جهان در سال 2013 برابر با 145 اعلام 
می شود، سرمایه گذاران خارجي از این آمار متأثر خواهند شد و 
فضاي کسب وکار ایران را مناسب نخواهند دید. این آمار ممکن 
براي  حداقل  اما  باشد  نداشته  سقم  و  هم صحت  واقعاً  است 
فعالان اقتصادي بین الملل وضعیت را کمي شفاف مي سازد. در 
واقع سرمایه گذار به دنبال محیطي امن در عرصه ی کسب و کار 

مي گردد.
به  ارزش  جهاني،  عرصه ی  در  اقتصادي  فعالان  امروزه   
ورود  با  دارند.  سیاستمداران  به  نسبت  بیش تري  مراتب 
موهبت هاي  به یک کشور  اقتصادي  یا سرمایه گذاران  فعالان 
فراواني از جمله اشتغال زایي، افزایش تولید، افزایش صادرات 
و افزایش مالیات براي مخارج دولت نصیب آن کشور مي شود. 
بنابراین کشورها سعي دارند با بهبود فضاي کسب و کار کشور 
از  فراهم کنند.  را  خود زمینه ی ورود سرمایه گذاران خارجي 
این حیث در ایران بایستی علاوه بر بهبود فضای کسب و کار، 
و  کارا  بومی،  اطلاعاتی  بانک  یک  گردآوری  برای  عزم جدی 
منسجم جزم شود تا تحلیل ها و برنامه ریزی های فعالان بخش 
این که  نه  کند؛  درستی حرکت  به سمت  و خصوصی  دولتی 

تصمیم  گیری ها تنها منوط به لمس و درک شرایط باشد.

خصوصی سازی،  لازمه ی تحقق اقتصاد مقاومتي
اقتصاد مقاومتي با توجه به شرایط پیش آمده براي اقتصاد 
از یک  ایران و چشم انداز پیش روي آن، یک ضرورت است. 
طرف تحریم و فشارهای بین المللي و از طرف دیگر توجه به 
مقاومتي  اقتصاد  مطرح شدن  به  منجر  ملي،  و  داخلي  تولید 

شده است. بنابراین اقتصاد مقاومتي هم خصوصي و هم دولتي 
دولت،  که یک ضلعش  دارد  اقتصاد سه ضلع  واقع  در  است. 
عنوان  به  مردم  دیگري  و  بخش خصوصي  بنگاه های  دیگري 
بین  باید  مقاومتي  اقتصاد  حوزه ی  در  هستند.  مصرف کننده 
فعالان اقتصادي، مردم و دولت تعاملاتي ایجاد شود که نهایتاً 
چرخ اقتصاد مطلوب بچرخد، یعني محصولات با کیفیت بالا 
هم  و  دولت  هم  و  تولید شوند  پایین  تمام شده ی  هزینه ی  و 
فعالان اقتصادي و مردم در جاي خود اقداماتي صحیح انجام 
دهند تا بتوان رقابت اقتصادي را در فعالیت هاي اقتصادي به 
ایران  در  تولید  هزینه هاي  که  است  این  واقیعت  آورد.  وجود 
و  دولت  به  بخشي  تولید،  روند  به  آن  از  بخشي  است،  زیاد 

بخشي نیز به عملکرد مردم بستگی دارد. 
مقام معظم رهبري در جریان مطرح کردن اقتصاد مقاومتي 
بر سه نکته تأکید داشته اند: نکته ی اول تولیدات دانش بنیان1  
است که هنوز درک درستي از مفهوم دانش بنیان در جامعه ی 
تولیدکنندگان شکل نگرفته است. تولیدات دانش بنیان یعني 
افزوده ی آن مربوط به دانش  تولیداتي که سهم بالاي ارزش 
اقتصادي  بنگاه هاي  که  بود  این  بر  رویکرد  گذشته  در  باشد. 
باشند،  بزرگ  انساني  نیروي  و  ماشین آلات  سرمایه،  از حیث 
اما امروزه فعالیت هاي این چنیني ارزش افزوده ی بالایي ایجاد 
نمي کنند. این دسته بنگاه ها علي رغم این که مصرف کنندگان 
ندارند.  توجهي  قابل  بازدهي  هستند  اقتصادي  منابع  بزرگ 
تولیدات دانش بنیان یعني تولیداتي که سهم دانش در آن ها 
باشد؛  غیره  و  ماشین آلات  اولیه،  مواد  از  بیش تر  مراتب  به 
مثل تولید داروهای جدید. در تولید دارو قسمت اعظم ارزش 

افزوده ی تولید مربوط به دانش تولید دارو مي باشد. 
نکته ی دوم، تأکید بر مشارکت مردم در اقتصاد است. اقتصاد 
مردم  مشارکت  که  فعالیتي  هر  در  کنند.  اداره  مردم  باید  را 
بیش تر باشد آن فعالیت پشتوانه ی قوي تري دارد. برای تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی باید فعالان اقتصادی روحیه ی بسیجی 
برای جنگ اقتصادی را پیدا کنند و مردم نیز با خرید کالاهاي 
ایراني می توانند از فعالان عرصه ی تولید حمایت کنند. حمایت 
مردم از تولیدکننده مشابه حمایت مردم از سربازان در جنگ 

حق علیه باطل است. 
است. دولت  مقاومتي، عملکرد دولت  اقتصاد  دیگر  نکته ی 
علاوه بر بهبود فضای کسب و کار و تسهیل شرایط سرمایه گذاری، 
باید برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کنار تولید باشد 
و حتی حمایت معنوی کند. مهم ترین گام در تحقق اقتصاد 
به  منوط  این  است.  اساسی  قانون   44 اصل  اجرای  مقاومتی 
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تأمین نشود هیچ گاه منافع منطقه اي تأمین نمي شود.

جریان  مفقوده ی  حلقه ی  اجتماعی،  مسئولیت 
خصوصی سازی 

یکی از مسائلی که باعث انتقال شرکت های دولتی به بخش 
که  است  این  می شود  خصوصی  بخش  جای  به  شبه دولتی 
مسئولیت  این  پذیرش  براي  اعتمادي  قابل  خصوصي  بخش 
احساس  هرگونه  فاقد  خصوصي  بخش  که  چرا  ندارد،  وجود 
مسئولیت اجتماعي است و این جاست که دولت ها محافظه کار 
بخش  به  را  مهم  و  استراتژیک  مسائل  مسئولیت  و  مي شوند 
دارند  تمایل  عادي  به طور  مردم  حتي  نمي دهند.  خصوصي 
اگر  فکر مي کنند  انجام دهد چون  را  این مسئولیت ها  دولت 
خصوصي شود دیگر موثر نخواهد بود. این ناشي از آن است که 
بخش خصوصي نتوانسته مقبول مردم واقع شود و نسبت به 

دولت محبوبیت بیش تری کسب کند. 
هدف  دو  که  هستند  موفق  زماني  عموماً  بنگاه ها  واقع  در 
سود  نمودن  حداکثر  کنند.  دنبال  را  اجتماعی  و  اقتصادي 
به  اجتماعی  مسئولیت  به  توجه  و  اقتصادی  هدف  عنوان  به 
توانمندی  گیرد.  قرار  نظر  مد  باید  اجتماعی  هدف  عنوان 
بخش خصوصي در برخی کشورها به این دلیل است که آن ها 
را  اجتماعي  مسئولیت  هم  و  اقتصادي  منافع  هم  هم زمان، 
دنبال مي کنند. به طور مثال بسیاری از دانشگاه هاي مهم دنیا، 
خیریه اي  حتي  که  درماني  مراکز  و  بیمارستان ها  از  بسیاري 
هستند توسط شرکت هاي بزرگ خصوصي ایجاد شده اند. این 
شرکت ها سعي دارند با رساندن کالاي مرغوب و باکیفیت، هم 
به هدف حداکثر کردن سود برسند و هم وظیفه ی خود را در 
قبال مردم انجام دهند که این »مسئولیت اجتماعي« نام دارد. 
با حفظ  بزرگ در جهان سعي مي کنند  واقع شرکت هاي  در 
پشتوانه ی  و  مردم  اعتماد  همیشه  خود،  اجتماعي  مسئولیت 
بقاي  اصلي  عامل  حمایت  این  زیرا  باشند؛  داشته  را  مردم 
فعالیت آن ها خواهد بود. از این حیث آن ها همواره علاوه بر 
محیط  اشتغال زایي، حفظ  دنبال  به  و سود،  دغدغه ی کسب 
متأسفانه  اما  مي باشند.  نیز  طبیعي  منابع  نگه داري  و  زیست 
این موضوع در ایران حتي از سوي شرکت هاي تولیدي که از 
یارانه اي استفاده مي کنند چندان  انرژي  آب، برق، گاز و کلًا 

مورد توجه نیست. 
دغدغه ی دولت این است که باید پاسخ گوي مردم حتي در 
قبال فعالیت هاي بخش خصوصي باشد و این جاست که بخش 
خصوصي باید قابلیتش را نشان دهد. به طور مثال در جریان 
حل بحران ارزي کشور که سازوکار دولت تشکیل اتاق مبادلات 
ارزي بود تا صادرکنندگان ارز خود را در این قالب ارائه کنند، 
درست سر بزنگاه بخش خصوصي جا زد و مسئولیت اجتماعي 
خود را نپذیرفت. بخش خصوصي باید یاد بگیرد علاوه بر هدف 
حداکثر کردن سود، مسئولیت اجتماعي نیز دارد. امروز باید 
مسئولیت پذیري  با  را  جدید  نسل  خصوصاً  اقتصادي  فعالان 

مسیر  این  در  می باشد.  فوق  گروه  سه  وظایف  دقیق  اجرای 
وظیفه ی مردم این است که گفتمان خصوصي سازي را در بین 
خودشان فرهنگ سازي کنند. در تریبون هاي مذهبي، مساجد، 
رادیو، تلویزیون، خانواده، مدارس، کوچه و بازار که نتیجه ی آن 
رویکرد مثبت به خصوصي سازي و انجام فعالیت هاي اقتصادي 
مثل  قوانیني  اجراي  در  دولت  باشد.  خصوصي  بخش  توسط 

تصویب  را  آن  قوانیني که مجلس  یا  اساسي  قانون  اصل 44 
قانوني  مشکل  رابطه  این  در  امروز  کند.  تسریع  باید  مي کند 
نداریم، بنابراین دولتمردان باید ببینند که از این قوانین چگونه 
استفاده کنند تا خصوصي سازي تسریع شود و یا وظایفي که 
نحو  به  دارد  خصوصي سازي شده  شرکت هاي  قبال  در  دولت 
احسن اجرایي شود. همچنین دغدغه ی نمایندگان مجلس هم 
باید همین مسأله باشد تا مسائل منطقه اي. در واقع اگر منافع 
اگر  اما  تأمین مي شود،  نیز  منافع منطقه اي  تأمین شود  ملي 

برخی  در  توانمندی بخش خصوصي 
كشورها به اين دليل است كه آن ها 
هم  و  اقتصادي  منافع  هم  هم زمان، 
مسئوليت اجتماعي را دنبال مي كنند. 
به طور مثال بسياری از دانشگاه هاي 
بيمارستان ها  از  بسياري  دنيا،  مهم 
خيريه اي  حتي  كه  درماني  مراكز  و 
بزرگ  شركت هاي  توسط  هستند 
خصوصي ايجاد شده اند. اين شركت ها 
سعي دارند با رساندن كالاي مرغوب 
و باكيفيت، هم به هدف حداكثر كردن 
را  خود  وظيفه ی  هم  و  برسند  سود 
اين  كه  دهند  انجام  مردم  قبال  در 

»مسئوليت اجتماعي« نام دارد.



13

سال اول
شماره ی 2

زمستان 1391

از  که بخش خصوصي  و سوالاتي  کرد. گلایه  آشنا  اجتماعي 
دولت دارد حکایت از یک نوع بي اعتمادي بین بخش خصوصي 
در  دولت  که  مي کند  گلایه  خصوصي  بخش  است.  دولت  و 
نظیر  مي شود؛  مشکل ساز  حمایت،  جاي  به  بحراني  شرایط 
براي  بزرگي  شوک  که  پسته  صادرات  ماه   6 کردن  ممنوع 
این تصمیم دولت، به  با  بود.  صادرکنندگان و تولیدکنندگان 
زمینه ی  تا  شد  کمک  آمریکا  یعنی  کشور  رقیب  بزرگ ترین 
این  کند.  فراهم  را  پسته  جهاني  بازارهاي  از  کشور  خروج 
برخوردهاي قهري و سلبي به مرور زمان باعث بي اعتمادي بین 
بخش خصوصي و دولت مي شود و قاعدتاً هیچ گاه این دو در 
کنار یکدیگر قرار نخواهند گرفت. البته این نباید بهانه اي شود 
تا بخش خصوصي خودش را کنار بکشد بلکه در این شرایط 
بخش خصوصي باید میدان دار مسئولیت اجتماعي باشد و به 
مرور زمان جاي دولت را بگیرد. اگر این اتفاق مي افتاد امروز 
که  را  پسته  مقدار  همین  بود  حاضر  داخلي  مصرف کننده ی 
خودش مصرف مي کند در اختیار تجار براي صادرات قرار دهد. 
نیازهاي مردم همیشه و در همه حال  براي تأمین  چرا دولت 
خصوصي  بخش  به  شود  مجبور  که  باشد  مردم  فکر  به  باید 
نیز فشار بیاورد؟ چرا بخش خصوصي داوطلبانه حاضر نیست 
مسئولیت  شرکت ها  است  بهتر  کند؟  حل  را  مردم  مشکلات 
با خودشان  را  بگیرند و مردم  بر عهده  را خودشان  اجتماعي 

همراه کنند.

تعامل به جای تقابل
هدفمندي  است،  استثنایي  حاضر  حال  در  کشور  شرایط 
یارانه ها با تحریم ها توأم شده است. زمان شروع طرح هدفمند 
اما  بود.  قبلي  تحریم هاي  همان  تحریم ها  یارانه ها،  کردن 
تحریم هاي برنامه ریزی شده و منسجم جدید از دو سال پیش 
شروع شد. قاعدتاً مقامات کشور از تبعات این تحریم ها آگاهی 
داشتند که دو شعار اقتصادي اخیر با عناوین جهاد اقتصادي 
و حمایت از تولید ملي، کار و سرمایه ی ایراني را در این راستا 
مطرح کردند. کشور در حال حاضر با شرایط جدیدي روبه رو 
از آن  اقتصادي درک درستي  فعالان  نه  و  نه مردم  است که 
ندارند و شعاري با آن برخورد مي کنند. تحریم ها در دو سال 
اخیر با تغییر رویکرد به اوج خود رسید که مي طلبید مسئولان 
کشور نیز تغییر رویه می دادند و زمینه را برای مقابله فراهم 
تأثیر  داشته  اعلام  بارها  متأسفانه بخش خصوصي  می کردند. 
فعالیت ها  بر  قطع نامه اي  غیر  هم  قطع نامه اي  هم  تحریم ها 
تنها 30 درصد است اما خودتحریمي 70 درصد تأثیر گذاشته 
است. در واقع مطرح شدن این بحث از سوي بخش خصوصي 
دولت  در جایي  اگر  است.  دولت  اشتباه  از  بزرگ تر  اشتباهی 
مي بایست از بخش خصوصي حمایت کند و نکرده، این جا هم 
منافع ملي  داده که  نشان  اقدام خود  این  با  بخش خصوصي 
یارانه ها  هدفمندسازي  جریان  در  اگر  ندارد.  اهمیت  برایش 
منافع  درصد   30 پرداخت  توقع  خصوصي  بخش  در  دولت 

حاصل از طرح را ایجاد نمي کرد شاید امروز به خودتحریمي 
محکوم نمي شد. 

در واقع این اشکال در خود قانون هدفمند کردن یارانه ها 
بود که این توقع 30 درصدي را ایجاد کرد. بخش خصوصي 
درآمد طرح  خانوارها 50 درصد  که  تصور مي کرد همان طور 
را به صورت نقدي مي گیرند، آن ها نیز باید به صورت نقدي 
حمایت شوند؛ در حالی که بخش خصوصي از کانالي حمایت 
شد که خودش متوجه نبود. بخش خصوصي ایران از ناحیه ی 
ایجاد تقاضا از طریق پرداخت یارانه به خانوارها چنان حمایتي 

شد که شاید هیچ گاه این چنین حمایت نشده بود. 
البته بهتر بود دولت در زمان هدفمندي یارانه ها از سازوکار 
تولیدکننده  براي  مالیات  از  معافیت  سال   5 مثل  بهتري 
استفاده مي کرد که اثرات رواني بهتري داشت، آن وقت معلوم 
پرداخت  روش  واقع  در  نه.  یا  است  حمایت  دولت  نیت  بود 
خانوارهاست؛  به  پرداخت  از  خطرناک تر  کارخانه ها  به  نقدي 
بهبود  رقابت،  فکر  به  این بخش هیچ گاه  دارد  امکان  چرا که 
تکنولوژي و به روز کردن ماشین آلات نیفتد و همچنان بر دوش 

دولت سنگیني کند. 
به خصوص  بین المللی  بحران های  از  عبور  برای  بنابراین 
تحریم های برنامه ریزی شده، برای توفیق در طرح هدفمندسازی 
یارانه ها، برای تقویت بخش خصوصی و نهایتاً برای تسریع روند 
اول  وهله ی  در  اطمینان  و  اعتماد  نوعی  باید  خصوصی سازی  
بین دولت و بخش خصوصی به وجود آید و در وهله ی دوم، 
نه  باشد  بیش تر  هرچه  تعامل  با  بخش  دو  این  بین  گفتمان 
تقابل. بهتر است بخش خصوصی نگاه طلبکارانه ی خود را از 
دولت و دولت نگاه از بالای خود را از بخش خصوص بردارد تا 

زمینه ی این تعامل هرچه سریع تر فراهم آید. 

بایدها و نبایدهای خصوصی سازی 
برای رسیدن به هدف خصوصی سازی  در ایران و قوام آن، 
باید نکات زیر که متشکل از بایدها و نبایدهای خصوصی سازی  

است مد نظر قرار گیرند:
1. فرهنگ سازی از طریق آموزش مردم انجام گیرد

2. مشارکت مردم در تصمیم گیری ها
3. آهنگ خصوصی سازی  گفتمان غالب جامعه شود

4. تکیه بر منابع، امکانات و دانش بومی
5. عدم تمرکز خصوصی سازی  در برخی نقاط یا فعالیت ها

6. آماده سازی مقدمه خصوصی سازی  شود
7. شناسایی و اجرای بهترین روش خصوصی سازی 

8. عدم تحمیل نیروی انسانی به بخش خصوصی
9. خصوصی سازی  به صورت تدریجی انجام گیرد نه یک دفعه 

و یک جا
10. ایجاد بانک اطلاعاتی بومی، منسجم و کارا

11. اهتمام به مسئولیت اجتماعی توسط بخش خصوصی
12. تقویت تعامل از طریق گفتمان صحیح بین دولت و بخش 
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خصوصی
بخش  پارلمان  عنوان  به  بازرگانی  اتاق  است؛  ذکر  شایان 
خصوصی و مشاور دولت در جریان خصوصی سازی،  مهم ترین 
نقش را بر عهده دارد. این اتاق ضمن ایجاد رابطه بین دولت 
و بخش خصوصی می تواند پایه گذار گفتمان صحیح و کارآمد 
بین آن ها باشد. اتاق بازرگانی در تسهیل شرایط سرمایه گذاری 
برای بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار از کانال شورای 
بخش  با  را  دولت  اهداف  که  دارد  را  توانایی  این  گفت وگو، 
خصوصی هم جهت کند و زمینه ی بروز تنش و تشنج بین این 

دو بخش را به شدت کاهش دهد.



15

سال اول
شماره ی 2

زمستان 1391

ضــــــرورت گــــذار بــــه 
اقــــتـــصـــاد مـــلـــی و 
اقـــتـــصــاد مــقــاومــتـی

چکیده
بحث اقتصاد مقاومتی که اخیراً در ایران مطرح شده است طی دوره های گذشته نیز به اشکال مختلف مطرح بوده، اما هیچ گاه جدیتی 
برای پیاده سازی آن وجود نداشته است. متأسفانه مقوله ی اقتصاد مقاومتی همیشه در نتیجه ی مسائل و مشکلاتی بوده که دیگران 
برای کشور به وجود می آوردند نه ماحصل تفکر بومی. به طور مثال کاهش درآمدهای نفتی در گذشته و تحریم های برنامه ریزی شده ی 
دشمنان در حال حاضر از اهم آن ها می باشد. از این حیث در این گزارش پژوهشی سعی شده است ضمن تشریح کامل ابعاد اقتصاد 
مقاومتی و ضرورت پرداختن به آن، فراهم کردن زمینه برای حرکت به این سمت مورد بررسی قرار گیرد. محورهای اصلی این گزارش 
عبارتند از: تجربه ی اقتصاد مقاومتی در تاریخ معاصر ایران، هدفمندسازی یارانه ها در جهت رسیدن به اقتصاد مقاومتی، تجربه ی جهانی 
آن و نهایتاً نحوه ی مواجهه ی اقشار مختلف اعم از مردم، دولت، مجلس و سرمایه گذاران با اقتصاد مقاومتی. نکته ی کلیدی این گزارش 
این است: حال که شرایط برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی فراهم آمده است، بهتر آن  است که از گذشته درس گرفت و با جدیت 
آن را دنبال نمود، نه به محض این که تحریم ها برداشته شد و درآمدهای هنگفت نفتی به کشور سرازیر شد، اقتصاد مقاومتی به بوته ی 

فراموشی سپرده شود.

برگرفتهاز:مصاحبهبا»مهدیآگاه«
خبرهیاقتصادی
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ضرورت پرداختن به اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی
مي  شود.  محسوب  ملي  اقتصاد  از  جزئي  مقاومتي  اقتصاد 
اقتصادي  عرصه ی  در  که  اکنون  شود  استنباط  چنین  نباید 
به چالش افتاده ایم، ناچاریم براي عبور از آن، دست به دامان 

اقتصاد مقاومتي شویم. 

گذر از اقتصاد رانتی به اقتصاد ملی و مقاومتی
اقتصاد  به  رانتی  اقتصاد  از  گذار  برای  زمان  بهترین  البته 
ملی به 15 سال قبل بازمي گردد؛ یعنی زماني که زمینه های 
فرهنگی و سیاسی برای آن به وجود آمده بود. کاهش قیمت 
نفت در بازار بین المللی می توانست ملت ایران را به پذیرش 
عبور از اقتصاد رانتی و یارانه های کلان مخفی به اقتصاد ملی 
همراه کند. اگر در آن روز این اتفاق افتاده بود امروز نیازي 
چنین  امروز  گرچه  زد.  ضربتي  اقدامات  به  دست  که  نبود 
ناخوشایندي  و  کوتاه مدت  عوارض  اما  است،  لازم  اقداماتي 
خواهد داشت. این اقدام مي توانست در خلال این سال ها به 
شکلي بهتر و بدون هدررفت منابع ملي و ارزي انجام شود. 
شاید 5 سال پیش باید وارد مرحله ی اقتصاد مقاومتی و خروج 

از اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه ی کشور می شدیم. 

درسی  از تاریخ معاصر
اقتصاد  به  گذار  براي  موقعیت هایی  نیز  گذشته  در  ما 
سوي  از  موقعیت ها  این  متأسفانه  اما  داشته ایم.  مقاومتي 
را  بین المللي آن  بلکه شرایط  بود  ایجاد نشده  دولتمردان ما 
به ما تحمیل کرد. نمونه ی بارز آن در دولت دکتر مصدق به 
چشم مي خورد. دکتر مصدق ملي شدن نفت را براي افزایش 
انگلیس  و  ایران  نفت  شرکت  برد.  پیش  ایران  نفتي  درآمد 
صاحب بزرگ ترین پالایشگاه جهان در آبادان بود، اما مالیات 
بسیار اندکي به دولت ایران پرداخت می کرد و حتي قرارداد 
وجود  طرفین  بین  مالکانه  بهره ی  پرداخت  برای  عادلانه اي 
نداشت. بنابراین مصدق و همراهانش با تأثیر گرفتن از جوي 
که پس از جنگ دوم جهاني پیدا شده بود و قدرت جهانی 
افزایش منافع  بود، در پي  بین شوروي و غرب تقسیم شده 
پرداخت  ضمن  ایران  اگر  مي پنداشت  مصدق  برآمدند.  ملي 
به  را  آبادان  پالایشگاه  و  نفتی  تأسیسات  انگلیس،  به  غرامت 
مالکیت ایران درآورد، با فروش مشتقات نفتی به شرکت هاي 
طرف  آن  از  می  شود.  ایران  عاید  بیش تري  درآمد  آمریکایي 
دولت انگلیس، آمریکا را تحت فشار  گذاشته و ادعا داشت با 
ملي شدن صنعت نفت، ایران تحت نفوذ شوروي در خواهد 
آمریکا را متقاعد ساخت تا در جریان ملي شدن  آمد. نهایتاً 
اتحاد،  این  نتیجه ی  بگیرد.  را  انگلیس  جانب  نفت،  صنعت 
دریایی  محاصره ی  به کمک  ایران،  نفت  از صدور  جلوگیري 
که  درایتي  با  دکتر مصدق  ایران،  نفتی  درآمد  توقف  با  بود. 
داشت، بحث اقتصاد مقاومتي بدون نفت را مطرح کرد. این 
امر با استقبال ملت روبه رو و به مدت دوسال و چند ماه به 

اجرا گذاشته شد. زماني  که با کمک آمریکا و انگلیس کودتا و 
روابط با غرب از سر گرفته شد، صادرات نفت دوباره به جریان 
افتاد و سهم ایران از درآمد نفتي افزایش یافت، اقتصاد بدون 
نفت یا اقتصاد مقاومتي کاملًا به بوته ی فراموشی سپرده شد. 
اقتصاد  این بار  اگر  هستیم.  مشابهی  وضعیت  در  اکنون 
این  باید  شود،  محسوب  ملي  اقتصاد  از  جزئي  مقاومتي 
و  ایجادشده  شرایط  به خاطر  نه  گرفت،  نیک  فال  به  را  امر 
تحریم هاي سنگین به طور موقت به دامن آن پناه برد؛ چرا که 
موهبت هاي فراواني نصیب کشور خواهد شد. در واقع کشوري 
که داعیه ی استقلال دارد باید بتواند به لحاظ اقتصادي مقابل 
تهدید های جهاني ایستادگي کند. راه آن هم تکیه ی کشور بر 
فرهنگ اسلامی-ایرانی، سرمایه های ملی، توانایی های نیرومند 
انسانی و بالاخره دانش و تکنولوژي بومي شده مي باشد. بدون 
هیچ گونه تردیدی باید مردم را به طور شفاف در جریان اوضاع 
قرار داد. لازمه ی اقتصاد مقاومتي فداکاري جمعي آن هم از 
سوي سرمایه دار، بدنه ی دولت، طبقه ی کارگر و کشاورز است. 

دشواری های راه
در هر برهه اي از زمان که خواهان عبور از یک سیستم بد 
اقتصادي به سیستمي دیگر و یا سیستم خوب باشید، برخی 
آمد،  خواهد  وجود  به  اقتصادي  و  اجتماعي  نابساماني های 
نحوه ی  کرد.  خواهد  تغییر  ثروت  و  منابع  تخصیص  که  چرا 
است  به گونه اي  اقتصادی  اصلاحات  با  برخورد سیاستمداران 
که نابساماني هاي به وجود آمده را نتیجه ی بد بودن اصلاحات 
اصلاحات،  بلکه  نیست،  این گونه  صورتي  که  در  مي پندارند، 
مرحله ی  در  اقتصادي  سیستم  در  تغییر  هر  مي آورد.  تغییر 
دنباله ی  در  بیکاري عده اي خواهد شد که  به  منجر  نخست 
آن و تثبیت اصلاحات اقتصادی، اشتغال در بخش های جدید 
جایگزین این عدم اشتغال می شود. بنابراین بایستي با اعتماد، 
قسمت  به  سرانجام  تا  گرفت  پیش  در  را  تپه  ارتفاعات  راه 

سراشیبي تپه رسید. 

جهت گیری های گذشته در گذار به اقتصاد ملی
اقتصاد  تعدیل دولت سازندگي حرکتی در جهت  سیستم 
ملی محسوب می شد، چرا که می رفت نظام رانتي زمان آقاي 
بازار(  )اقتصاد  تقاضایي  و  نظام عرضه  به  میرحسین موسوي 
تغییر شکل یابد. اما ادامه ی این روند در نقطه اي به تورم 45 
درصدي انجامید. مي توان گفت در این مرحله اقتصاد ایران به 
قسمت بالاي تپه رسید و آماده ی قرار گرفتن در شیب بود، اما 
متأسفانه آقاي محسن نوربخش و آیت الله هاشمي رفسنجاني 
از تبعات اجتماعي آن دوری کردند و از نیمه ی راه بازگشتند. 
این اتفاق ضربه ای به اقتصاد ایران و به انگیزه ی اصلاحات 
هدفمندي  قالب  در  موضوع  همین  بود.  ایران  اقتصاد  در 
یارانه ها، هم در دولت سازندگي و هم در دولت اصلاحات کراراً 
پیش آمد. اذعان مي شد که یارانه های مخفی و غیرمستقیم، 
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سیستم اقتصاد ایران را مسخ کرده است. ولي هیچ گاه جسارت 
دست زدن به این کار بزرگ از سوي این دو دولت پیدا نشد، 
را  مردم  اقناع  و  ملي  کار  شفافیت،  بزرگ  کار  این  که  چرا 
نیاز داشت. یکي از دستاوردهاي مهم دولت آقاي احمدي نژاد 

اجراي فاز اول هدفمندی یارانه ها بود. 

کنار  در  یارانه ها  هدفمندی  طرح  اجرای  ضرورت 
تحریم ها

نکته اي که لازم است بدان اشاره شود این است که مصرف 
انرژي در ایران بسیار بالاست، به طوري که ایران به اندازه ی 
قاعدتاً  می  دهد.  هدر  واقع  در  مي کند؛  مصرف  گاز  اروپا  کل 
سوبسید 120 میلیارد دلاري که دولت براي انرژي پرداخت 
مي کند باعث هدر رفتن منابع انرژي مي شود. در ایران معادل 
تولید  کالا  دلار   235 مي شود،  مصرف  که  نفت  بشکه  هر 

مي شود. 
در اقتصاد بین المللي شاخصی وجود دارد که سرانه ی تولید 
می کند.  مشخص  را  نفت  بشکه  هر  ازاي  به  داخلی  ناخالص 
و  دلار   1900 حدود  چیزي  آلمان  اقتصاد  در  شاخص  این 
در اقتصاد آمریکا که رانتي است، چیزي حدود 900 یا هزار 
رقم  این  ایران  در  شد  اشاره  که  همان طور  اما  است،  دلار 
میلیارد   400 از  که  اقتصادي  در  بنابراین  است.  دلار   235
سوبسید  دلار  میلیارد   120 آن  داخلي  ناخالص  تولید  دلار 
پرداخت مي شود، بدون هدفمندي یارانه ها نمي توان به اقتصاد 
یارانه ها  اجراي هدفمندي  بدون  قطعاً  یافت.  مقاومتي دست 
و  مجلس  و  خصوصي  بخش  از  وسیعي  بخش  متأسفانه  که 
حتي اتاق بازرگاني ایران با آن مخالفت مي کنند که مخالفت 
تحقق  مقاومتي  اقتصاد  دارد،  سیاسي  جنبه ی  بیش تر  آن ها 
کل  که  نیست  معني  بدین  یارانه ها  هدفمندي  نمي پذیرد. 
عایدی که از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به دست 
می آید باید هزینه شود. اگر این گونه شود هیچ توفیقي به دست 
باید بابت بدهي هاي معوق  نیامده است. قسمت عمده ی آن 
آن صرف  از  بخشی  و  پرداخت شود  مرکزي  بانک  به  دولت 
اقشار آسیب پذیر جامعه شود. این که به دو دهک پایین کمک 
شود لازمه ی اجراي هدفمندي یارانه هاست. این که به همه ی 
در  است.  غرض  نقض  شود،  پرداخت  یکسان  یارانه ی  مردم 
واقع باید یارانه ها را کاهش داد و قسمتي از آن را هدفمندانه 
هدفمندي  درآمد  از  درصد   30 دولت  این که  کرد.  پرداخت 
باز  که  چرا  است؛  اشتباه  کند،  سرازیر  تولید  بخش  به  را 
صرفه جویي در سیستم تولید فراموش مي شود و نظام تولید 
افزایش  از  به غیر  باقي مي ماند.  انرژي بر  و  همچنان فرسوده 
وادار  را  کارخانه ها  تا  یافت  نمي توان  راهکاری  انرژي  قیمت 
کند به دنبال بهره وری و مصرف درست انرژي بروند. به صرف 
این که در اماکن عمومي تابلویي مبني بر درست مصرف کردن 
به جرأت  انرژي نصب شود، مشکلي حل نخواهد شد. حتي 
مي توان اذعان داشت که برخي جنایات و بزهکاري هایي که 

در شهرهاي بزرگ رخ مي دهد، از همین سوخت ارزان نشأت 
خود  خودروي  با  که  هستند  متجاوزیني  آن  مثال  می گیرد. 
به دلیل ارزاني سوخت در خیابان پرسه مي زنند تا طعمه ا ی 

مناسب بیابند و به مقصود خود دست یابند. 
تومان در  لیتر گازوئیل 8 هزار  به طور مثال در ترکیه هر 
پمپ ها فروخته مي شود، در حالی که عمده ی مصرف خودروها 
تومان  تا 700  بین 400  قیمت  با  که  است  بنزین  ایران  در 
با  تهران  خیابان هاي  در  که  جوانانی  حتي  می شود.  فروخته 
ماشین هاي هشت سیلندر جولان می دهند، با بنزین هر لیتر 
توجیه  براي  همچنین  گرفت.  خواهند  آرام  تومان  هزار   8
ضرورت اجراي طرح هدفمندي یارانه ها می توان میزان مصرف 
حامل هاي انرژي یک خانوار مرفه تهرانی را که از سال 1356 
از گاز استفاده مي کرده و داراي حداقل دو خودروي پرمصرف 
کرد.  مقایسه   1390 سال  تا  روستایي  خانوار  یک  با  بوده، 
هزینه ی یارانه ی خانوار مرفه تهرانی چیزی حدود 30 تا 50 
میلیون تومان طي این دوره به دست می آید. در حالي که سهم 
یک خانوار روستایي از این یارانه تا به امروز هیچ بوده است 
تقریباً  هم  هنوز  کرمان  استان  روستاهاي  برخي  در  بعضاً  و 

صفر است. 

تملک  در  یا  بیت المال  به  متعلق  گاز  و  نفت  منابع 
دولت 

مورد  در  تصمیم گیري  و  است  انفال  از  گاز  و  نفت  منابع 
انفال را نمي توان از طریق دموکراسي اروپایي انجام داد، چرا 
هزینه کرد  وسوسه ی  مقابل  در  دولت  و  مجلس  مردم،  که 
رأي به مصرف بي چون و  این منابع تاب نمی آورند و قاعدتاً 
چراي آن طي یک نسل خواهند داد تا بدون زحمت در رفاه 
کامل زندگي کنند و کار یدی در فرهنگ این سرزمین را به 
آن درجه از خفت برسانند که فقط آن را در شأن مهاجران 
به سر  نفت  آوردن  وعده ی  رئیس جمهور  اگر  بدانند.  پناه جو 
از مردم رأي خواهد گرفت.  سفره هاي مردم را بدهد، قاعدتاً 
لابد راه آسانِ آوردن نفت بر سر سفره ی مردم نیز از طریق 
دست بردن به این منابع و هزینه کردن آن در جامعه تصور 
می شود. بهتر است انفال در اختیار روحانیت و در رأس آن ها 
عموم  که  چرا  عمومي؛  آرای  اختیار  در  نه  باشد،  فقیه  ولي 
و لازمه ی مصرف گرایی  دارند  به مصرف گرایی  مردم گرایش 
دلار ارزان، واردات اجناس خارجی و تضعیف بخش خصوصی 
تولید و اقتصاد ملی است. از این حیث شایسته نیست مقام 
معظم رهبري اجازه دهند که دولت و مجلس اختیار تاراج و 
هدر دادن این منابع را به دست گیرند. این با قواعد اقتصاد 

مقاومتي هم خوانی ندارد.

نقش دولت در تاریخ معاصر ایران و لزوم کوچک  سازی 
آن

سیستم  بین  روشي  اشتراک  رضاشاه،  آمدن  کار  روي  با 
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)دیوان سالارانه(  بوروکراتیک  اقتصاد  نظام  و  شوروي  اقتصاد 
رضاشاهی پیدا شد. در شوروي تصمیم گیري اقتصادي از بالا 
به پایین انجام مي شد و با به قدرت رسیدن رضاشاه کنترل 
دوره ی  در  گرچه  شد.  پایین  به  بالا  از  نیز  ایران  اقتصادي 
می داد،  شکل  را  اقتصادی  نظام  داخلی  تولید  و  بازار  قاجار، 
ارزان  تولیدات  تأثیر  تحت  روزافزون  به طور  ایران  اقتصاد  اما 
غرب که ماشیني بودند، )در مقابل فعالیت هاي داخل کشور 
اکثر ساکنان  مثلًا درآمد  قرار گرفت.  بود(  دستي  که عمدتاً 
کرمان از راه شال بافي تأمین می شد. در طول یک نسل این 
شال بافي در مقابل واردات پارچه ی پشمی انگلیسي و هندي 
از بین رفت. کرباس بافي مناطق رفسنجان، انار و یزد تقریباً 
به همین سرنوشت دچار شد. کاشي و سرامیک ایراني دچار 
همین معضل شد. فولادسازی و ذوب مس  سنتی برچیده شد. 
یعنی در این دوره با آن که دخالت دولت در اقتصاد به شدت 
اقتصاد  با  مقابله  تاب  ایران  سنتي  اقتصاد  ولي  بود  کم رنگ 
این  جبران  رضاشاه  نداشت.  را  غرب  انبوه  تولید  و  ماشیني 
ایجاد  در  دولتی  سرمایه گذاری  و  مقتدر  دولت  در  را  نقیصه 

صنایع نوین می دانست. 
یکي از مشکلاتي که هنوز در سیستم اقتصاد ایران وجود 
دارد مربوط به ارثیه ی رضاشاه و هم سویی آن با سیاست های 
لنین در کشورهای جهان سوم بود. سیاست شوروي آن بود 
که در کشورهاي جهان سوم، رسیدن به سوسیالیزم نیاز به 
و  مهندس ها  کمک  به  می شود  و  ندارد  بازار  اقتصاد  از  گذر 
تکنوکرات ها و تسلط آن ها بر دولت، اقتصاد را یک سره دولتی 

کرد.
این  داد  شکل  مارکسیستی  تئوري  در  لنین  که  ابداعي 
بود؛ به جاي این که از راه نظام بازار و انقلاب هاي کارگري به 
کمونیسم رسید، ترجیح دارد از طریق تسلط روشنفکران )هر 
دو دسته ی آن( و تکنوکرات ها بر شئون اقتصادي، به مرحله ی 
گذار به سوسیالیزم نایل شد. روشنفکرانی که پیرامون رضاشاه 
بودند، روش کارشان با سلایق شوروي هماهنگي داشت. در 
دوره ی رضاشاه، حکومت تحصیل کرده ها و مهندسان به جاي 
تسلط بازار و بخش خصوصي در اقتصاد شکل و قوت گرفت. 
بنابراین مي توان اذعان داشت سیستمي که رضاشاه طرح ریزي 
کرده بود مورد استقبال تحصیل کرده ها در ایران قرار گرفت 
و متأسفانه جوي حاکم شد و فرهنگي به وجود آمد که در 
سایه ی آن تصور مي شد بازاري و کارخانه دار سودجو است و 
به حق مردم احترام نمي گذارد و مردم را استثمار مي کند و 
بایستي این ها توسط دولت اداره شوند. متأسفانه این  قاعدتاً 

فرهنگ تا به امروز در کشور باقي مانده است. 
افول حزب  و  دوم  از جنگ جهاني  مدتي پس  قضیه  این 
تسلط  اندازه ای  تا  دوران  این  در  ماند.  مسکوت  موقتاً  توده 
بازاریان بر اقتصاد، جایگزین شد. اما مجدداً پس از برقراری 
اینک  و  گردید.  احیا  توده ای  تفکرات  ایران،  با  غرب  ارتباط 
غیرسرمایه داری«  رشد  »راه  پرطمطراق  لقب  ایدئولوژی  این 

را یدک می کشد. به تدریج که اعضای حزب توده با بخشش 
شاهانه از زندان آزاد و به دولتمردان نظام شاهنشاهی تبدیل 
شدند، افکار خود را در سطح بروکراسی دولتی اشاعه دادند. 

وزارت  و  ملي  صنایع  سازمان  که  است  دوران  این  در 
صنایع هرچه بر طبل خصوصي سازي مي کوبند، مجدداً تعدد 
شرکت هاي دولتي بیش تر مي شود. این یک بیماري است که 
در ایران نهادینه شده است. از این حیث براي گام برداشتن 
در مسیر اقتصاد مقاومتي باید تحولي در مشاوران اقتصادي 
ایران پیدا شود. به عبارت دیگر کساني  سطح بالاي بزرگان 
ایشان  اندیشه های  در  مردم  بر  تسلط  و  سلطه  بحث  که 
اقتصاد  نهفته است نمي توانند مشاوران مطلوبي در عرصه ی 
در  اما  کرد،  خواهند  لفظي  همراهي  آن ها  باشند.  مقاومتي 
عمل سنگ اندازي مي کنند. همان طور که تا به امروز به این 
امر مبادرت ورزیده اند. دکتر موسي غني نژاد که تحلیل درست 
رابطه  این  در  دارد،  ایران  اخیر  تاریخ  و  اقتصاد  از  جامعی  و 
نابود  توده  »حزب  است:  کرده  بیان  را  تأملي  قابل  جمله ی 
اما  رفت  بین  از  توده  حزب  ظاهر  در  یعني  پیروز«!  اما  شد 
)از هر دو سنخ(  دولتمردان  تفکر  در  امروز  به  تا  اندیشه اش 
از  بعد  غیرسرمایه داری«  رشد  »راه  اندیشه ي  شد.  نهادینه 
به  نیز  اسلامی  جمهوری  اساسی  قانون  روی  حتی  انقلاب 

شدت سایه افکند.

استثنا و قاعده
بین سال هاي  تا 7 ساله  کوتاه 6  در یک دوره ی  استثنائاً 
1344 تا 1351 در دوره ی وزارت عالیخاني در وزارت اقتصاد، 
اقتصاد به سمت آزادسازي و خصوصي سازي و رشد اقتصادي 
اقتصاد«  بدان »دوره ی طلایي  به گونه اي که  پیشرفت کرد، 
اطلاق مي شود. طي دوران فوق تورم کشور کم تر از 2 درصد 

و رشد اقتصادي بین 7 تا 11 درصد بود. 

چگونگی نهادینه شدن »راه رشد غیر سرمایه داری« 
در ایران 

علت اصلی رخ دادن دوره ی طلایی اقتصاد در ایران علاوه 
جهاني  بازار  در  نفت  پایین  قیمت  به  اجتماعی،  تحولات  بر 
خاطر  به   1353 سال  در  این که  مجرد  به  ولی  بازمي گردد. 
کرد  نفتي  تحریم  را  غرب  اپک  اسرائیل،  و  اعراب  جنگ 
به  بشکه  هر  در  و 25 سنت  دلار  یک  از  نفت  قیمت هاي  و 
مدت کوتاهي به 12 دلار در هر بشکه رسید. بلافاصله تمام 
دستاوردهاي چندساله ی دوره ی عالیخاني در وزارت اقتصاد 
به بوته ی فراموشي سپرده شد، چرا که درآمدها این ذهنیت 
اقدامي در  به وجود آورد که هر  را در شاه و کارگزاران وی 
وی  مي باشد.  میسر  و  مقدور  دولتی ها  برنامه ریزی  با  اقتصاد 
ادعا کرد ظرف 10 سال اقتصاد ایران از  اقتصاد فرانسه پیشی 

خواهد گرفت. 
رشد  »راه  جریان  که  کرد  اذعان  باید  واقع  در 
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را  انفال  مورد  در  تصميم گيري 
نمي توان از طريق دموكراسي اروپايي 
و  مجلس  مردم،  كه  چرا  داد،  انجام 
دولت در مقابل وسوسه ی هزينه كرد 
قاعدتاً  و  نمی آورند  تاب  منابع  اين 
رأي به مصرف بي چون و چراي آن 
بدون  تا  داد  خواهند  نسل  يك  طي 
كنند  زندگي  كامل  رفاه  در  زحمت 
و كار يدی در فرهنگ اين سرزمين 
را به آن درجه از خفت برسانند كه 
فقط آن را در شأن مهاجران پناه جو 

بدانند.

اقتصاد،  بر  تکنوکرات ها  و  دولت  تسلط  و  غیرسرمایه داري« 
جز در یک دوره ی بسیار کوتاه مثل دوره ی دوساله ی دکتر 
اجبار رخ داد، و دوره ی عالیخاني در  به  مصدق، که آن هم 
وزارت اقتصاد که آن هم مصادف با کاهش درآمد نفتي ایران 
بود، هیچ گاه از سوی نیروهای ملی به چالش کشیده نشد. به 
مجرد این که درآمد نفتي افزایش می یافت تمام آن موهبت ها 
به بوته ی فراموشی سپرده می شد. براي مثال تا قبل از افزایش 
درآمدهاي نفتي حتی صادرات کالاهای صنعتی از قبیل لوازم 
اجاق  و  لباس شویي  ماشین  کولر،  یخچال،  همچون  خانگي 
گاز به کشورهاي منطقه ی خاورمیانه صورت می گرفت. پس 
از خیزش درآمد هاي نفتي، شاه دستور داد که در بودجه ی 
مملکت تجدید نظر و زمینه ی رشد اقتصادی انفجاری فراهم 
از  ناشی  ارزی  فزاینده ی  درآمدهای  محل  از  بنابراین  شود. 
افزایش قیمت نفت به قدري بودجه و نقدینگی افزایش یافت 
تولید داخلی  از محل  لوازم خانگي  برای  تقاضای داخلی  که 
طرف  به  که  اقتصادی  اندکی،  مدت  در  نبود.  تأمین  قابل 
به  بازارهای جهانی می رفت،  رقابت صادراتی در  و  شکوفایی 
اقتصادی تورمی، مصرفی، وارداتی و توأم با هدر دادن منابع 

ملی تبدیل شد. 
براي  یخچال  صادرات  و  تولید  شرکت های  از  یکی  مثلًا 
قرارداد  آمریکا  ادمیرال  کارخانه ی  با  کالا  همین  واردات 
اعتبار  اتفاق  این  نتیجه ی  در  بست.  انحصاری  نمایندگی 
صادرکنندگان ایراني در بازارهاي خارجي صدمه ی کلی دید 
و ورود و توزیع کالاهاي خارجي به ایران به امری سرشار از 
سود، بدل شد. اگر این بار گذشته چراغ راه آینده باشد، نباید 
بیماری  عفونت  به  دیگر  یک بار  را  کشور  تحریم ها  برداشتن 

هلندی مبتلا سازد. 

نحوه ی مواجهه با نفت در اقتصاد ملی
با درآمد آن حقوق  نباید بی رویه استخراج کرد و  را  نفت 
اگر  کرد.  وارد  پورشه  و  پرتقال  یا  و  پرداخت  را  کارمند 
ارزي  نیاز  از  بیش  که  نیست  روا  فروخته  می شود  هم  نفتي 
مثال  براي  کرد.  هزینه  آن  از  زیربنایي  سرمایه گذاري هاي 
گذشته  سال  ایران  از  نفت  که  دلاري  میلیارد   80 جاي  به 
از 20 میلیارد  ایران بیش  اقتصاد  صادر شد، احتمالاً کشش 
دلار نبود. آن هم بایستي صرف نیاز ارزی امور زیربنایي مثل 
این که  مي شد.  غیره  و  برق  توزیع  شبکه ي  سدها،  جاده ها، 

مخارج جاري با آن پرداخت شود کار درستي نیست.

با  گاز(  و  )نفت  خام  مواد  صادرات  اساسی  تفاوت 
کالاهای تولیدی

در  مي شود،  صادر  کشاورزی  یا  صنعتی  کالاي  که  زماني  
مقابل هر صد سنت )یک دلار( دریافتی صادرکننده، معمولاً 
بیش از 90 سنت آن قبلًا هزینه شده است. قاعدتاً 10 سنت 
به  است.  صادراتی  هزینه های  و  صادرکننده  سهم  باقی مانده 

عبارت دیگر به ازای هر واحد دلاری که صادرکننده ی کالای 
ایرانی از خریدار خارجی دریافت می کند، قسمت عمده ی این 
مبلغ طی دوره ی تولید، هزینه شده و توزیع درآمد نیز قبلًا 
صورت گرفته است. حال آن که در مورد نفت این مقوله تفاوتی 
سرنوشت ساز دارد. یعني اگر یک دلار نفت صادر شود، قبلًا 
تنها 5 سنت آن هزینه ی تولید شده است )از طریق استخراج 
گنج از زمین(، و 95 سنت دیگر آن در دست صادرکننده )اعم 
از دولت، شرکت نفت، بانک مرکزی و غیره( جهت هر نحوه 

هزینه کردن دلبخواه باقی می  ماند. سرچشمه ي همه ی واردات 
غیرضروری، همه ی رانت خواری ها، همه ی اختلاس های کلان 
خیال بافانه ی  و  عظیم  طرح های  همه ی  و  سرمایه،  خروج  و 
دولتی و کاهلی و دریوزگی بخش به اصطلاح خصوصی ایران 
همین 95 سنت در دلار است. ستاد مرکزی این بخشش کده، 
تهران نام دارد و دولت ایران، تلویزیون ملی ایران یا رسانه های 
ملی ایران که به حق باید آن  ها را دولت تهران، تلویزیون ملی 
تهران، و رسانه های ملی تهران نامید، همگی در این دولت-

 شهر 15 میلیونی قرار دارند. 
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اگر يك دلار نفت صادر شود، قبلاً تنها 
5 سنت آن هزينه ی توليد شده است 
)از طريق استخراج گنج از زمين(، و 95 
سنت ديگر آن در دست صادركننده 
بانك  نفت،  شركت  دولت،  از  )اعم 
مركزی و غيره( جهت هر نحوه هزينه 
كردن دلبخواه باقی می  ماند. سرچشمه ي 
همه ی  غيرضروری،  واردات  همه ی 
اختلاس های  همه ی  رانت خواری ها، 
همه ی  و  سرمايه،  خروج  و  كلان 
طرح های عظيم و خيال بافانه ی دولتی 
و كاهلی و دريوزگی بخش به اصطلاح 
در  سنت  همين 95  ايران  خصوصی 

دلار است.

تأثیر نوسانات نرخ ارز بر معیشت مردم و حجم دولت
کاهش اتکا به دلار نفتی موجب افزایش شدید نرخ ارز در 
نه  ارز  نرخ  یک باره ی  افزایش  یقیناً  اما  است.  گردیده  کشور 
ضروری و نه مطلوب بود. چنانچه اندک آینده نگری اقتصادی 
بر  دوازده ساله  نشستن  جای  به  می بود،  ما  دولتمردان  در 
تورم روشن  زیر آن شعله ي  ارز که در  نرخ  بخار  روی دیگ 
است، اجازه می دادند که از طریق افزایش تدریجی نرخ ارز، 

فشار بخار کاهش یابد و انفجار در زمان دلخواه دشمن اتفاق 
نیفتد. در این که این اتفاق به صورت ناگهانی رخ داده و اقشار 
مقطع  در  تحول  این  زیان دیدگان  شهری  جامعه ی  متوسط 
فعلی می باشند، شکی نیست. چنان چه سیاست عدم بازگشت 
به صادرات بی رویه ی نفت، نهادینه شود، باید انتظار داشت که 
پس از شوک اولیه ی تولیدات صنعتی مخصوصاً در بخش های 
و  خانگی  لوازم  کفش،  و  پوشاک  تولید  نساجی،  نظیر  کاربرِ 

همه ی تولیدات کشاورزی و صنایع جنبی آن به شدت رشد 
یافته و زمینه ی اشتغال آسیب دیدگان این تحول فراهم شود. 
اختیار  در  روز  بدین  تا  که  نفتي  درآمد  اتکاي  به  دولت 
داشته است، عائله ي بزرگي به دنبال خود به راه انداخته است. 
در نتیجه ی این اصلاحات، که لازمه ی آن کوچک شدن این 
عائله است، قاعدتاً اقشاري ضربه خواهند خورد. قدرت خرید 
با  نباید  اما  یا برخي بیکار مي شوند.  برخي کاهش می یابد و 
برخوردی عوامانه و با دلسوزي غیرمعقول، از چنین اصلاحات 
صندوق  یک  تأسیس  با  می توان  کرد.  چشم پوشي  ضروری 
دوره ی  یک  برای  صادرات  از  گمرکی  حقوق  اخذ  یا  موقت 
موقت زمینه ی کارآموزی، بیمه ی بیکاری و اشتغال در صنایع 
تولیدی را برای این آسیب دیدگان فراهم کرد. بروز مخالفت 
با اصلاحات اقتصادی در این مقطع دور از انتظار نیست. این 
یارانه های  از  امروز  به  تا  کسي  که  مي رسد  نظر  به  طبیعي 
غیرمستقیم گزاف استفاده مي کرده، امروز مقابل افزایش نرخ 

ارز موضع گیری نماید. 

اخذ حقوق گمرکی از صادرات
در این دوره ي گذار و تا زمانی که یارانه های انرژی به طور 
محصول  مثال  به طور  که  کشاورزي  می شوند،  حذف  کامل 
از برق و سوخت یارانه اي نیز  پسته اش صادر مي شود، چون 
استفاده مي کند، بنابراین قسمتی از درآمد او درآمد واقعي اش 
نیست و دولت می تواند سهم  یارانه ای خود را در موقع صدور 
کالا پس بگیرد. صنعت سیمان نیز که صادرکننده ی بزرگی 

است، در همین مقوله می گنجد. 

اثر تعدیل اقتصادی بر قشر مولد و رانت خواران 
غیرمولد  قشر  قاعدتاً  اقتصادی،  تعدیل  هر  نتیجه ی  در 
مختلفی  آشکار  و  پنهان  یارانه های  از  که  آن جا  از  شهری 
اما آن  قرار می گیرد.  تا حدی تحت فشار  استفاده می کرده، 
روستایي که مثلًا در اندوهجرد یا ارزوئیه یا نرماشیر زندگي 
استفاده  یارانه ها  این  مواهب  از  نه تنها  امروز  به  تا  مي کند، 
نکرده است بلکه به دلیل فروش محصول خود به قیمت کم تر 
از قیمت بین المللي، حتي یارانه نیز به دولت پرداخت کرده 
است. از این حیث قاعدتاً قشر روستایی تا حدی به حقی که 

داشته دست می یابد. 
شایان ذکر است؛ در هر تحول اقتصادي تعدیلي به وجود 
بلکه  بزرگ  رانت خوارهاي  نه تنها  آن  نتیجه ی  در  که  مي آید 
متضرر  نیز  کرده اند  تاسًیس  رانت خوارها  که  هم  بنگاه هایی 
با  ریخت و پاش  دوران  در  بنگاه ها  این  اغلب  شد.  خواهند 
میان  این  در  پایه گذاری شده اند.  ارزان  ارز  از  استفاده  هدف 
ممکن است برخی از بانک ها که وام دهنده  به بنگاه های رانتی 
بوده اند، نیز ورشکست شوند و کارمندان این بانک ها نیاز به 
پشتیبانی داشته باشند. اما قطعاً بخش های غیررانتی اقتصاد 
به سرعت زمینه ی رشد یافته و اشتغال از حد پیشین نیز فراتر 
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خواهد رفت. مثل شرکت هایی که تولید آن ها وابستگي ارزي 
اندک دارد، مثل صنعت سیمان و فولاد یا بخش کشاورزي و 
یا راه سازی و شبکه های انتقال آب و تأسیسات آبیاری تحت 

فشار و غیره. 

لزوم بسیج مردمی
در  مردمي  بسیج  مقاومتي  اقتصاد  لازمه هاي  از  یکي  اما 
نیز  سرمایه دار  بایستي  ملي  بسیج  این  در  است.  ملي  سطح 
شرکت کند. اگر رسانه های پایتخت را بتوان در جهت اهداف 
با آن به کار گرفت، تجمیع  اقتصاد مقاومتی و نه در مقابله 

نیروهای هوادار اصلاحات، دشوار نخواهد بود. 

نقش قوانین و ضرورت  بازنگری در آن ها 
در ابتدا باید اذعان داشت که اقتصاد مقاومتي یک جنبه و 
یک ضلع ندارد، بلکه یک مجموعه ی کثیرالاضلاع است. یک 

مثلث سه ضلعي نیست. 
گردآوري  با  داور  مرحوم  توسط  ایران  کشور  مدني  قانون 
تا  که  چرا  شد.  نگاشته  یکپارچه  و  منسجم  صورت  به  فقها 
به  توجه  با  خود  ناحیه ی  یا  شهر  در  فقیهی  هر  آن  از  قبل 
صادر  متفاوت  احکام  یکسان،  مسأله ی  به  نسبت  شرایط، 
می کرد. هیچ ماده ی قانون مدنی مخالف اسلام نیست. قانون 
مدنی چکیده ی مباني فقهی اسلام است. این قانون نه ابهام 
خبره ترین  توسط  بلکه  دارد،  زیاد  یا  کم  کلمه اي  نه  و  دارد 
افراد با حسن نیت کامل نگارش شده است. اخیراً قوانیني با 
کار کارشناسی اندک و به طور روزمره تصویب می گردند. در 
بسیاری از این قوانین، ابهاماتی وجود دارد که زمینه را برای 
سوءاستفاده ی کارگزارن قوه ی مجریه فراهم می سازد. مشکل 
بزرگ این است که حجم زیادی از قوانین مصوب به منظور 
دخالت در امور قوه ی مجریه تصویب شده اند. یعنی به جای 
آن که دولتی را که مورد حمایت مجلس نیست عوض کنند، 
برای دخالت در تصمیم گیری های آن، قانون تصویب می کنند. 
این قوانین در طولانی مدت بی مصرف بوده و جز حذف  اعم 

آن ها به صورت انبوه چاره ی دیگری نیست.

ضرورت تحول نظام مالیاتی ایران در اقتصاد مقاومتی 
اقتصاد  در  دولت  درآمدی  منبع  عمده ترین  باید  مالیات 
ملی می توان  دولت  برای  که  دیگری  درآمد مهم  باشد.  ملی 
لحاظ نمود درآمد گمرکی است. البته درآمد گمرکی جز در 
دوره های کوتاه مدت و اضطراری نباید به منبع اصلی درآمد 
دولت تبدیل شود. در هر حال مالیات نباید به صورت قانون 
مالیات مشکل داري که دولت به مجلس فرستاده و قصد دارد 
از تورم مالیات بگیرد، درآید. در لایحه ی مالیاتی که هم اکنون 
در مجلس مطرح است، همان وزارت خانه ای که مسبب ایجاد 
تورم در اقتصاد ایران بوده، مجاز می شود که از محل همین 
تورم جهت تأمین بودجه ی دولت مالیات اخذ کند. این یک 

سیکل معیوب است که در دست دیوان سالاران فعلی می تواند 
که  زمانی  تا  شود.  تبدیل  کنترل  قابل  غیر  هیولای  یک  به 
که  کرد  باید دقت  دارد  وجود  بالا  تورم  مقاومتی  اقتصاد  در 
در  اما  نگیرد.  قرار  مالیاتی  درآمد  منشاء شناسایی  تورم  این 
می توان  است  ملی  اقتصاد  زیرشاخه ی  که  مقاومتی  اقتصاد 
از  ناشی  اقتصادی  نوسانات  از  که  کساني  داشت  انتظار 
تحریم ها منفعت به دست مي آورند، در هزینه هایي که دولت 
باشند. ضمن  توانایي پرداخت آن را ندارد، کمک حال دولت 
باید  دولت  نماید.  کوچک  را  خود  عائله ی  باید  دولت  این که 
کارخانه هاي مازاد خود را شبیه طرح سهام عدالت به بخش 
خصوصي و یا حتی به کارمندان خود به عنوان جبران خدمت 
واگذار کند. با این تفاوت که اجرا را هم به خود آن ها بسپارد.

بازگرداندن اعتماد مردم به سیستم بانکی 
بانک ها به خصوص بانک مرکزی و بانک ملی باید بزرگ ترین 
منشاء اعتماد و امنیت اقتصادی مردم باشند. این که با خلف 
وعده و پیش بینی های ضعیف، اعتماد مردم به بانک ها از دست 
که  زماني  است.  مقاومتی  اقتصاد  به  بی حرمتی  نوعی  برود 
دولت به بانک ملي مجوز مي دهد که سپرده هاي ارزي مردم را 
برداشت کرده و صاحبان آن ها را از استفاده از سپرده ی خود 
تا اطلاع ثانوی محروم سازد قطعاً موجب بی اعتباری دولت، 
بانک مرکزی و بانک ملی خواهد شد. زماني که این فساد به 
شکل سازماني و نظام یافته انجام مي شود چگونه مي توان به 
مجری این فساد که در رأس بانک ملی قرار گرفته است، ایراد 

گرفت که چرا دچار وسوسه ی فساد گردیده است؟ 

سابقه ی رانت در ایران
رانت یک ریشه ی قدیمي در ایران دارد. قبل از ورود اسلام 
ایران، سیستم زمین داري بر نظام رعیت، دهقان و مالک  به 
استوار بود. دهقان شخصیتي بین رعیت و مالک بود. مشابه 
زمان  از  نظام  این  بود.  فئودالي  سیستم  غرب،  در  نظام  این 
ساسانیان در ایران رایج بود، اما زماني که اسلام به ایران وارد 
شد در این سیستم تعدیل ایجاد شد. بدین معنی که قدرت 
ارباب در چارچوب مقررات اسلامی به نحو فاحشی محدودیت 
پیدا کرد. این نظام با محدودیت ذکرشده تا حمله ی مغول به 

ایران به قوت خود باقي ماند. 

رانت، از نظام تیول داری تا سیستم وزارت خانه ای
از نظام مالک-دهقان-زارع، تبدیل  ایران  نظام مالکیت در 
به نظام تیول داري شد. قبلًا سه طبقه در جامعه ی کشاورزي 
از کار  از: خوش نشین ها؛ که  ایران به وجود آمد که عبارتند 
یدي و قواي جسمي اش نان مي خوردند، دهقانان؛ که هر کدام 
قسمتی از زمین کشاورزی خود یا ارباب را زیر کشت و زرع 
می بردند، ارباب کسي بود که از مازاد تولید دهقانان بهره مند 
می شد و در مقابل، مسئولیت ایجاد و نگه داری سیستم آبیاری 
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مزرعه و تأمین امنیت آن را به عهده داشت. بعد از حمله ی 
ایران، نظام فوق به تیول داري تغییر کرد. در نظام  مغول به 
تیول داري، سرزمین ایران یک مالک بیش تر نداشت، آن هم 
بزرگ  خان  به  اربابان  املاک  و  اموال  تمام  بود.  بزرگ  خان 
مصادره و منتقل شد. خان بزرگ براي مدتی معین هر ملک را 
به تیول خان هاي کوچک تر مي سپرد و خان کوچک در مقابل 
این واگذاری به خان بزرگ، مالیات و در دوران جنگ و آشوب 
براي وي تأمین سرباز مي کرد. ولي در سیستم تیول داري خان 
کوچک، مالک زمین محسوب نمي شد. زمین به امانت از طرف 
خان بزرگ به او و خانواده اش سپرده مي شد و پس از چند 
سال خان بزرگ بعدي امکان داشت زمین را از خان کوچک 
تحویل بگیرد و به خان کوچک یا محلی دیگري بسپارد. این 
نظام اساساً نوعی نظام رانت خوارانه بود. بقایای فرهنگی نظام 
تیول داری متأسفانه هرچند گاه یک بار در اقتصاد ایران بازتاب 
پیدا می کند. عمده ی اشکال نظام تیول داری در این بود که 
سرمایه گذاری  مدیریت  موقت،  خان  وابستگی  عدم  به خاطر 
در زمین و نگه داری سیستم آبیاری با انگیزه ی کافی همراه 
نبود. در حالی که ارباب به علت وابستگی فرانسلی به ملک 
خود مدیریت و نگه داری قنوات و سیستم آبیاری را به نحو 
نوعی  به  امروز  انجام می داد. می توان گفت که حتی  احسن 
به رسمیت شناخته شده است، چرا که  ایران  تیول داري در 
در قالب این سیستم، برخي شرکت ها و موسسات به برخي 
وزارت خانه ی  بزرگ  خان  جای  به  مي شوند،  سپرده  گروه ها 

دولتي نشسته است. 

دلایل کم توانی بخش خصوصی و چگونگی درمان آن 
در بین عوام مطرح است که چون بخش خصوصي ضعیف 
است، نمي توان به سمت خصوصي سازي حرکت کرد. یکي از 
داده  اجازه  که  است  این  بخش خصوصي  بودن  علل ضعیف 
کند.  پیدا  قدرت  دولتي  قوانین  با  بخش خصوصي  نمی شود 
بارها  که  است  واقعی  استهلاک  محاسبه ی  عدم  آن  نمونه ی 
دست  در  باید  کشور  در  سرمایه  انباشت  است.  شده  مطرح 
تخصصی  بدنه ی  دارای  که  تولیدی  بنگاه های  و  شرکت ها 
هستند، صورت گیرد. اما قانون فعلی تجارت شیوه  ی محاسبه 
قرار  ارزش دفتری آن  بر مبنای  را  و ذخیره گیری استهلاک 
داده است که این ارزش دفتری در طول زمان به علت تورم 
که  بنگاه هایی  نتیجه،  در  می گردد.  ارزش  فاقد  رقمی  دو 
قدمت و تجربه ی زیاد دارند، فرسوده شده و توانایی بازسازی 
تدریج،  به  آن ها  در عوض سرمایه ی  نمی کنند.  پیدا  را  خود 
پرداختی  سود  و  مالیات  عنوان  تحت  و  شناسایی شده  سودِ 
به سهام دار از شرکت خارج می گردد. مثلًا بنگاهی که برای 
بازسازی ماشین آلات فرسوده ي خود به 400 میلیارد تومان 
نیاز دارد، ذخایر استهلاک آن چیزی حدود 20 میلیارد تومان 
سرمایه ی  که  است  شده  مجبور  شرکت  این  یعني  می باشد. 
به جاي  نماید،  جامعه  تقدیم  ارزان  کالاي  فروش  با  را  خود 

رفاه  نوعي  دهد،  انجام  درون خود  را  انباشت سرمایه  این که 
اولویت  در  مصرفي  اقتصاد  گسترش  با  را  کاذب  اجتماعي 
بنگاه  هزاران  با  نمي تواند  مقاومتي  اقتصاد  است.  داده  قرار 
ورشکسته که برای حیات خود محتاج یارانه هاي مستقیم و 

غیرمستقیم انرژي هستند شکل بگیرد. 
متأسفانه مقامات سیاسي و اقتصادي ایران توجهی به این 
مشکل بنیادین و خانمان سوز ندارند و تنها بیان می کنند که 
بخش خصوصي ایران توانایي مالی لازم برای اداره ي بنگاه های 
عظیم را ندارد. قاعدتاً اشاره ای به این نکته ندارند که مقررات 
وزارت دارایی رمق بخش خصوصی را تا به امروز گرفته است 

و فرصت بروز توانایی های بالقوه را به این بخش نداده است.

پیشینه ی جهانی اقتصاد رانتی و اقتصاد ملی
براي بررسي این موضوع مي توان با مثالي از اقتصاد اروپا 
توسط  قسطنطنیه  اشغال  با  اروپا  جدید  تاریخ  کرد.  شروع 
سلجوقیان شروع شد. به عبارتي قرون وسطي در سال 1492 
رخ  دوران  آن  در  بزرگ  اجتماعي  اتفاق  دو  مي پذیرد.  پایان 
داد. یکي فتح قسطنطنیه و دیگري کشف آمریکا بود. از سال 
1500 میلادي اروپا وارد مراحل جدید اقتصادي و اجتماعي 
شد. از این تاریخ به بعد دو قدرت اقتصادی و دریایی بزرگ 
یعنی بریتانیا و اسپانیا متولد شد. بریتانیا جزیره اي کوچک با 
بارندگي زیاد و جنگل هاي سرسبز، و جمعیتی در حدود 12 
میلیون نفر بود. اسپانیا کشور بزرگي بود و از همان دوران که 
آمریکا را کشف کرد، شروع به گرفتن مناطق مختلف آمریکاي 
تصرف  و  مذکور  مناطق  به  سرباز  فرستادن  طریق  از  لاتین 
آن ها کرد. اسپانیا از طریق انتقال طلاي آمریکاي جنوبي -که 
بسیار زیاد بود - به اروپا و فروش آن ها به یک قدرت رانتي 

تبدیل شد.
صنعت  چوب  زغال  تولید  و  درختان  قطع  با  انگلیس  اما 
ذوب آهن و کشتی سازی خود را گسترش داد. زمین هایی را 
تولید گندم  بود، صرف  از جنگل پاک شده  که بدین طریق 
و علوفه ی دامی کرد. تعداد گوسفندان به شدت رو به فزوني 
نهاد؛ به گونه اي که از کنار این دام، صنعت دستي پشم بافي 

توسعه یافت. 
از طرف دیگر استخراج آهن و قلع در آن جا انجام مي گرفت. 
با کم شدن جنگل ها، استخراج ذغال سنگ در این کشور آغاز 
فولاد  ذوب  براي  چوب  ذغال  جاي  به  آن  از  که  چرا  شد، 
داشت  داخلي  کاملًا  اقتصاد  یک  بریتانیا  مي کردند.  استفاده 
که در نتیجه ی گسترش آن، صادرات پارچه ی پشمی و فولاد 
رونق خوبي یافت. در واقع دو نوع اقتصاد یکی ملی )اقتصاد 
بریتانیا( و دیگري رانتي )اقتصاد اسپانیا( مقابل یکدیگر قرار 
درگرفت.  دو  این  بین  وسیعي  دریایي  جنگ هاي  گرفتند. 
ملی  اقتصاد  با  انگلیس  از  رانت خوار  اسپانیاي  رقابت  این  در 
جهانی  جنگ  زمان  تا  انگلیس  پس  این  از  خورد.  شکست 
اول یک قدرت مسلط اقتصادی جهان بود. انگلیس به منابع 
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كاهش اتكا به دلار نفتی موجب افزايش 
شديد نرخ ارز در كشور گرديده است. 
اما يقيناً افزايش يك باره ی نرخ ارز نه 
ضروری و نه مطلوب بود. چنانچه اندک 
آينده نگری اقتصادی در دولتمردان ما 
می بود، به جای نشستن دوازده ساله بر 
ارز كه در زير  نرخ  بخار  روی ديگ 
اجازه  است،  روشن  تورم  شعله ي  آن 
می دادند كه از طريق افزايش تدريجی 
نرخ ارز، فشار بخار كاهش يابد و انفجار 

در زمان دلخواه دشمن اتفاق نيفتد.

داخلي خود و اقتصاد ملی تکیه داشت اما در مقابل اسپانیا به 
کمک رانت ناشی از تاراج طلای مستعمرات خود یک اقتصاد 
کاملًا پوشالي بود. چرا که نه صنایع در آن رشد کرد و نه تولید 

مورد توجه قرار گرفت. 

اقتصاد  در  مردم  تعامل  کلید  سیاسی،  روشنگری 
مقاومتی

دوره  دو  به  بین المللی  صحنه ي  در  آمریکا  دخالت  تاریخ 
طبق  بیش تر  نخست،  مرحله ي  در  که  می شود  تقسیم 
سنت های آنگلوساکسونی رفتار کرده و در دوره ی دوم گرایش 
پیش  است،  متکی  رانت  بر  که  اسپانیا  مانند  را  امپراطوری 
بدو  از  آمریکا  حکومت  که  شود  تعبیر  چنین  نباید  گرفت. 
در  مثال  به طور  است.  بوده  زورگو  و  متجاوز  خود  تأسیس 
مسأله ی خروج ارتش شوروي از ایران قوام السلطنه که یکي از 
بهترین سیاستمداران وقت شناخته مي شد، فارغ از این که به 
جرم فساد اقتصادي با وي برخورد قانوني شد، به شدت مؤثر 
بود و کشوري که آن زمان براي حفظ استقلال ایران وي را 
فشارهاي  مرهون  نیز  هند  استقلال  بود.  آمریکا  کرد،  کمک 
تا حد  نیز  الجزیره  استقلال  بود.  انگلستان  دولت  بر  روزولت 
زیادي مدیون آمریکا و فشارهای مالی بود که به دولت بدهکار 
فرانسه وارد آورد. بزرگ ترین نمونه ی دخالت مثبت آمریکا در 
انگلیس،  دولت های  بر  کشور  آن  فشار  خاورمیانه،  منطقه ی 
فرانسه و اسرائیل بود که در زمان ناصر، کانال سوئز را اشغال 
کرده و مجبور به تخلیه ی آن و به رسمیت شناختن مالکیت 

مصر بر این آب راهه شدند. 
اقتصاد  بر  تکیه  با  بود که  این  آمریکا  تئوري  در آن زمان 
تسلط  که  نیست  لازم  و  کرد  تأمین  را  غرب  منافع  مي توان 
استعماری و حکومت بر کشورهای جهان سوم در دستور کار 

قرار گیرد. 
داستان تغییر نگرش آمریکا به تدریج رخ داد و کسي که 
آن را پیش بیني کرده بود ایزن هاور بود. وي در پایان دوران 
ریاست جمهوري خود طي نطقی بیان کرد: »آمریکا به خاطر 
جنگ دوم جهاني و ادامه ی آن که جنگ کره بود، مجبور شد 
آورد، هشدار  به وجود  بزرگ  نظامي  و صنعت  بزرگ  ارتشي 
می دهم به مردم آمریکا که جلوي سلطه ی سیاسی و سامان 
براي  تاریکی  آینده ی  وگرنه  بگیرند،  را  نیرو  دو  این  یافتن 

دموکراسی و جمهوریت آمریکا رقم خواهد خورد«. 
پایه گذاری  و  پدر  بوش  زمان  در  پیش بینی  این  حقانیت 
مبانی دیکتاتوری در آمریکا به اثبات رسید. این دیکتاتوری 
با به قدرت رسیدن نومحافظه کاران در دوران بوش پسر به 
اوج رسید. اندیشه ی این گروه این بود که پس از فروپاشي 
شوروي، در یک دوره اي تنها ابرقدرت جهان، آمریکا خواهد 
آینده ی  در  دارد،  وجود  چین  در  که  امکاناتي  با  ولي  بود، 
بدل  سابق  شوروي  مشابه  رقیب  قدرتي  به  دور  نه چندان 
که  بود  این  نومحافظه کاران  گروه  برنامه ی  شد.  خواهد 

خاورمیانه  حکومت هاي  باید  چین  یافتن  قدرت  از  قبل 
تحت سیطره ی آمریکا درآیند. حتي ترتیب توالي سلطه بر 
آن ها نیز ذکر شده بود. ژنرال پنج ستاره ی آمریکایي به نام 
انتخاباتی در  بازنشستگی در یک نطق  از  وزلی کلارک پس 
اشاره  آمریکا  دوقلوي  برج هاي  با  هواپیما  برخورد  با  رابطه 
مي کند که در نتیجه ی این برخورد، زمینه ی اجراي برنامه ی 
مهیا  خاورمیانه  کشورهاي  به  حمله  براي  نومحافظه کاران 
هفت  به  که  است  شده  چیده  گونه اي  به  برنامه ها  گردید. 
کشورها  این  شود.  حمله  سال  پنج  ظرف  خاورمیانه  کشور 
عبارت بودند از: عراق، سوریه، لبنان، لیبي، سومالي، سودان 

و بالاخره ایران. در واقع در گام اول که تسلط بر عراق بود، 
به درازا کشید و حتی ناتمام ماند. ولي این برنامه همچنان 
کرد؛  پیدا  ادامه  زمانی  تأخیر  با  و  اوباما  ریاست  دوره ی  در 
به گونه اي که به لیبي حمله شد و با کمک فرانسه، ناتو بر 
این کشور تسلط یافت. در این حمله، آمریکا به طور وسیع از 
بعضی جناح های القاعده بهره برد. در گام سوم که حمله به 
سوریه است همچنان درمانده اند. به نظر مي رسد اقدام هاي 
ایادی  توسط  آدمکش ها  اجیر کردن  در  آمریکا  نابخردانه ی 
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اين كه در طی جريانات سال 1388 
گروهي به خيابان ها ريخته و ناآگاهانه 
شعار از پيش  طراحی شده ی »نه غزه 
نه لبنان، جانم فداي ايران« سردادند، 
دولت  و  گروهی  رسانه های  ضعف 
ايران را در شفاف سازی و اقناع مردم 
آن ها  اگر  كه  چرا  می دهد.  نشان 
می دانستند آمريكا برای جلوگيری از 
قدرت گرفتن كشور چين در آينده ای 
ابرقدرتی  به  آن  تبديل  و  نزديك 
دارد  قصد  شوروی،  همچون  ديگر 
منابع  كه  خاورميانه ای  كشور  هفت 
چين را تأمين می كنند، تحت سلطه ی 
چنين شعاری  هيچ گاه  درآورد،  خود 

سرنمی دادند.

خود در عربستان، قطر و ترکیه و فرستادن آن ها به سوریه، 
اثر معکوس بخشیده و حتی جمعی از سنی های مخالف بشار 
اسد را به حمایت از حکومت وی برانگیخته است. به گونه اي 
که امروز مي توان حمایت مردم سوریه از حکومت بشار اسد 

را نتیجه ی بیزاري ایشان از نحوه ی دخالت آمریکا دانست. 
از آن جایي که عوامل منطقه ای آمریکا حکومت عراق را نیز 
از دست رفته مي دانند سعي در ایجاد اغتشاش و هرج و مرج 
نوری المالکی  ائتلاف ضد  این  در  دارند.  را  اوضاع آن کشور 

شرکت  قطر  امیر  بارزاني،  اکراد  ترکیه،  سعودي،  عربستان 
دارند. بعضی از سیاستمداران شیعه ي عراق نظیر مقتدا صدر 
و ایاد علاوی نیز گاه به گاه با این جریان مماشات می کنند. 
عزت الدوری معاون سابق صدام عملًا در جهت خواسته های 

این گروه عملیات ارهابی را رهبری می کند. 
سوریه  و  مقاومت حزب الله  که  زماني  تا  مي رسد  نظر  به 

ادامه داشته باشد جنگ به داخل ایران کشیده نخواهد شد. 
حزب الله  به  اسرائیل  عربستان،  حمایت  با   2006 سال  در 
بر  که  زماني  تا  مي داند  عربستان  که  چرا  مي کند،  حمله 
حزب الله فائق نیاید امکان جنگیدن آمریکا علیه ایران وجود 
ندارد. اما در این جنگ اسرائیل شکست سختي از حزب الله 

مي خورد و با دخالت سازمان ملل جنگ پایان مي گیرد. 
بخواهد  آمریکا  چنان چه  عراق،  تجربه ي  از  پس  قاعدتاً 
اجیرکردن  جدید  روش  از  کند،  نظامی  برخورد  ایران  با 
مزدوران بین المللی توسط ایادی منطقه ای خود اقدام خواهد 
از طریق  را  ایران  تا فضاي داخلي  کرد. سعي خواهند کرد 
برانگیختن اختلافات مذهبی و قومی ملتهب سازد. احتمالاً 
امثال گروه  از  امثال ریگي، در کردستان،  از  در بلوچستان، 
پژاک، در آذربایجان از عوامل حیدر علی اوف به نام وحدت 
تبریز- باکو با وعده ی تقسیم درآمدهای نفتی باکو استفاده 

خواهند کرد.

اقتصاد مقاومتی و دفاع ملی
در  خود  از  دفاع  براي  جنگي  و  نظامي  مسائل  در  حتي 
به طور  جست.  کمک  مقاومتي  اقتصاد  از  باید  غرب  مقابل 
که  روسي  سوخوي  هواپیماي  واردات  به جاي  مي توان  مثال 
قطعاً ناوگان آمریکا قدرت مقابله با آن را دارد، و تدوام تأمین 
به  می توان  است،  وابسته  اغیار  تصمیم گیری  به  آن  قطعاتً 
ایران  به  تجاوز  هزینه ي  تا  کرد  کمک  منطقه ای  هم پیمانان 
باشد  است لازم  کار ممکن  این  در  برد.  بالا  متجاوز  برای  را 
مثلًا 100 میلیون دلار کمک  آموزشی یا تدارکاتی در اختیار 
هم پیمانانی نظیر لبنان، سوریه و عراق قرار گیرد تا پایداری 
دفاعی آن ها تقویت شود، اما اگر کشور بخواهد صرفاً از طریق 
 100 قطعاً  بایستد  ناتو  متجاوزین  مقابل  نظامی  تسلیحات 

میلیارد دلار هزینه هم کفاف این امر را نمی دهد. 
شده  کشور  درآمد  کاهش  باعث  تحریم ها  که  هم اکنون 
است، هزینه های دفاع از مرزهای کشور نیز با تغییر استراتژی 
اندک  با کمک مالی  یافته است. دولت سوریه  بسیار کاهش 
دولت ایران قریب به دو سال است در مقابل تهاجم وهابي های 
مورد حمایت ترکیه و قطر، همچنین سلفي های مورد حمایت 
عربستان که طبق طراحی ناتو و آمریکا به آدم کشی و اشاعه ی 
این که  مقاومت می کند.  دامن می زنند،  و سنی  جنگ شیعه 
و  ریخته  خیابان ها  به  گروهي  در طی جریانات سال 1388 
ناآگاهانه شعار از پیش  طراحی شده ی »نه غزه نه لبنان، جانم 
فداي ایران« سردادند، ضعف رسانه های گروهی و دولت ایران 
اگر  که  چرا  می دهد.  نشان  مردم  اقناع  و  در شفاف سازی  را 
گرفتن  قدرت  از  جلوگیری  برای  آمریکا  می دانستند  آن ها 
ابرقدرتی  به  آن  تبدیل  و  نزدیک  آینده ای  در  چین  کشور 
خاورمیانه ای  کشور  هفت  دارد  قصد  شوروی،  همچون  دیگر 
که منابع چین را تأمین می کنند، تحت سلطه ی خود درآورد، 

هیچ گاه چنین شعاری سرنمی دادند.
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موانع گذر از اقتصاد رانتی به اقتصاد ملی 
1( تسلط فرهنگ غلط در جامعه

فرهنگ غالب بر جامعه ی روشن فکری و بروکراسی دولتی 
ایران، »راه رشد غیرسرمایه داری« است که در هر لحظه راه 
مملکت  اقتصاد  شئون  تمام  در  دولتمردان  دخالت  برای  را 
بازگذاشته و هرگونه برنامه ریزی طولانی مدت را توسط بخش 

خصوصی غیر ممکن می سازد.
2( استفاده ی بی رویه و بی برنامه از منابع نفتی

تسلط  زمینه ی  نفت،  عظیم  گنج  از  رانتی  استفاده ی 
تکنوکرات ها و بروکرات ها بر اقتصاد جامعه را میسر می سازد و 
حضور نظام بازار و نقش بخش خصوصی را به چالش می کشد. 
3( عدم کارایی قوانین حسابداری و مالی حاکم بر شرکت ها

به طور مثال قانون تجارت مصوب مجلس در سال 1353، 
امروزه کارایی خود را از دست داده است اما متأسفانه همچنان 
از  اقتصادی  بنگاه های  ممانعت  همچنین  می شود.  استفاده 
استهلاک، زمینه ي ورشکستگی  محاسبه ی صحیح ذخیره ی 

باتجربه ترین بنگاه های بخش خصوصی را فراهم می سازد. 

تاریخ هایی  به ویژه  ارقام،  و  اعداد  است؛  ذکر  شایان 
که در این گزارش ذکر شده، به دلیل محدودیت  زمانی 
به نقل از حافظه ذکر شده است. از خوانندگان گرامی 
خواهشمندم کژی ها و کاستی های این گزارش را که بر 
بازنگری  نگارش شده، جهت  نویسنده  مبنای تجربه ي 
نمایند.  منعکس  کرمان  اتاق  طریق  از  مطلب  اصلاح  و 
نه سابقه ی  و  است  اقتصاددان  نه  نگارنده  که  آن جا  از 
دخالت در سیاست دارد، هرگونه انتقاد و اصلاح بر این 

گزارش رواست.
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مــــــاده ی 28 قــــانــــونِ 
بـــــودجــــه ی کــشــــور؛ 
فـــرصــت یــا تــهــدیــد ؟

چکیده
یکی از مشکلاتی که بعضاً تولیدکنندگان با آن دست به گریبانند، بدهی های معوق به سیستم بانکی می باشد. برای حل این 
مشکل، مجلس در سال 1390 )سال جهاد اقتصادی( ماده ی 28 قانون بودجه ی کشور را در راستای حمایت از تولید ملی مبنی 
بر تقسیط بدهی های معوق تولیدکنندگان طی 5 سال به تصویب رساند. نکات مثبت و منفی زیادی پیرامون این قانون وجود دارد 
که در این گزارش پژوهشی به آن ها پرداخته می شود. محورهای اصلی این گزارش عبارتند از: نقش بانک ها در سال تولید ملی و 
در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، اجرای ماده ی 28 قانون بودجه ی کشور و معایب و مزایای آن و نهایتاً مقایسه ی بانکداری در 
ایران با کشورهای پیشرفته ی جهان. نکته ی کلیدی گزارش این است: اگر بانک ها در اجرای ماده ی 28 قانون بودجه، دقت لازم 
و عزم کافی را داشته باشند و نسبت به شناسایی عوامل استفاده کننده اهتمام ورزند قاعدتاً به تولید کمک خواهد شد و زمینه ی 

گسترش رانت نیز به وجود نخواهد آمد.

برگرفتهاز:مصاحبهبا»محمدعلیجعفريکرمانی«
عضوهیاتمدیرهومدیرکارخانهیکرمانتابلو
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مقدمه ای در باب سال تولید ملی 
با توجه به اهداف سند چشم انداز توسعه ی ایران در سال 
1404 و با عنایت به نیازهاي موجود کشور، هرساله مقام معظم 
رهبري یک نام گذاري خاص را انجام مي دهند. در پایان سال 
1390 به علت این که تولید داخلی روند نزولي به خود گرفته 
بود و عمده ی تولیدکنندگان زیر ظرفیت خود کار مي کردند و 
بعضاً برخي از آن ها رو به تعطیلي مي رفت، سال 1391 به نام 
»سال تولید ملي، حمایت از کار و سرمایه ی ایراني« از سوي 
تولید  از  حمایت  طرح  شد.  نام گذاري  رهبري  معظم  مقام 
ملي به منظور کاهش اثرات ناشي از تحریم هاي اعمال شده 
رقابت پذیري،  حفظ  تولیدي،  شرکت هاي  تقویت  هدف  با  و 
کاهش قیمت تمام شده، حفظ اشتغال، توسعه ی کارآفریني، 
از  برون رفت  براي  شرایط  نمودن  فراهم  و  بیش تر  مشارکت 
جلوگیري  منظور  به  و  تولید  بخش  براي  نامناسب  وضعیت 
شده  اعلام  اجتماعي  و  اقتصادي  جدي  بحران هاي  وقوع  از 
است. قاعدتاً این نام گذاري ابعاد مختلفی دارد که در جهت 
تحقق اهداف باید حیطه ی وظایف هر شخص و هر بخش را 

مشخص نمود.

نقش مردم
باید دید مردم که مهم ترین عامل محسوب مي شوند، نسبت 
به این نام گذاري چقدر اهتمام داشته اند، و آیا به جاي مصرف 
نموده اند؟  استفاده  تولید داخل  از کالاهاي  کالاهاي خارجي 
برون رفت هند  به  این موضوع،  با  رابطه  در  مثال جالب  یک 
براي  هند  مردم  مي شود.  مربوط  انگلستان  سلطه ی  زیر  از 
راه اندازي و تقویت صنعت نساجي خود در ابتدا هرچه لباس 
انگلیسي که در شهر بود آتش زدند و حمایت از تولید ملي 
را سرلوحه ی امور قرار دادند. نتیجه ی این برخورد چیزي جز 
پس  نبود.  هند  نساجي  صنعت  شدن  تقویت  و  شکل گرفتن 
در وهله ی اول بایستي نگرش افراد جامعه را نسبت به تولید 

داخل تغییر داد.

نقش تولیدکننده
تولید  افزایش  قصد  که  است  تولیدکننده  عامل،  دومین 
محصولات داخلي را دارد. واقعاً تولیدکنندگان داخلي تا چه 
حد نسبت به کیفیت و قیمت کالاي خود در این سال توجه 
کرده اند. تا چه اندازه درصدد کاهش قیمت تمام شده و به روز 
این  می دهد  نشان  واقعیت  برآمده اند.  خود  تکنولوژي  کردن 
برخي  واقع  در  است.  بوده  ضعیف  بسیار  امروز  به  تا  مسأله 
استاندارد  موسسه ی  نظارت  تحت  کشور  تولیدی  محصولات 
توجه  بهبود کیفیت  به  نسبت  این موسسه  قاعدتاً  و  هستند 
لازم را دارد، اما در اکثر اوقات کسب حداکثر سود، به جاي 
عمل  ملاک  تمام شده،  قیمت  کاهش  و  تولید  وضع  بهبود 
تولیدکنندگان داخلی می باشد. بنابراین تولیدکننده به عنوان 

عامل دوم نقش موثر و کلیدي خواهد داشت.

نقش دولت و بانک ها
مطرح  سوم  عامل  عنوان  به  دولت  و  اجرایی  ارگان هاي 
مي باشند. این که نگرش آن ها نسبت به این نام گذاري چه هست 
و چگونه عمل می کنند، بسیار حائز اهمیت است. دولت از طریق 
روند  این  روي  بسیار  مي تواند  جدید،  قوانین  و  بخش نامه ها 
تأثیرگذار باشد. بانک ها نیز با قرار دادن نقدینگي لازم در اختیار 
تولیدکنندگان، در این مسیر مهم جلوه خواهند کرد. آسان سازي 
قوانین از سوي بانک مرکزي و دارایي، گمرگ، تأمین اجتماعي 
از دیگر الزامات توجه به این نام گذاري مي باشد. این که آن ها تا 
چه حد در انجام مسئولیت خود جدي بوده اند. از همه ی این ها 
مهم تر مجلس است که نقش قانون گذاري را دارد. این که مجلس 
براي تحقق اهداف این نام گذاري چگونه عمل کرده و چگونه باید 
عمل کند حائز اهمیت است؛ چرا که به نظر می رسد مجلس 

نقش کلیدي دارد. 
با نگاه کلي درمي یابیم تمامي قشرهاي جامعه مانند حلقه هاي 
زنجیر به یکدیگر متصل هستند، در نتیجه هر کدام از این حلقه ها 
اگر به مسئولیت خود عمل نکنند و باز شوند، هیچ گاه نتیجه ی 
مطلوب به دست نمي آید. مصرف کننده، تولیدکننده، دستگاه هاي 
مجدانه  باید  نظارتي  دستگاه هاي  و  مجلس  بانک ها،  اجرایي، 
باشند و دست همکاري  توجه داشته  نام گذاري  این  به  نسبت 
به یکدیگر بدهند. متأسفانه تا به امروز که سال تولید ملي رو به 
اتمام است اقدامات بسیار جزئي در این عرصه صورت گرفته است 
و قطعاً نمي توان براي تحقق این اهداف منتظر معجزه بود. البته 
طرح حمایت از تولید ملي، توسط اتاق بازرگاني و سازمان صنعت 
معدن و تجارت تدوین و جهت بررسي و تصویب به مجلس ارائه 
شده است که امید است این موضوع از ابتداي سال 1392 به 

صورت جدي اجرایي شود. 

جایگاه بانک ها در اقتصاد مقاومتي
بزرگ ترین ضعفي که براي شکل گیري اقتصاد مقاومتي وجود 
دارد، معطوف شدن به شعارزدگي و عدم توجه به عملکرد جدي 
معظم  مقام  توسط  در سال 1391  که  مقاومتي  اقتصاد  است. 
بعُد قابل بررسي است و چند نوع  از چند  رهبري مطرح شد، 
تعریف را مي توان براي آن ارائه داد. اقتصاد مقاومتي به معناي 
اقتصاد موازی، اقتصاد مقاوم سازي، اقتصاد پدافند و اقتصاد الگو، 

قابل طرح است. 
از  اقتصادي  سیاست هاي  اجراي  که  زماني  موازي:  اقتصاد 
آن ها  تحقق  امکان  و  می شود  خارج  رسمي  نهادهاي  عهده ی 
مقدور نیست، حاکمیت باید با ایجاد نهادهاي موازي در مواجهه 

و حل مشکلات به شکل تخصصی اقدام نماید. 
اقتصاد مقاوم سازي: در این تعریف آسیب شناسي سیاست هاي 
اقتصادي مورد توجه مي باشد و ترمیم ساختار اقتصادي در آن 
شکل مي گیرد. بانک مرکزي، دارایي و برخي نهادهاي اجرایي 
اقتصاد به صورت  برنامه ی خود را براي مقاوم سازي  باید  دیگر 

شفاف و روشن مطرح نمایند. 
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مورد  ابزارهاي  باید  اقتصاد  این  در  )دفاعي(:  پدافند  اقتصاد 
مثل  ناخواسته  جنگ هاي  در  بیگانه  کشورهاي  استفاده ی 
مقابله  به  سپس  و  شناسایي  برنامه ریزی شده،  تحریم های 
نظامي  صورت  به  که  جنگ 8ساله  در  شود.  پرداخته  آن ها  با 
بود، هزینه هاي هنگفتي نصیب کشور شد که قاعدتاً در جنگ 
اقتصادي نیز این هزینه ها در مقدارهاي متفاوت باید پرداخت 
شود، نه این که باعث نابودي سرمایه های فکری، فیزیکی و مالی 

کشور بشود.
اقتصاد الگو: به اقتصاد مقاومتي مانند یک الگو یا مدل توجه 
مي شود. این نوع نگرش، اقدامات اقتصادي بلندمدت را شامل  
و  بوده  نوآوري  و  کارآفریني  اقتصاد  آن  نتیجه ی  که  مي شود 

مي تواند ارزش افزوده ایجاد کند. 
شایان ذکر است؛ در جنگ هاي نظامي که بین کشورها شکل 
مي گیرد راه نفوذ دشمن قسمت هایي از سنگر مي باشد که سست 
به  نیز دشمن  اقتصادي  در جنگ  ندارد.  مقاومت  تاب  و  است 
شناسایي روزنه هاي اقتصاد کشور مي پردازد، سپس از روزنه ی 
نقاط ضعف ما دست به حملات برنامه ریزي شده و مخرب مي زند. 
اقتصاد کشور به نفت  از وابستگي شدید  ایران  اقتصاد  روزنه ی 
در  افزوده  ارزش  ایجاد  جاي  به  واقع  در  است.  آمده  وجود  به 
تولید، روي مواد خام و فروش آن ها برنامه ریزي کرده ایم و تنها به 
خام فروشي روآورده ایم. تولید داخل راه اندازي، حمایت و تقویت 
نشده تا به بیگانه وابسته نباشیم. بنابراین از این روزنه اقتصاد 
مي خوریم.  و ضربات سهمگیني  است  آسیب پذیر  به شدت  ما 
براي بستن این روزنه و تقویت قواي آن و رهایي از وابستگي 
از آن حمایت کرد،  را تقویت و  تولید داخل  باید  بیگانگان،  به 
خام فروشي نکرد و صنایع پایین دستي کارخانه های مس، فولاد یا 
نفت را راه اندازي کرد تا از این مصیبت رهایي یابیم. چرا کشوري 
چنین  دچار  باید  انساني  منابع  و  خدادادي  منابع  این همه  با 

مشکلات دست وپاگیري شود؟ و این جاي بسی تأسف دارد. 
براي شکل دهي و تقویت اقتصاد مقاومتي، گروه هاي مختلفی 
برخورد  آن  با  مجدانه  باید  مردم  تا  گرفته  مجلس  و  دولت  از 
شود،  آموخته  زندگي کردن  درست  سبک  خانواده ها  در  کنند. 
امکان  حد  تا  غیرضروري  هزینه هاي  یابد،  افزایش  بهره وري 
مطالعه ی  به  باید  شرایط  این  در  بانک ها  شوند.  داده  کاهش 
هدفمند  را  خود  تسهیلات  و  بپردازند  سرمایه گذاران  نیازهاي 
کنند و در راه تقویت بنیه ی اقتصادي کشور در اختیار متقاضیان 
قرار داده و آن ها را حمایت کنند. همان گونه که در طرح حمایت 
از تولید ملي آمده است، بانک مرکزي باید 5/3 میلیارد دلار نزد 
تا مبلغ فوق در قالب  بانک هاي تخصصي سپرده گذاري نموده 
تامین سرمایه در گردش، در اختیار واحدهاي تولیدي خصوصي 
و تعاوني قرار گیرد. همچنین بانک ها با دریافت نقدي ده درصد 
مبلغ، گشایش اعتبار نمایند، ضمناً بانک هاي دولتي و خصوصي 
مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شوراي پول 

و اعتبار نمي باشند. 
مشکلي که امروز متوجه کشور است توسط بانک ها با تغییر 

در نگرش و رفتار آن ها دامن زده می شود. بانک ها به جاي این که 
در شرایط سخت فعلي که تولید دچار رکود شده و تحریم ها به 
شدت به مردم فشار آورده است، به فکر مسئولیت اجتماعي و 
ملي و اقتصادي خود باشند، تنها یک هدف را دنبال مي کنند و 

آن هم »حداکثر سود« است. 
متأسفانه اتفاقي که در چند سال اخیر به وفور رخ داد و کسي 
جلوي آن را نگرفت، ایجاد بانک هاي خصوصي بود با روشي کاملًا 
مذموم، نه روشي که قانون آن را طراحي کرده است. شکل گیري 
از  یکي  که  است  ضوابطي  داراي  خصوصي  بانک  تشکیل  یا 
آن ها آوردن حداقل 50 درصد سرمایه ی اولیه توسط موسسان 
مي باشد. برخي از موسسان که قدرت نفوذ و استفاده از رانت را 
دارند، 50 درصد سرمایه ی اولیه ی خود را از طریق اخذ وام از 
راه اندازي مي کنند. در  را  بانک خود  بانک هاي دیگر دریافت و 
واقع این تسهیلات متعلق به مردم است و با پول مردم نمي شود 
جلوي  که  است  مرکزي  بانک  وظیفه ی  این  کرد.  ایجاد  بانک 
چنین رخدادهایي را بگیرد و برخورد جدي با آن ها بنماید. روند 
یافته  بیش تري  اخیر شدت  سال  دو  بانک ها طي  این  تشکیل 
است که قاعدتاً چنین رشد قارچ گونه اي نظم پولي و به تبع آن 
نظم اقتصادي را به هم مي ریزد. در واقع بانک ها براي پرداخت 
چنین تسهیلات سنگیني باید از قبل کارهاي کارشناسي زیادي 
را انجام دهند و اگر خودشان قادر به این کار نیستند از کمک 
موسسات مشاوره اي و تخصصي استفاده نمایند تا این که زمینه ی 

سوء استفاده براي برخي افراد سودجو مهیا نشود. 

تحریم های بانکی و راه برون رفت 
در شرایط فعلي که تحریم ها به صورت گسترده و هدفمند 
اجرا مي شوند، علي رغم مشکلاتي که با خود به همراه داشته اند، 

مي توانند براي کشور یک فرصت نیز تلقي گردند. 
جای تأسف است که باید در زمینه ی تولید از کشورهاي کره 
جنوبي، مالزي، سنگاپور و غیره عقب تر باشیم. مگر جایگاه این 
کشورها در گذشته کجا بوده که الان در بالاترین قله هاي تولید 
در آسیا قرار گرفته اند. اقتصاد ما به دلیل اتکا به درآمدهاي نفتي، 
هیچ گاه در اندیشه ی رشد و تعالي نبوده است. حتي مقدار کمي 
کالا هم که به اسم تولید داخلی روانه ی بازار مي شود در واقع 
محصول مونتاژ بوده است. چرا تنها راه پیش روي سرمایه گذار 
و یا تولیدکننده ی داخلي توجه به تولیدات خارجی و واردات از 

بازارهاي جهاني است. 
و  سرمایه گذار  صنعتگر،  که  مي شود  شروع  آن جا  از  مشکل 
نیست.  دانشگاه  با  ارتباط  برقراري  به  حاضر  ما  تولیدکننده ی 
صنعت و دانشگاه از مقوله هاي بسیار مهمي بوده که در کشور 
براي آن مقالات، کتاب ها، جلسات، سمینارها و غیره نوشته و 
برگزار شده است اما هیچ گاه این دو به صورت جدي روبه روي 
یکدیگر قرار نگرفته اند و انتظارات خود را مطرح نکرده اند تا در 
نتیجه ی این تعامل، مواهب زیادي روانه ی عرصه صنعت و تولید 
ما تجربي است.  علمي و صنعتگر  ما صرفاً  دانشگاه هاي  بشود. 
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این کشور شکل گیرد  تجربه در  و  اگر شالوده ی علم  بنابراین 
اقتصاد  آن  به تبع  و  تولید  چهره ی  بر  شگرفي  تأثیرات  قاعدتاً 

خواهد گذاشت. 
که  گرفت  زماني شکل خواهد  از  رخداد  این  نقطه ی عطف 
صنعتگر و تولیدکننده ی داخلي نیاز خود را به دانشگاه منتقل 
از  دانشگاه  هم  و  گیرد  شکل  رابطه  این  زمینه ی  هم  تا  کند 
قالب  یابد و در  به دور خود رهایی  تنیده شده  پوسته ی علمی 
عمل، چارچوب هاي علمي را گسترش دهند. دلایل مرتبط بر 

عدم وقوع چنین تعاملي را مي توان بدین صورت مطرح نمود:
را در  این ذهنیت  دارند  قرار  امور  اول، کساني که در رأس 
این که  دوم  نکرده اند.  دیکته  را  آن  و  نیاورده  وجود  به  جامعه 
رغبتي براي این تعامل از سوي هر دو طرف وجود ندارد. زماني 
که سرمایه گذار ما مجبور است با بسیاري از مشکلات و مقررات 
جاري این چنین دست و پنجه نرم کند، دلیلي براي کشاندن 
مسائل تولید خود به عرصه ی دانشگاه و حل آن ها از این طریق 
است  ممکن  مشکلات  تشدید  با  سرمایه گذار  حتي  نمي بیند. 
انگیزه ی تولید را از دست بدهد و به سوي بازارهاي غیرمولد، 
کم ریسک و پرُبازده حرکت کند. حتي این شامل سرمایه گذاراني 
که کشور خود را دوست دارند هم مي شود. بنابراین تحریم هاي 
خارجي مي تواند فرصت قلمداد شود مشروط بر این که یک تعامل 
قوي و مستحکم بین دولت، مجلس، مردم، دانشگاه، سرمایه گذار 

و غیره وجود داشته باشد. 
نکته ی مهمي که وجود دارد این است که حتي در سخت ترین 
این  این که  ولو  یافت،  را  راهکارها  بهترین  مي توان  هم  شرایط 
شرایط تحریم هاي سخت، گسترده، برنامه ریزي شده و هماهنگ 
باشد. به طور مثال اگر در گذشته کالایي به سادگی از طریق 
ایران وارد کشور می شد امروز به دلیل  گشایش LC از جانب 
ایران  به  آن  فروش  به  حاضر  فروشنده  کشور  تحریم،  شرایط 
نیست. براي عبور از این تحریم ها، سرمایه گذاران ایرانی با افتتاح 
دفاتري در کشورهاي دیگر همچون دبي، ترکیه و غیره نسبت به 
تجارت کالاي مذکور از کانال شرکتی با نام و آرم تجاري شرکت 
شرکت  تحریم،  مشکلات  دلیل  به  مي کنند.  اقدام  غیرایراني 
ایراني ناچار است مبلغی را تحت عناوین مختلف به کشور واسط 
بپردازد. به تعبیري دیگر در نتیجه ی تحریم ها، هزینه ی مبادله 
با دنیاي خارج براي ما افزایش پیدا مي کند، اما به هر حال این 
خود شگردي براي پشت سر گذاشتن تحریم ها به صورت مقطعي 
است. حتي اگر زمینه ی ایجاد دفاتر در کشورهاي دیگر وجود 
کشورهایي  طریق  از  را  خود  نیاز  بایستي  نهایتاً  باشد،  نداشته 
ایران بي تفاوت هستند، برطرف نمود. در  که نسبت به تحریم 
نتیجه ی این کار هزینه ی مبادله و به تبع آن هزینه هاي شرکت 
افزایش خواهد یافت، به اضافه ی این که به لحاظ زماني کالا به 

موقع تحویل نمي گردد و خط تولید از آن متأثر خواهد شد. 
ولي واقعاً تا چه زماني تولیدکننده ی ایراني مي تواند این شرایط 
را تحمل کند؟ سرمایه گذاري که سرمایه ی خود را به مستغلات 
تبدیل نموده، ماشین آلات خریده و نیروي کار جذب کرده، اگر 

افزایش هزینه هاي وی که در جریان هدفمندي یارانه ها رخ داد 
با مشکل تأخیر ورود مواد اولیه و ماشین آلات پیشرفته که در 
نتیجه ی تحریم ها ایجاد شده، ادغام شود به تولیدکننده به شدت 
فشار خواهد آورد. تولیدکننده یا سرمایه گذار ما تا چه حد باید 
این شرایط را تحمل کند و دم برنیاورد. در نتیجه ی این وقایع، 
اولاً هزینه ی سرمایه گذاري افزایش مي یابد و ثانیاً گردش مالي 
یک مجموعه که به طور مثال هر سه ماه یک بار باید انجام مي شد، 
امروزه هر یک سال یک بار تحقق مي یابد و این بسیار مشکل ساز 

خواهد بود و انتهاي چنین وضعیتي، بن بست است.
جالب این جاست علاوه بر این که تحریم هاي خارجي چنین 
مشکلاتي براي تولیدکننده به وجود آورده، تحریم هاي داخلي 
در  ارز  بحث  مثال  طور  به  است.  ساخته  حادتر  را  مسائل  این 
کشور بسیار پیچیده شده است. امروز تولیدکننده یا تجار براي 
دریافت ارز باید به اتاق مبادله مراجعه کنند تا شاید ظرف سه 
ماه بتوانند بدان دست یابند. البته ارز اتاق مبادله به هفت گروه 
کالایي که تعیین شده تعلق مي گیرد و سه گروه دیگر باید از 
بازار آزاد ارز خود را تهیه کنند. فرض کنید کسي بخواهد کالایي 
را که مشمول هفت گروه تعیین شده با ارز مبادلاتي است وارد 
کند؛ باید براي گرفتن ارز مبادله اي معادل صد و بیست درصد 
ارز خواسته شده، ریال بپردازد و پس از ترخیص کالای وارداتی 
نسبت به استرداد بیست درصد اضافه پرداخت خود اقدام نماید. 
در حالي که در گذشته این رقم تنها ده درصد بود. در نتیجه ی 
این اتفاق، فعالیت واحد مورد نظر تقلیل خواهد یافت و شاید هم 

متوقف بشود. 

بانک ها در تعامل یا در تقابل با تولید ملی
براي تحلیل دقیق تر این بحث بهتر است گذري زد به ردیف 7 
قانون بودجه ی کشور که در راستاي حمایت از تولید و سرمایه و 
کار ایراني از سوي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان وضع 

و تصویب شده است. 
در بند 7-1 ماده ی 7 قانون بودجه اشاره شده است:

»وزارت نفت موظف است به منظور تسریع در گازرساني و 
و  معدني  صنعتي،  کشاورزي،  از  اعم  تولیدي  واحدهاي  اتصال 
تجاري به شبکه ی سراسري گاز طبیعي، سوخت مایع مورد نیاز 
این واحدها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش 

کشاورزي، صنعتي، معدني و تجاري تأمین و تحویل نماید«. 
اما باید دید چه برخوردي از سوي نهاد اجرایي کشور با این 
بند شده است. کارخانه هاي سیماني که در کشور با سوخت گاز 
کار مي کردند از سوي نهاد اجرایي کشور مکلف شده اند به جاي 
گاز از سوخت مازوت استفاده نمایند. قیمت مازوت تقریباً 3 برابر 
گاز مي باشد. در نتیجه کارخانه اي که تا چندي پیش با قیمت 
تمام شده ی مشخصي سیمان تولید مي کرد، امروز با 2 تا 2.5 
این که  برابر قیمت پیشین، همان کالا را تولید می کند، مضافاً 
افزایش قیمت کالای خود را هم ندارد، چه به سرش  اجازه ی 
خواهد آمد؟ این چه حمایتي است که هیچ گونه کار کارشناسي 
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روي آن انجام نمي شود، مورد ارزیابي قرار نمي گیرد و به صورت 
خلق الساعه اعلام و اجرا مي شود؟

در بند 7-2 این ماده قانون اشاره شده است:
»بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي مجاز 
به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار 

نمي باشند«. 
جالب است که امروز بانک هاي دولتي کشور سودهاي نزدیک 
به 30 درصد را از تولیدکننده یا سرمایه گذار مطالبه مي کنند، 
در حالي که نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار حداکثر 20 درصد 
بود. شایان ذکر است چندي پیش شوراي پول و اعتبار تعیین 
سقف براي نرخ سود بانکي را لغو کرد و به بانک ها اجازه ی اخذ 
سودهاي بالاي 20 درصد را داد که خود این اقدام شوراي پول 
و اعتبار خلاف قانون حمایت از کار و سرمایه ی ایراني مي باشد. 

در بند 7-3 این ماده قانون اشاره شده است:
»به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ایران اجازه داده مي شود، 
نزد  دلار  میلیون  پانصد  و  میلیارد  سه  مبلغ  معادل  حداقل 
بانک هاي تخصصي، سپرده گذاري نماید تا مبلغ مذکور از سوي 
با معرفي وزارت صنعت، معدن و تجارت و  بانک هاي عامل و 
گردش  در  سرمایه  تأمین  قالب  در  کشاورزي  جهاد  وزارت 

واحدهاي تولیدي بخش غیردولتي به مصرف برسد«. 
اگر به این موارد توجه جدی مي شد امروز بزرگ ترین مشکل 
واحدهاي نیمه فعال ما که سرمایه در گردش است، حل مي شد و 
آن ها نیز به عرصه ی تولید بازمي گشتند. چه بسیار کارخانه  هایي 
که با سرمایه هاي کلان راه اندازي مي شود و خون به رگ آن ها 
براي ادامه ی حیات تزریق نمي شود، این خون همان سرمایه در 

گردش است. 
در بند 7-5 این ماده قانون اشاره شده است:

در  تسهیل  و  مالي  تأمین  هزینه هاي  کاهش  منظور  »به 
سرمایه گذاري و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاه هاي 
اجرایي موضوع ماده ی )5( قانون مدیریت خدمات کشوري و 
ماده ی )5( قانون محاسبات عمومي کشور اجازه داده مي شود 
نقد،  وجه  دریافت  جاي  به  متقاضي  درخواست  صورت  در 
ضمانت نامه ی بانکي یا سایر اسناد تجاري )به استثناي چک( و 
سایر اوراق بهادار یا سایر اسناد با ارزش معتبر یا بخشي نقد 
درآمدهاي  به  مربوط  موارد  در  که  نحوي  به  اقساط،  مابقي  و 
عمومي تضمین لازم براي وصول وجه تا بهمن ماه سال جاري 

اخذ گردد، دریافت نمایند«. 
فرض کنید کالایی از مرزهاي کشور وارد شده و در گمرک 
مانده است. واردکننده براي ترخیص این کالا قاعدتاً باید مبلغي 
را پرداخت نماید. به دلیل این که واردکننده منابع مالی چندانی 
مراجعه  بانک  به  ضمانت نامه  اخذ  جهت  در  ندارد  اختیار  در 
مي نماید. جالب این جا است که: یک( گمرک ضمانت نامه ی تمام 
بانک ها را نمي پذیرد و تنها چند بانک مشخص و معرفي شده 
مورد قبول آن مي باشد. و دو( این که بانک ها تمایلي براي صدور 
واقع صدور ضمانت نامه  ندارند. در  نفع گمرک  به  ضمانت نامه 

نه تنها براي بانک ها هزینه ندارد بلکه درآمد هم دارد، چرا که 
بانک  اما  دریافت مي کنند.  کارمزد  با صدور ضمانت نامه  آن ها 
دوره  پایان  در  که  دلیل  این  به  ندارد؛  کار  این  براي  رغبتي 
گمرک، ضمانت نامه ی آن ها را به اجرا مي گذارد. یعني گمرک 
را  گمرک  بدهي  سررسید  در  واردکننده  که  نمي دهد  اجازه 
پرداخت نموده و درخواست استرداد ضمانت نامه را نماید. نهایتاً 
گمرک پس از پایان سررسید آن را به اجرا مي گذارد تا پول خود 
را وصول نماید. این مصداق بارزي از عدم توجه و حمایت دولت 

از تولید، کار و سرمایه ی داخلي است. 

در بند 7-6 این ماده قانون اشاره شده است:
در  موظفند  اعتباري  و  مالي  مؤسسات  و  بانک ها  »کلیه ی 
سرمایهاي  کالاهاي  اولیه،  مواد   )LC( اسنادي  اعتبار  گشایش 
و واسطه اي، ده درصد )%10( به صورت نقد و مابقي را پس از 

حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند«. 
همان طور که اشاره شد براي گشایش LC باید 120 درصد 
قیمت کالا به صورت نقد از سوی واردکننده پرداخت شود. البته 

اقتصاد  تقويت  و  شكل دهي  براي 
مقاومتي، گروه هاي مختلفی از دولت و 
مجلس گرفته تا مردم بايد مجدانه با 
آن برخورد كنند. در خانواده ها سبك 
شود،  آموخته  زندگي كردن  درست 
هزينه هاي  يابد،  افزايش  بهره وري 
غيرضروري تا حد امكان كاهش داده 
شوند. بانك ها در اين شرايط بايد به 
سرمايه گذاران  نيازهاي  مطالعه ی 
بپردازند و تسهيلات خود را هدفمند 
كنند و در راه تقويت بنيه ی اقتصادي 
كشور در اختيار متقاضيان قرار داده و 

آن ها را حمايت كنند.
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دلایل زیادي براي این موضوع وجود دارد، مهم ترین آن ها این 
است: برخي افراد از مطرح شدن قیمت هاي سه گانه ی ارزي )ارز 
را مي کنند.  نهایت سوء استفاه  آزاد(  ارز  و  ارز مبادلاتی  مرجع، 
به طور مثال شخص می تواند به اتاق مبادله مراجعه و 10 درصد 
قیمت کالایي را که وجود خارجی نداشت بپردازد، سپس برابر 
به  آزاد  بازار  در  و  دریافت  مبادله  اتاق  از  را  ارز  تمامي  فاکتور 
فروش برساند. از این حیث بانک مرکزي براي اطمینان از ورود 
کالا به کشور، 20 درصد مبلغ کالا را به صورت مازاد دریافت 
متأسفانه  باشد.  داشته  وجود  کالا  ورود  بر  ضمانتي  تا  مي کند 
شرایط فعلی به نحوي پیش رفته که واژه ی اطمینان و اعتماد به 
عنوان مولفه هاي سرمایه ی اجتماعي، در بین مردم و دستگاه هاي 
اقتصاد  به  بي اعتمادي  که  ضربه اي  است.  رفته  بین  از  اجرایي 
مي زند بسیار بزرگ تر از  ضربه اي است که نوسانات و تحریم ها 

به آن مي زنند. 
تولیدکننده به گفته و عملکرد دولت اعتماد ندارند و بالعکس. 
بنابراین به دلیل این که ساختار و بستر اقتصادي مناسب نیست، 
تصمیم هایي غیرکارشناسي در آن گرفته مي شود و این به جاي 
حل مسائل آن ها را پیچیده تر مي کند. اتفاقاتي که امروز به سر 
ارز و ارزش پول ملي مي آید شاید به ندرت در کشور دیگري به 
وجود آمده باشد. بعید است در نقطه ای از جهان در زمان حاضر 
ارزش پول ملي یک کشور طي تنها یک سال به یک سوم برسد. 
اگر در یک سال گذشته دارایي فردي 100 میلیون تومان ارزش 

داشت امروز ارزش آن تنها 30 میلیون تومان است. 
که  متعددي  و دستورالعمل هاي  بخش نامه ها  دیگر  از طرف 
امروز صادر مي شود به دلیل این که کارشناسي نمي شوند، جز 
فضاي  در  بي اعتمادي  ترویج  و  اقتصاد  شاکله ی  به  ضربه زدن 
کسب و کار کشور، نتیجه اي به همراه نخواهد داشت. از آن جا که 
در کشور نرخ ارز داراي سه قیمت: 1. ارز با نرخ مرجع 12260 
ریال، 2. ارز با نرخ مبادله اي 24500 ریال و 3. ارز با نرخ آزاد 
بالاتر از 30000 ریال می باشد، یکسان سازي نرخ ارز براي اقتصاد 
و تولید کشور لازم خواهد بود؛ چرا که با توجه به اختلاف 100 
درصدي نرخ ارز مرجع با ارز اتاق مبادله، دست یابي به ارز مرجع 
همین  به  بود،  خواهد  بیش تر  آن  از  حاصل  سود  اما  سخت تر 
دلیل احتمال سوء استفاده و فساد در این زمینه بسیار بالاست. 
در صورتي که براي واردات کالاهاي مجاز، ارز با نرخ اتاق مبادله 
اختصاص داده شود زمینه ی فساد و سوءاستفاده فراهم نخواهد 

شد.

سرمایه در گردش، دغدغه ی تولید ملی
داخلي  تولیدکنندگان  از  بسیاري  دغدغه ی  که  مسأله اي 
قبلًا  که  در گردش مي باشد. همان طور  تأمین سرمایه  شده، 
انسان  در رگ هاي  نقش خون  در گردش  اشاره شد سرمایه 
آن  به  دقت  به  مسئولان  باید  که  نکته اي  مي کند.  بازي  را 
این  دهند  تغییر  آن  به  نسبت  را  خود  نگرش  و  کنند  توجه 
است که قطعاً اگر تولیدکننده سرمایه ی اولیه زیادي داشت، 

اقتصاد ملي  فکر  به  و  بود  درصدد کسب سودهاي آن چناني 
نبود، هیچ گاه برای خود دغدغه ایجاد نمی کرد و مثل دلالان 
سودجو، سرمایه ی اولیه ی خود را به سمت بازارهاي غیرمولد 
)طلا و ارز( مي برد و در جهت تشدید نوسانات این بازارها براي 
خطرات،  تمام  این که  نه  مي کرد،  تلاش  بیش تر  سود  کسب 
مشکلات و هفت خوان ها را به جان بخرد و به این عرصه ورود 
کند. از این حیث تولیدکننده همیشه باید مورد تشویق قرار 
گیرد، نه این که همواره مذموم باشد و نگاه قهري به وي بشود. 
در واقع کسي که ایده دارد و دغدغه ی وي این است که ایده ی 
خود را به تولید تبدیل کند، قاعدتاً به نقدینگي نیاز دارد. راه 
بانکي  سیستم  و  است،  بانکي  منابع  از  نقدینگي  این  تأمین 
تأمین  مردم  سپرده گذاری شده ی  پول هاي  از  را  خود  منابع 
براي  مردم  تحریک  به جاي  بانک ها  است  بهتر  البته  مي کند. 
سپرده گذاري در بانک ها به هدف سود بیش تر، انگیزه هاي ملي 
با وعده ی سود  این که  نه  نمایند،  تقویت  بیدار و  را در آن ها 
بیش تر روحیه ی تعامل، همکاري، تلاش و تولید را از جامعه 
عمل  درست  تولید  از  حمایت  براي  بانک ها  اگر  نمایند.  دور 
کنند و به ترغیب مردم نیز بپردازند یقیناً مردم با انگیزه به 
کمک اقتصاد ملي می آیند و مشتاقانه منابع مالي راکد خود 
را به سمت بانک ها سرازیر خواهند کرد. این، علاوه بر تولید 

بیش تر، باعث اشتغال زایي و توسعه ی اقتصادي خواهد شد. 
در گذشته بانک ها از سوي دولت مکلف شدند تا منابع مالي 
خود را تحت عنوان وام تکلیفي در اختیار همگان قرار دهند 
که در نتیجه ی این کار تقریباً منابع بانک ها صفر شد. از آن 
طرف پاره اي افراد نسبت به بازپرداخت وام دریافتي کوتاهی 
تعیین شده  اهداف  جهت  در  را  دریافتي  تسهیلات  نموده، 
استفاده ننموده و به سمت بازارهاي غیرمولد روانه و نقدینگي 
را بالا برده و تورم را ایجاد نمودند و از این حیث بانک ها دچار 
مشکلات جدي شدند. از طرف دیگر با یک حساب سرانگشتي 
بانک نگه داري کنند حداکثر  اگر پول خود را در  درمي یابند 
سود 20 تا 30 درصد اخذ مي کنند و اگر در بازارهاي غیرمولد 
سرمایه گذاري کنند تا مرز 300 تا 400 درصد سود به دست 
خواهند آورد. پس منابع جدید به سمت بانک حرکت نمي کند 
و منابع قدیم بانک تحت عنوان تسهیلات تکلیفي قبلًا تمام 
جدي  بسیار  مشکلات  با  بانک ها  که  این جاست  است،  شده 

روبه رو شده و به سمت ورشکستگي پیش مي روند. 
داشته،  بانک  با  که  تعاملی  نتیجه ی  در  تولیدکننده  یک 
مختلفی  اشکال  به  مشخصی  اعتباري  مصوبه ی  می تواند 
سوی  از   LC گشایش  و  ضمانت نامه  تسهیلات،  انواع  مثل 
شرایط  تناسب  به  اعتبار  این  متأسفانه  اما  نماید.  اخذ  بانک 
به  تولیدکننده  یک  اگر  یعنی  نیست.  افزایش  قابل  مختلف 
دلیل خوش حسابی از سوی بانک 10 میلیارد تومان مصوبه ی 
اعتباري در خصوص اخذ تسهیلات داشته است این مقدار به 
تولیدکننده  حیث  این  از  بود.  نخواهد  افزایش  قابل  سادگی 
چندي  تا  که  اولیه ای  مواد  تهیه ی  برای  نمي تواند  هیچ گاه 
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پیش به طور مثال با 10 میلیارد تومان تهیه مي کرده و امروز 
30 میلیارد تومان شده، از اعتبار خود کمک بگیرد، چرا که 
اعتبار 10 میلیاردي فرد نزد بانک به تناسب نوسانات افزایش 
تنها  اولیه ی 30 میلیاردي  براي تهیه ی مواد  نمي یابد و فرد 
مجاز به اخذ 10 میلیارد از بانک است، در نتیجه تولیدکننده 

به اندازه ی دوسوم در تأمین منابع خود کسري دارد. 
ریشه ی تمام این مشکلات در بي تدبیري هاي دیروز بانک ها 
نهفته است و نقدینگي به جاي جاري شدن در تولید، روانه ی 
بازارهاي ناکارآمد شده است. البته نباید فراموش کرد برخي 
بانک ها، مثل بانک ملي ایران در استان کرمان در این مسیر 
واقعي  تجار  و  تولیدکنندگان  از  است.  نموده  عمل  خوبي  به 
حمایت کرد و بعضاً سقف حمایت خود را از مقداری که بانک 
یک  در  که  زماني  اما  داد.  افزایش  بود  کرده  تعیین  مرکزي 
اقدام شوک آور 3000 میلیارد تومان از طریق سیستم بانکي 
اختلاس صورت مي گیرد، مسئولان بانک سعي مي کنند براي 
امورات محوله  به  از تهمت ها و سوء ظن ها نسبت  بري شدن 
مثلًا در رابطه با اعطاي تسهیلات به شدت سخت گیري کنند تا 
زمانی که دوره ی تصدي آن ها به پایان برسد و از سیستم بانک 
خارج شوند. در واقع تبعات این اختلاس، علاوه بر فلج کردن 
اقتصاد، متشنج شدن اوضاع اجتماعي و بي اعتمادي را ایجاد 
تأثیر  بانک ها  فعالیت  روي  به شدت  موضوع  این  و  مي نماید 
آن ها سعي  و مسئولان  بانک ها  که  به طوري  است،  گذاشته 
گذراندن  به  ریسکي  هیچ  بدون  و  محتاطانه  کاملًا  مي کنند 
سرمایه  اخذ  براي  سرمایه گذار  که  این جاست  بپردازند.  امور 
نگاه  بنابراین  مي شود.  بانک  سالن هاي  سرگردان  گردش  در 
گرفتن  را  تولیدکننده  جانب  تنها  و  قضیه  این  به  تک بعدي 
بي رغبتي  ریشه ی  باید  واقع  در  نمي باشد.  درست  چندان 
بانک ها را براي پرداخت تسهیلات مورد مطالعه قرار داد، نه 
به جرأت  نپرداختن تسهیلات محکوم شوند.  به  فقط  این که 
مي توان این مطلب را بیان داشت که اگر بانک ها به مشتریان 
خود اعتماد داشته باشند حتي با یک برگ قرارداد حاضرند، 
براي  باشند  نداشته  شناخت  اگر  اما  دهند.  ارائه  خدمات 
اعطاي تسهیلات حتماً وثایق ملکي و یا وثایق دیگر را مطالبه 
مشتریان  به  بانک  اعتماد  میزان  هرچه  واقع  در  مي کنند. 
بیش تر باشد، از حجم وثایق تضمین کاسته خواهد شد، چرا 
که در جریان اختلاس 3000 میلیاردي مطرح شد که کمبود 

وثایق یا تضامین زمینه ی اختلاس را فراهم نموده است. 
رشد  افزایش  و  تولید  روند  تسریع  برای  این که  نتیجه 
اعطاي  به  نسبت  سخت گیري  این همه  نباید  اقتصادي 
عدم  دیگر،  از طرف  انجام شود.  بانک ها  از سوي   تسهیلات 
خوش حسابي برخي مشتریان بانک و ایجاد سوء استفاده هاي 
گسترده از این اعتبارات، بانک را بر آن داشته تا در این وادي 
هرچه مي تواند سخت گیري کند تا حجم خطاهاي مربوط به 
آن تا سرحد ممکن کاهش یابد، که در این مورد قطعاً بانک 

حق دارد. 

سرمایه ی اجتماعی، رابط مستحکم بین دولت، بانک و 
بخش خصوصی

در رابطه ی بین بانک ها و فعالان اقتصادي، حلقه اي مفقود 
است که نه اقتصادي است و نه سیاسي، نه به نوسانات نرخ ارز 
ربط دارد نه به تحریم هاي خارجي، و آن مقوله اي تحت عنوان 
مسئولیت اجتماعي یا اعتماد اجتماعي یا سرمایه ی اجتماعي 
است. در واقع براي عبور از بحراني که در آن قرار داریم، حلقه اي 
مفقود شده است که اگر به آن توجه نشود، دامنه ی مشکلات 
را وسیع تر خواهد کرد. سرمایه ی اجتماعي از هر داروي دیگري 
براي این کشور واجب تر و حلال تر است. سرمایه ی اجتماعي، 
ایجاد اعتماد و اطمینان بین مردم، دولت، مجلس، تولیدکننده 
و سرمایه گذار است. هرچه اهتمام به آن کم تر شود مشکلات 
کشور پیچیده تر مي شود؛ چرا دولت به جاي شفاف سازي شرایط 
و تشریح وضیعت فعلي کشور براي مردم و کمک خواستن از 
مردم، در همه حال فقط سعي دارد ثابت کند که درست و دقیق 
عمل شده و توفیقات زیادي به دست آمده است. این خاص دولت 
نهم یا دهم نیست بلکه متأسفانه این دغدغه ی تمام دولت ها تا 
امروز بوده است. در واقع با آمار نمي توان رضایت را به جامعه 
تزریق کرد، با حذف صفر پول نمي توان کشور را شادمان ساخت، 
با یارانه ی نقدي نمي توان مشکلات را پوشش داد و زخم جامعه 
را التیام بخشید. امروز خانواده ی ایراني بیش از یارانه هاي نقدي، 
مشتاق است که جوانش مشغول به کار شود، جوانش با هزینه ی 
کم تحصیل کند، سن ازدواج جوانش بالا نرود، مسکن جوانش 
مهیا باشد و آینده ی جوانش روشن باشد. تمام این مشکلات 
بخش  مي طلبد  و  دارد  اجتماعي  سرمایه ی  فقدان  در  ریشه 
براي  عالي،  آموزش  و  پرورش  و  آموزش  مثل  کشور  آموزش 
بود، تلاشي  ایراني که در گذشته موجود  نجات فرهنگ غني 
مضاعف بکند. در گذشته در همین کشور فرد براي اخذ قرض یا 
وام، تار سبیل گرو مي گذاشت و آبرویش از هر چیز مهم تر بود، 
ولو این که به زندان برود. اما امروز اثري از این فرهنگ درست و 

اسلامي به جای نمانده است. 

ماده ی 28 قانون بودجه، فرصت یا تهدید
رنج  آن  از  پیمانکاران  و  تولیدکنندگان  بسیاري  مسأله اي که 
مي برند، عدم تعهد دولت نسبت به پرداخت دیون خود مي باشد. 
از  مي شود  مجبور  خود  تولید  براي  تولیدکننده اي  اوقات  گاهی 
سیستم بانکي وام بگیرد، وقتي کالا تولید مي شود و دولت آن را 
خریداري مي کند، متأسفانه نسبت به پرداخت دیون خود جدیت 
به خرج نمي دهد که نتیجه ی آن عدم بازپرداخت وام تولیدکننده 
بانک  از  تولیدکننده  که  زماني  بود.  خواهد  بانکي  سیستم  به 
مي خواهد در زمان سررسید وام، یک دوره پرداخت اصل آن را به 
تأخیر بیندازد، بانک با این توجیه که موسسه ی اقتصادي است و 

هدفش کسب سود بیش تر است از این کار امتناع مي ورزد. 
جالب است که برخي از بانک ها نسبت به اشتغال ایجادشده 
نمي کنند و  تولید صورت گرفته در جامعه احساس مسئولیت  و 
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اوليه  سرمايه ی  توليدكننده  اگر 
كسب  درصدد  داشت،  زيادي 
فكر  به  و  بود  آن چناني  سودهاي 
برای خود  هيچ گاه  نبود،  ملي  اقتصاد 
دغدغه ايجاد نمی كرد و مثل دلالان 
سودجو، سرمايه ی اوليه ی خود را به 
سمت بازارهاي غيرمولد )طلا و ارز( 
نوسانات  تشديد  در جهت  و  مي برد 
اين بازارها براي كسب سود بيش تر 
تلاش مي كرد، نه اين كه تمام خطرات، 
جان  به  را  هفت خوان ها  و  مشكلات 
بخرد و به اين عرصه ورود كند. از اين 
مورد  بايد  هميشه  توليدكننده  حيث 
همواره  اين كه  نه  گيرد،  قرار  تشويق 
مذموم باشد و نگاه قهري به وي بشود.

مي دانند.  پاسخ گو  بانک  هیات مدیره ی  قبال  در  را  خود  فقط 
خواسته ی آن ها نیز کسب سود بیش تر است؛ نه فرصت شغلي 
اقتصادي.  توسعه ی  نه  و  جدید  فعالیت  راه اندازي  نه  بیش تر، 
متأسفانه سودهای هنگفتی که بانک ها نسبت به تسهیلات خود 
در قالب عقود مشارکت طلب می کنند مشکلات زیادی از جمله 
عدم توانایی بازپرداخت را برای تولیدکنندگان به وجود می آورد 
و از این بابت به شدت تحت فشار قرار می گیرند. مجلس در سال 
1390 برای حمایت از تولید، ماده ی 28 قانون بودجه را تصویب 
کرد که لازم است در این جا ابعاد این ماده ی قانونی مورد بررسی 

قرار گیرد.

بدهي  تقسیط  هدف  با  کشور  بودجه ی  قانون   28 ماده ی 
واحدهاي تولیدي، صنعتي، معدني، کشاورزي بدین شرح مي باشد:

»به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانک ها و مؤسسات 
اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي اجازه داده می شود با تأیید 

اعتباري مذکور، اصل و سود  بانک ها و مؤسسات  هیات مدیره ی 
صنعتی،  تولیدي  واحدهاي  معوقه ی  و  سررسیدشده  تسهیلات 
دچار  خود  بدهی هاي  بازپرداخت  در  که  را  کشاورزي  و  معدنی 
از سرفصل  و  تقسیط  پنج سال  تا  یک بار  براي  مشکل شده اند، 
مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین اجازه 
داده می شود کلیه ی جریمه هاي ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل 
و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان 

و انجام تسویه حساب کامل با تأیید هیات مدیره بخشیده شود. 
چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی براي تسویه ی بدهی هاي 
معوق خود به بانک هاي عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره ی 
براي  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  می شود  داده  اجازه  بانک ها 
مطالبات بیش از پنج میلیارد ریال خود، از سایر اموال منقول و 
غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک ها از طریق اجراي 

ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضایی اقدام نمایند«. 
نمود  مشخص  ابتدا  بایستي  قانونی  ماده ی  این  بررسي  براي 
تسهیلات بانک ها متوجه چه گروه هایي مي شود. بانک ها به سه 
تسهیلات  بازرگانان  و  سرمایه گذار  تولیدکننده،  عمده ی  گروه 
پرداخت مي کنند. سایر تسهیلات مثل وام مسکن، خودرو، ازدواج 
و غیره مورد نظر نمی باشد. فرض کنید یک تولیدکننده نسبت 
به اخذ وام در گذشته اقدام نموده و با نرخ سود مثلًا 16 درصد 
تسهیلات دریافت نموده است. تولیدکننده از این تسهیلات براي 
خرید مواد اولیه یا راه اندازي تولید استفاده مي کند و سپس تولید 
تولیدکننده  نمي شود.  پول آن وصول  اما  به فروش مي رساند  را 
براي پرداخت بدهي  برود و  بانک دیگري  مجبور مي شود سراغ 
خود به بانک اول، تسهیلاتي جدید دریافت کند. در این راستا اگر 
دولت، بدهی تولیدکننده را طي 3 تا 5 سال تقسیط کند، قاعدتاً 
به نفع تولید و کمک به رشد تولید مي باشد. از منظر دیگر، یک 
با نرخ مثلًا 16 درصد تسهیلاتي گرفته  تولیدکننده در گذشته 
است و به دلیل شناختي که نسبت به آینده دارد، تسهیلات را 
صرف خرید مواد اولیه از بازارهاي خارجي و انبار آن ها مي کند. 
در زمان سررسید تسهیلات، وی بدهي خود را به بانک پرداخت 
نمي کند؛ چرا که تسهیلاتي که قبلًا با نرخ 16 درصد دریافت کرده 
اگر امروز بخواهد همان را بگیرد حداقل سود 21 درصد را باید 
پرداخت نماید. پس در زمان سررسید آن را پرداخت نمي کند و 
بر اساس ماده ی 28 قانون بودجه ی کشور سال 1390 این بدهي 
تقسیط مي شود. حال اگر تولیدکننده، یک تولیدکننده ی واقعي 
باشد مواد اولیه را در فرآیند تولید خود به کار مي گیرد، در غیر 
این صورت در بهترین حالت آن ها را زیر قیمت بازار به فروش 

مي رساند. 
فرض کنید یک سرمایه گذار تسهیلاتي را از بانک اخذ کرده تا 
در زمان مناسب سرمایه گذاري لازم را انجام دهد، اما بحران هاي 
ارز و بحران هاي خارجي مثل  و  بازار طلا  نوسانات  داخلي مثل 
تحریم هاي برنامه ریزي شده شرایط را براي تحقق این مهم بسیار 
سخت می کند. در این حالت سرمایه گذار کاملًا مستاصل خواهد 
شد و یا باید به زندان برود یا به خارج از کشور فرار کند. پس این 
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تقسیط توسط دولت بسیار مي تواند براي وي راه گشا باشد. 
وقتي یک تاجر از تسهیلات بانکي استفاده مي کند و به مدد آن 
کالاي داخلي را صادر مي کند و ارز آن را به اتاق مبادله می آورد 
تسهیلات  بازپرداخت  به  نسبت  قاعدتاً  می برد،  را  خود  سود  و 
متعهد خواهد بود و آن را پرداخت خواهد کرد. اما اگر تاجري تنها 
منافع خود را ببیند و منافع ملي در اولویت کارهاي وي نباشد 
و از تسهیلات بانکي استفاده کند، قاعدتاً کالاي داخلي را صادر 
مي کند و ارز حاصل از آن را به اتاق مبادله انتقال نمي دهد و زمان 
سررسید نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام نمي کند تا مجبور 
نباشد تسهیلات جدید را با نرخ بالاتري تهیه کند. بنابراین تاجري 
که متناسب و معقول رفتار کند در شرایط فعلي قادر است تمام 

دیون خود را بپردازد، مگر این که صلاح نبیند. 
دریافت کننده ی  که  مذکور  گروه هاي  از  کدام  هر  بنابراین 
تسهیلات هستند نسبت به تقسیط این تسهیلات طي یک دوره ی 
5 ساله منتفع خواهند شد. از طرف دیگر زمینه ی سوء استفاده از 
این ماده ی قانوني براي هر کدام از گروه هاي فوق وجود دارد. از 
این حیث قانون گذار یا مجلس نقش بسیار حساس و کلیدي دارد. 
به طور مثال چند سال قبل در آمریکا و کانادا بحران مسکن اتفاق 
افتاد و کساني که به عنوان سرمایه گذار بخش مسکن شناخته 
فعالیت  سطح  شدند  مواجه  بازار  این  افت  با  وقتي  مي شدند 
سرمایه هاي  و  کرده  محدود  به شدت  مسکن  بخش  در  را  خود 
این  نمایندگان مجلس  بانک ها سپرده گذاري کردند.  را در  خود 
دو کشور که عمدتاً از متخصصان اقتصادي در زمینه ی صنعت، 
معدن، کشاورزي و مدیریت هستند و نسبت به این گونه بحران ها 
تجربه ی بسیار بالایي دارند و راه مقابله با آن را مي دانند، قانوني 
در مجلس به تصویب رساندند با این محتوا: »پول هایي که گردش 
مالیات  مشمول  باشند،  شده  ذخیره  بانک ها  در  و  نداشته  مالی 
سنگین خواهند شد«، چرا که درد این دو کشور خروج پول از 
چرخه ی تولید و ورود و بلوکه شدن آن در سیستم بانکي بود. 
در واقع مجلسیان آمریکا و کانادا ضمن مشورت با افراد مطلع و 
با تکیه بر تجربه ی خودشان به عنوان یک تولیدکننده به راحتي 
از این بحران را یافتند و درصدد حل و فصل آن  راه برون رفت 
برآمدند. نتیجه ی تصویب چنین قانوني این شد که سرمایه داران 
هرچه سریع تر سرمایه هاي خود را از بانک خارج کنند و در راه 

تولید به کار بیندازد. 
عارضه یابي  را  مسأله  ابتدا  خارجي ها  که  این جاست  مسأله 
مصوب  قانوني  کارشناسي شده،  کاملًا  نگاه  با  سپس  مي کنند، 
مي کنند که حتي براي مجبور کردن مجري قانون هم ضمانت 
اجرایي نخواهد، اما متأسفانه این مهم در کشور ما به ندرت اتفاق 
مي افتد. اگر قانوني مصوب مي شود نسبت به نقاط ضعف و قوت 
آن کارشناسي نمی شود، اگر هم قانوني بدون نقص تصویب کنند 
در زمینه اجراي آن بسیار مشکل دارند. در واقع قانون در ایران 
اجراي آن منوط به وزن ضمانت  فصل الخطاب نیست و معمولاً 
شاید  باشد  سنگین  و  جدي  اجرایي  ضمانت  اگر  است.  اجرایي 
نسبت به اجراي آن توجه شود و اگر ضمانت اجرایي نداشته باشد 

از  عملًا  یا  و  فراموش  کاملًا  است  ممکن  حتي  نباشد  جدي  یا 
از  ایران هیچ گاه زمینه ی پیش گیري  لغو گردد. در  سوي دولت 
مسائل و مشکلات مهیا نیست و زماني که مشکل به وجود مي آید 
عارضه  یابي دقیق و کارشناسي نسبت به ابعاد آن صورت نمي گیرد، 
انجام  افرادي  باشد عارضه یابي صورت گیرد توسط  قرار  اگر هم 
مي شود که در بطن مدیریت، تولید، صنعت و کشاورزي نبوده اند، 
اطلاعات کافي و کامل ندارند و فقط با تکیه بر افکاري که همان 
ابعاد آن نظر مي دهند.  لحظه به ذهن خطور مي کند نسبت به 
این مشکل چیده  براي حل  قوانیني که  این حیث چارچوب  از 
از  نه  اجراي آن هم،  براي  اهتمامي  و  مي شود مستحکم نیست 
سوي مجلس و نه از سوي دولت به وجود نمي آید و یا در قالب 
بخش نامه هاي متعدد بدون در نظر گرفتن تبعات آن به دستگاه ها 

یا سازمان ها دیکته مي شود. 
گرچه ماده ی 28 قانون بودجه ی سال 1390 در قالب قانون 
طرح شده است ولي احتمال مي رود تنها در موارد خاص اجرا شود. 
یعني عموم متقاضیان نمي توانند از موهبت هاي آن بهره مند شوند. 
انتظار مي رود در آینده سیاست هاي اقتصادي کشور به گونه اي 

عارضه یابي شوند که این مسائل وجود نداشته باشد. 

مقایسه ی بانکداري در ایران و جهان  
کشورهاي  با  ایران  بانکداري  سیستم  مقایسه ی  باب  در 
توسعه یافته ی اروپایي مي توان گفت تفاوت و شباهت هاي متعددي 
در رابطه با این دو سیستم بانکداري وجود دارد، اما یک مورد آن ها 
اساسي است. سیستم بانکداري ایران به لحاظ استفاده از امکانات 
سیستم  با  تقریباً  اطلاعات  فناوري  توانایي هاي  و  الکترونیکي 
بانکداري کشورهاي توسعه یافته شباهت دارد. اما به لحاظ کارکرد، 
شایان  تفاوت  بودن  کارا  و  مفید  سیاست گذاري،  برنامه ریزي، 
توجهي با سیستم اروپایي دارد. نکته ی دیگر در رابطه با استفاده 
توسعه یافته  کشورهاي  در  است.  نوین  بانکداري هاي  خدمات  از 
خدمات بانکداري نوین رشد چشمگیري دارد و استفاده ی مردم از 
آن تا مرز 100 درصد پیش رفته است. اما در ایران این بانکداري 
پوشش کاملي نداشته و این که فرهنگ استفاده از آن در بین مردم 
چندان رواج ندارد. در واقع گسترش سیستم بانکداري الکترونیکي 
یا نوین وابسته است به: 1( ترویج و آموزش استفاده از آن به مردم 
براي  مردم  در  اعتمادسازي  زمینه ی  ایجاد  یا  اعتمادسازي  و 2( 
استفاده از خدمات آن. در واقع کسي که به عنوان سوپروایزر به 
کارکرد این سیستم نظارت دارد باید سطح ایمني را تا حدي بالا 
ببرد که هر کس نتواند به راحتي به آن دسترسي داشته باشد و 

سوء استفاده نماید. 
مسأله ی  دیگر وفاق بین دانشگاه و سیستم بانکداري نوین است. 
به راستي تا چه حد یک رابطه ی قوي و دوطرفه بین این دو به 
وجود آمده است؟ دانشگاه مي تواند به عنوان مروج فرهنگ استفاده 
از این سیستم و حلّال مشکلات پیش روي آن، و سیستم بانکداري 
ارائه دهنده ی خدمات، نقش بازي کنند، در عین  نوین به عنوان 
حال مکمل یکدیگر باشند و زمینه ی استفاده ی بیش تر از آن را 
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تسریع بخشند. البته در خصوص تفاوت بانکداري ایران با بانکداري 
بین الملل می توان به شرایط پرداخت تسهیلات توجه نمود.

الف( تسهیلات پرداختي: در کشورهاي توسعه یافته و در حال 
توسعه، در جهت حمایت از تولید تسهیلات پرداختي به متقاضیان 
با سود کم تر از 5 درصد داده مي شود، در صورتي که در ایران سود 
تسهیلات سرمایه گذاري، سرمایه در گردش و غیره بیش از 20 

درصد مي باشد. 
ارز، در گذشته  نرخ  نوسانات  به  توجه  با  ارزي:  ب( تسهیلات 
نرخ مرجع  با  ارز  از  ورود ماشین آلات  براي  ایرانی  تولیدکننده ی 
از مبلغ را می تواند  امروز تنها بخشی  اما  استفاده می کرده است 
است  مجبور  مبلغ  باقي مانده ی  برای  و  کند  دریافت  نرخ  این  با 
باعث  این  نماید که  استفاده  مبادله  اتاق  ارز  نرخ  با  از تسهیلات 
افزایش قیمت تمام شده و نهایتاً منجر به تعطیلي واحد تولیدي 
و ورشکستگي سهام داران مي شود. در حال حاضر مجموع شرایط 
به گونه اي است که نشان مي دهد دریافت ننمودن تسهیلات براي 
ایجاد تولید و یا حفظ تولید، بهتر از دریافت نمودن آن مي باشد؛ 
مگر این که بانک ها در سیاست هاي اجرایي خود بازنگري نموده و 
در جهت حمایت از تولید ملي و ایجاد اشتغال، راه حل هایي نوآورانه 

ارائه نمایند.

سخن آخر؛ درس گرفتن از گذشته
اولین گام براي رسیدن به توسعه ی اقتصادي و رشد و اعتلاي 
خودمان  گذشته ی  و  دیگران  تجارب  از  درس گرفتن  کشور، 
افراد خبره در کنار  و تجربه ی  از دانش  بهتر است  است. پس 
این تجارب کمک گرفته شود. چرا باید دائماً مسائل را با آزمون 
و خطا حل کرد؟ و بعضاً هم که حل نمي شوند. چرا متصدیان 
وزارت خانه ها و ریاست برخي سازمان ها باید دائماً در حال تغییر 
باشند؟ در نتیجه ی تکرر این تغییرات نه تنها زمینه ی رشد مهیا 
پاسخ گو  را  قبال رخداد مصائب کسي خود  در  بلکه  نمي شود، 
نمي داند. البته از دو دیدگاه مي توان این تغییرات را توجیه کرد: 
یک این که برخي افراد شایستگي و لیاقت انجام امور را نداشتند 
به  برخي  این که  بایستي کنار گذاشته مي شدند. دوم  قاعدتاً  و 
از این سیستم کناره گرفتند، چرا  دلیل اعتقاداتي که داشتند 
باشند.  کشور  در  غلط  سیاست هاي  مجري  نمي خواستند  که 
شود  گرفته  جاهایي  در  باید  کشور  مهم  و  کلیدي  تصمیمات 
که متخصصان و کارشناسان حضور دارند. در واقع باید توسط 
این افراد سیاست گذاري لازم انجام شود. اتاق بازرگاني به عنوان 
پارلمان بخش خصوصي و بازوي قوه ی مجریه، قضاییه و مقننه 
یک  و  قوي  مشاور  یک  عنوان  به  تا  بیابد  را  جایگاه خود  باید 
کارشناس مقتدر در کنار سه قوه باشد، که اگر این اتفاق صورت 
 1391 فروردین  در  که  اقتصادي  مشکلات  هیچ گاه  مي گرفت 
داشتیم همچنان در اسفند 1391 به قوت خود باقي نمي ماند، و 

چه بسا مسائل بیش تري به آن ها اضافه شده است.
پیشنهاد این است که از آن جا که قانون بهبود فضاي کسب 
و کار توسط مجلس تصویب شده، اما گروه اجرایي تمایلي براي 

اجراي آن ندارد حداقل مجمع تشخیص مصلحت نظام با استفاده 
از افراد باتجربه در جمع خود نظارت بر امورات اجرایي را عهده دار 
با اهداف نظام حرکت  بوده و با جدیت با کساني که هم راستا 
نمي کنند، برخورد کند و مثلًا دستگاه هاي اجرایی، سازمان ها و 
بانک ها را ملزم کند که در سال آینده حمایت از کار و سرمایه ی 
ایراني را سرلوحه ی کار خود قرار داده و برنامه هاي اجرایي را در 
هر بخش تدوین و متناسب با برنامه ی زمان بندي سیاست گذاري 
و عمل نمایند. اگر این سیستم با این روش همچنان ادامه یابد 
قطعاً سال 1392 سال بحران بزرگ ایران مي باشد. امید است این 
اجماع فکر و توافق آرا در کشور به وجود آید و زمینه ی برون رفت 
و حالت رخوت،  مهیا سازد  را  داخلي  و  بحران هاي خارجي  از 

سستي، بي تفاوتي و بي اعتمادي در کشور از بین برود. 
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قــــوانـــیـــن مـــخـــل؛ 
آثــــار و پـــیـــامـــدهـــا

چکیده
فعالان عرصه ی صنعت و تجارت بخش خصوصی در چندساله ی اخیر با مشکلات و قوانین دست وپاگیری در عرصه ی فعالیت 
و کسب و کار خود روبه رو بوده اند که طبیعتاً نوعی دغدغه ی جدی را برای آن ها فراهم کرده است. بنابراین تثبیت قوانین کارآمد 
و حذف قوانین مخل، همان گونه که در ماده ی 76 قانون برنامه ی پنجم توسعه توصیه شده است، به مراتب از وضع قوانین هر 
روزه مفیدتر خواهد بود. از این حیث، در این گزارش پژوهشی به بررسی آثار و پیامدهای قوانین مخل در تحقق شعار تولید 
ملی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی، عملی شدن اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار، افزایش تولید و صادرات و گسترش 
کارآفرینی پرداخته می شود. همچنین ضمن تعریف قوانین مخل یا مزاحم، به تشریح برخی مصداق های واقعی آن در کشور 
پرداخته می شود. نکته ی کلیدی گزارش این است که اگر قانون گذار نسبت به تصویب قوانین اشراف کاملی داشته باشد، قطعاً 

کشور با پیامدهای قوانین مخل و مزاحم روبه رو نخواهد شد و همگان نسبت به اجرای مفاد قانونی مصوب اهتمام می ورزند.

برگرفتهاز:مصاحبهبا»پیمانسالاری«
مدیرعاملکارخانهیکاغذکرمان
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مقدمه ای در باب قوانین مخل
یا  که  می گردد  اطلاق  قوانینی  مجموعه  به  مخل  قوانین 
برای تولید مانع جدی محسوب می شوند و یا این که به صورت 
موازی وجود دارد و اگر این قانون حذف شود فضای کسب و کار 
تسهیل می گردد. برای حل و فصل مسأله، قوانین مخل یا مزاحم 
می طلبد که مجلس، دولت، بخش خصوصی، دانشگاه و مردم 
نسبت به شعار مقام معظم رهبری مبنی بر تولید ملی، حمایت 
مصرانه  و  مجدانه  و  ورزند  اهتمام  ایرانی  سرمایه ی  و  کار  از 
درصدد تحقق آن برآیند. اقتصاد مقاومتی شعار دیگری بود که 
مقام معظم رهبری به دلیل مصائب و مشکلاتی که از ناحیه ی 
خارجی و داخلی وارد آمده بود، مطرح کردند. قاعدتاً این شعارها 
زمانی به عمل تبدیل می گردد که علاوه بر همدلی و همکاری، 
یک برنامه ریزی منسجم و کارآمد از سوی مسئولان تدوین و 
در قالب قوانین مجلس که فصل الخطاب است به دستگاه های 
اجرایی و قضایی و بخش خصوصی اعلام گردد و همگی آن ها در 
برابر قوانین مصوب شده ی مجلس مسئول باشند. البته مجلس 
نیز باید قوانین را کارشناسی شده تصویب نماید تا قوانین همواره 
مزاحم، مخل و اضافه تلقی نگردند. از این حیث در این مقاله 
بهبود  و  صادرات  تولید،  عرصه ی  در  قوانین  نقش  بررسی  به 
فضای کسب و کار پرداخته می شود تا اهمیت قانون و قانون گذار 
گردد.  اقتصادی مشخص  توسعه ی  به  برای رسیدن  در کشور 
همچنین به تحلیل نقش قانون در فاز اول هدفمندی یارانه ها 
پرداخته می شود و نهایتاً در رابطه با آینده ی هدفمندی یارانه ها 
در فاز دوم طرح موضوع می شود و نقش قانون در این عرصه 

مشخص می گردد.

قوانین مخل و عدم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
مقام معظم رهبری، سال 1391 را سال تولید ملی و حمایت 
از کار و سرمایه ی ایرانی معرفی نمودند و سپس بحث اقتصاد 
و  و حدود  مفهوم  و  معنی  بنابراین  را مطرح کردند.  مقاومتی 
قانون در مواجهه  قانون گذار و  این که  اقتصاد مقاومتی و  ثغور 
اقتصاد  است.  اهمیتی  قابل  مسأله ی  دارند،  نقشی  چه  آن،  با 
مقاومتی یعنی در سخت ترین شرایط بتوان به اقتصادی پویا و 
کارا به خصوص در عرصه ی تولید دست یافت. مهم ترین حرکت 
برای دست یافتن به اقتصاد مقاومتی این است که ابتدا بدانیم 
در چه وضعیتی قرار داریم، نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید 
را شناسایی کنیم و منکر موانع پیش رو نشویم؛ یعنی اتفاقات 
افتاده و قطع نامه های صادرشده را به مثابه کاغذپاره هایی بلااثر 
ندانیم، که امروز بي توجهي خود را گردن تحریم هاي خارجي 
بیندازیم. اگر تحریم ها بر کشور ما بی اثر است پس نباید امروز 
به مسأله ی بغرنجی تبدیل شود. بهتر است به جای برخوردهای 
زمینه ی  تا  شود  اندیشیده  تدبیری  قهری،  بعضاً  و  شعاری 
حمایت از بخش صنعت و تجارت و کشاورزی فراهم آید. قاعدتاً 
آسیب هایی که امروز متوجه کشور است تماماً جنبه ی خارجی 
ندارند بلکه برخی برخوردهای سلیقه ای با تولید در داخل، برای 

به بخش  باید  ندارد.  مانع تراشی  بخش خصوصی مفهومی جز 
خصوصی قدرت مانور داد و کمکش کرد تا هم زمینه ی رشد 
اقتصادی و اشتغال زایی فراهم آید و هم کمکی به دولت و کشور 
و نظام باشد. ولی متأسفانه تا الان به این قضیه، توجه جدی 

نشده است.
به هر حال باید پذیرفت کشور تحت فشار اقتصادی است و 
نمی توان برایش هیچ آینده ای متصور شد. منتهی می توان به 
عنوان یک فرصت جدی با آن برخورد کرد. به طور مثال در تولید 
این  که  نشود،  پافشاری  نداریم،  مزیت  آن ها  در  که  کالاهایی 
خودش گامی به سوی شکست است. در واقع برای تولید پاره ای 
از کالاها در داخل که نیروهای بومی متخصص آن هم وجود 
دارند، چرا باید دست به خودتحریمی زد و مدام صنعتگران را 
صنعتگر  کرد.  کوچک  و  خرد  اجرایی  و  قانونی  مسائل  درگیر 
تنها باید اندیشه و دغدغه ی تولید داشته باشد، نه این که در پی 
رهایی از بندهای قانونی و اجرایی دولت و مجلس باشد. مادامی 
که صنعتگر ما نتواند استراتژی تدوین کند و تنها فکر او یافتن 
راهی برای رهایی از گیر و بندهای قانونی باشد، نباید توقع رشد 

اقتصادی و دست یابی به مقاصد اقتصاد مقاومتی داشت.
شکل  قوانین  وضع  مرحله ی  از  باید  ابتدا  مقاوتی  اقتصاد 
گیرد، که در این وادی به نظر می رسد طرح حمایت از تولید 
جایگاه خوبی دارد و می تواند نقش موثری داشته باشد؛ چرا که 
مجلسیان در جریان این طرح تصمیم گرفتند در راستای کمک 
به بهبود فضای کسب و کار داخل کشور پس از شناسایی قوانین 
این مهم زمانی  برآیند.  یا اصلاح آن ها  و  مخل درصدد حذف 
تحقیق می یابد که همراهی و همدلی بین دولت و مجلس و 
از دولت که  نهادهایی  بخش خصوصی به وجود آید، خصوصاً 
با بخش اقتصادی سر و کار مستقیم دارند، مثل سازمان تأمین 
اجتماعی و سازمان امور مالیاتی. این دو از جمله سازمان هایی 
هستند که تمام صاحبان کسب و کار با آنان در ارتباط هستند. 
را  ستاننده  نقش  نهاد،  دو  این  که  این جاست  کار  اشکال  اما 
و  با صنایع مختلف  این سازمان ها  مادامی که  بازی می کنند. 
مسائل مختلف سلیقه ای برخورد کنند تنها بر حجم مشکلات 

تولیدکنندگان افزوده خواهد شد. 
شایان ذکر است یک اقتصاد مقاومتی قاعدتاً خصوصی محور 
است، چون حجم هزینه های دولت به شدت زیاد و فاقد کارایی 
بخش  پایدار،  مقاومتی  اقتصاد  یک  خروجی  مطمئناً  است. 
خصوصی قوی، چابک، چالاک و کارا خواهد بود. اما سوالی که 
در ذهن شکل مي گیرد این است که: چرا بخش خصوصی تا به 
امروز نتوانسته خودش را ثابت کند و مسئولیت بپذیرد؟ چون 
نه موانع پیش روی آن از بین رفته است، نه از آن خواسته شده 
و نه به آن کمک شده است. بخش خصوصی در ایران آن چنان 
قوی و قدرتمند نشده، چرا که اعتقادی به رشد و شکوفایی آن 
وجود ندارد. بخش خصوصی حکایت کودکی است که به سن 
5 یا 6 سالگی رسیده اما زمینه ی حرف زدن و راه رفتن وی 
فراهم نبوده است؛ حال از وی خواسته می شود که روی پای 
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ایستادگی کند.  با مشکلات مردانه  بایستد و در مواجهه  خود 
مسلم است که در کوتاه مدت نمی توان از بخش خصوصی چنین 
انتظاري داشت، ولی می شود نقش کاتالیزور را بازی کرد، یعنی 
دولت می تواند نقش کاتالیزور را با اعتماد به بخش خصوصی 
بازی کند. متأسفانه هنوز در جامعه این دیدگاه وجود دارد که 
اگر یکی ثروتمند و سرمایه دار شد، قاعدتاً با تنگ کردن عرصه 
بر فقرا به این ثروت رسیده است. این تفکرات باید کنار گذاشته 
شود. ثروتمند شدن و سرمایه ایجاد کردن و کارآفرینی، باید 
ارزش تلقی شود، اما متأسفانه همچنان این اشکالات فرهنگی 
به  است هرچه سریع تر  نیاز  و  دارد  ریشه ای وجود  به صورت 
فکر حل آن بود؛ چرا که در صورت عدم توجه، صدمات نسبتاً 

شدیدی به کشور وارد خواهد آمد. 

قانون گذار آگاه، لازمه ي قانون کارا
مختلف  ابعاد  که  است  ساختمانی   اسکلت  به مثابه  قانون 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره دارد و هدفش سامان دهی 
سابقه ی  می باشد.  اجتماعی  فعالیت های  به  بخشیدن  نظم  و 
انقلاب  از  قبل  سال های  به  مربوط  ما  کشور  در  قانون گذاری 
است. خصوصاً قانون تجارت که سابقه ی 50ساله دارد. یکی از 
ثبات  معضلات و مسائل اساسی چندساله ی اخیر کشور عدم 
قوانین می باشد. قانون گذاران باید قوانین تجارت و واقعیت های 
کسب و کار را به روز کنند و از حوزه ی کسب و کار مرتباً گزارش 
این مهم  نمایند.  را شناسایی و اصلاح  قوانین مخل  و  بگیرند 
مشکلات  و  مسائل  قانون گذار  افراد  که  می شود  محقق  زمانی 
متأسفانه  باشند.  کرده  لمس  را  کشاورزی  و  تجارت  صنعت، 
با  که  می شود  وضع  قوانینی  بعضاً  آشنایی  عدم  این  دلیل  به 
روح حاکم بر فضای اقتصادی جامعه سازگار نیست. عدم ثبات 
قوانین متناقض  و مزاحم و وجود  قوانین مخل  قوانین، وجود 
شرایط را برای کسب و کار روز به روز سخت تر می کند، لازم است 
در مباحث اقتصادی در گام اول یک انجمن یا کمیته یا پنجره ی 
واحد که در قانون برنامه ی پنجم آمده، برای تصمیم گیری کلان 
اقتصادی در سطح کلی یا سطح ملی داشته باشیم که محل 
و  نظرات  خصوصی  بخش  باشد.  نیز  خصوصی  بخش  حضور 
مشاوره هایش را بدون هر حب و بغضی و واقعاً کارشناسی شده، 
روی تمامی قوانین اقتصادی که تا به الان وضع شده ارائه کند؛ 
از حیث اصلاحاتی که باید روی آن ها انجام شود و این که بخش 
خصوصی تکلیفش را با قوانین بداند. از طرف دیگر، هر دولتی که 

سر کار می آید تفسیر خاص خودش را از قوانین وضع شده دارد، 
که این مشکلات پیچیده و عدیده ای ایجاد می کند. به طور مثال 
در قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که سال 84 
قوانین اصلاحی برای این ماده ی قانونی نیز وضع شد، قانون گذار 
در متن قانون به صراحت اعلام می کند برای گسترش معافیت 
مالیات های  قانون  ماده ی 132   2 تبصره ی  استثنا  ی  مالیاتی، 
مستقیم1 حذف می شود. حال آن که به صراحت اعلام می شود 
برای گسترش و بسط معافیت های مالیاتی، ولی دولت در این جا 
تفسیر خودش را می کند و واژه ی استثنا را از تبصره ی 2 حذف 
می کند و شمولیت معافیت مالیاتی شهرک های صنعتی را حذف 
می کند که دقیقاً مخالف و مغایر با روح قانون است.  بر اساس 
قانون مذکور از سال 85 معافیت مالیاتی شهرک های صنعتی در 
شعاع 30 کیلومتری مراکز استان ها حذف شده و متأسفانه بدان 
رسیدگی هم نشده است. مجدداً این قانون در طرح حمایت از 
تولید دیده می شود. اما دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی 
خودش معافیت مالیاتی را ملغی می  کند که در نتیجه ی این 
بهره برداری  به  صنعتی  شهرک های  در  که  شرکت هایی  اقدام 
رسیده اند و به آن ها وعده ی معافیت مالیاتی داده شده است، 
متضرر می شوند. در واقع سرمایه گذار با امید به این قانون حاضر 
می شود زمین شهرک صنعتی را خریداری کند و فعالیتی در 
آن جا راه اندازی کند. اما بی توجهی دولت نه تنها شرایط را برای 
آن ها سخت می کند بلکه فضای سرمایه گذاری را غیرمطمئن 
خواهد کرد. همان طور که بیان شد؛ از آن جایی که قانون گذار 
نسبت به امور تولیدی و صنعتی واقف نیست، به جای پی گیری 
قانون وضع شده و اجرانشده، تنها رو به پیشنهادهای اصلاحی 

می آورد که چندان کارا نیست. 

نقش اتاق بازرگانی در پیش گیری از تصویب قوانین مخل
از آن جایی که همگان بر جزئیات امور نسبت به حق ستانی 
شدت  به  بازرگانی  اتاق  مثل  نهادهایی  نقش  نیستند،  واقف 
پررنگ می شود، چرا که حضورش بسیار لازم است تا با شرکت 
در جلسات، در خصوص قوانین اقتصادی بحث و بررسی لازم 
باید  مشاوره ای اش  نظر  تصمیم گیری  جریان  در  و  نماید  را 
پارلمان  عنوان  به  بازرگانی  اتاق  که  چرا  باشد،  فصل  الخطاب 
بخش خصوصی فعالان اقتصادی در حوزه های بازرگانی، صنعت، 
معدن و کشاورزی را در خود جای داده است و قاعدتاً مهم ترین 
گام برای پی گیری قوانین مخل و متضاد ورود اتاق بازرگانی به 

1. ماده ی 132 قانون مالیات های مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازي ناشی از فعالیت هاي تولیدي و معدنی در واحدهاي تولیدي یا معدنی در بخش هاي تعاونی 
و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت خانه هاي ذی ربط براي آن ها پروانه ی بهره برداري صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ 
شروع بهره برداري یا استخراج به میزان 80 درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کم تر توسعه یافته به میزان 100 درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ی 

)105( این قانون معاف هستند.
تبصره ی 2 ماده 132: معافیت هاي موضوع این ماده شامل درآمد واحدهاي تولیدي و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتري مرکز تهران و پنجاه کیلومتري 
مرکز اصفهان و سی کیلومتري مراکز استان ها و شهرهاي داراي بیش از سیصدهزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماري به استثناي شهرک هاي صنعتی استقراریافته 

در شعاع سی کیلومتري مراکز استان ها و شهرهاي مذکور نخواهد بود.
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عرصه ی تصمیم گیری می باشد. 

برخی مصداق های قوانین مخل
هیچ کس نمی تواند ادعا کند که اشراف کاملی به قانون دارد، 
روزی  ایران  در  متأسفانه  است.  گسترده  بسیار  قانون  که  چرا 
نیست که قانونی وضع و تصویب نشود، و این تعدد قوانین است 
که باعث می شود هیچ کس نتواند ادعا کند به همه ی جوانب 
قوانین آگاهي دارد. آنچه به ذهن مي رسد این است که با قوانین 
برخوردهاي سلیقه اي مي شود. موردهای مصداقی از قوانینی که 
می توانند کمک حال صنعت باشد اما متأسفانه اصلًا مورد توجه 

قرار نمی گیرند عبارتند از: 
و  تسهیل  مقررات  از  بخشی  »تنظیم  قانون  ماده ی 18  در 
نوسازی صنایع« آمده است؛ شورای پول و اعتبار موظف است 
دارای  که  را  تولیدی  فعالیت های  بانکی  تسهیلات  سود  نرخ 
پوشش بیمه ای باشند، متناسب با کاهش میزان ریسک آن ها 
سود  نرخ  کاهش  به  صراحتاً  قانونی  ماده ی  این  دهد.  کاهش 
اتفاق  این  متأسفانه  ولی  دارد  اشاره  صنعت  بخش  تسهیلات 
به  مکلف  و  مجهز  بیمه   شرکت های  زیرا  چرا؟  است.  نیفتاده 
اتفاق  این  اگر  تولیدی نشده اند.  از سرمایه گذاری های  حمایت 
را  تولیدی  فعالیت های  ریسک  می توانست  بیمه  اگر  می افتاد، 
بیمه کند، نهایتاً سود و بهره بانکی بخش های تولیدی کاهش 
می یافت. به هر حال این کار صورت نگرفت و بخش تولید به حق 
قانوني خود، یعنی کاهش نرخ سود نرسید، چرا که دولت اذعان 
می دارد اگر نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش داده شود بانک ها 

ورشکسته می شوند.
همان طور که قبلًا بیان گردید در بحث معافیت هاي مالیاتي 
صراحتاً اعلام شد براي حمایت از تولید مالیات شرکت هاي فعال 
در شهرک هاي صنعتي حذف شود، اما دولت با برخورد سلیقه اي 

آن را اجرا نمي کند. 
بحث بعدی، مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش 
افزوده یک مالیات کاملًا مدرن است. چیزی که در تمام دنیا اخذ 
می شود، در اکثر کشورهاي جهان نیز اجرا شده و شکایت قابل 
ملاحظه اي از آن تا به امروز نبوده است. ولی در ایران اصناف زیر 
بار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمي روند و عملًا زنجیره اش 
تکمیل نشده است، بنابراین تولیدکننده مجبور است از هر دو 
طرف مالیات بر ارزش افزوده را بپردازد. در واقع هزینه ی تولید 
بالا مي رود و این هزینه توسط مصرف کننده تأمین نمي شود، که 
این خودش مشکل ساز است. در بحث مالیات بر ارزش افزوده 
مشکلی که برای شرکت ها در شهرک صنعتی ایجاد شده این 
پرداخت  از  معاف  قانون  این  از  قبل  تا  که  است، شرکت هایی 
کرد  مکلف شان  قانون  این  بوده اند،  شهرداری  عوارض  هرگونه 
که باید عوارض شهرداری را پرداخت کنند. شایان ذکر است 
هیچ شهرک صنعتی در سراسر ایران از شهرداری هیچ خدماتي 
پرداخت کند. چه  عوارض  به شهرداری ها  باید  ولی  نمی گیرد 
مساله اي  کرد،  پرداخت  عوارض  باید  و چرا  دارد  وجود  دلیلی 

است که تاکنون پاسخي بدان داده نشده است. قانونی به نام 
دارد  وجود  صنعتی  شهرک های  اداره ی  تملک  نحوه ی  قانون 
که اداره ی شهرک های صنعتی را به خود بخش های خصوصی 
واگذار می کند. این بخش در قالب هیات امنا فعالیت دارد اما از 
روز اول با مشکل کمبود نقدینگی مواجه  بوده است. نکته ی قابل 
تامل این است که وقتي از شرکت هاي فعال در شهرک عوارضي 
شرکت ها  این  به  حداقل  عوارض  این  چرا  مي شود  دریافت 
شهرک  خود  در  خدمات  صرف  که  نمي شود  داده  اختصاص 
مجهزترین   ،2 شماره ی  صنعتی  شهرک  مثال  به طور  شود. 
یک  هم اکنون حتي  ولی  است  کرمان  استان  شهرک صنعتی 
خیابان سالم در این شهرک وجود ندارد، به دلیل این که شرکت 
شهرک ها بودجه ی عمرانی لازم براي رسیدگي به آن ها را ندارد. 
در بحث قوانین متأسفانه با شرایطي روبه رو هستیم که یا قانوني 
که وضع مي شود به فراموشي سپرده مي شود یا به دلیل مهلتي 
استفاده ی طولاني مدت  امکان  اجراي آن مي گذارند،  براي  که 

براي همگان را از آن مي گیرند.
مورد دیگري که لازم است بدان اشاره شود ماده ی 4 قانون 
نوسازي صنایع مي باشد که به منظور تشویق شرکت های صنعتی 
به اصطلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخته شده؛ 
چه از محل آورده ی نقدی و چه از طریق مطالبات سهام داران 
طی 4 سال بعد از تاریخ تصویب این قانون طی 5 سال از درآمد 
مشروع مالیاتی آن ها، کسر خواهد شد. متأسفانه از زماني که 
این قانون تصویب شد، سازمان امور مالیاتی اصلاحیه ی پي در پي 
براي آن زد، البته اصلاحیه هایی که سازمان امور مالیاتی مي زد 
تا سال 1388 به نتیجه ای  واقعاً لازم و ضروری بود اما نهایتاً 

نرسید.
در بحث نرخ ارز، معضلی که تولیدکنندگان گرفتارش هستند 
وجود تفاوت فاحش بین نرخ رسمی ارز با نرخی است که در 
بازار است. وجود این معضل باعث مي شود که صادرکنندگان 
فروش  به  غیررسمی  کانال های  در  را  خود  ارز  شوند  مجبور 
از  حمایتی  باید  و  بالاست  خیلی  نرخ ها  تفاوت  چون  برساند، 
مي تواند  دولت  شود.  انجام  صادرکنندگان  برای  دولت  طرف 
کند.  حمایت  آن ها  از  صادرکنندگان  براي  مالیاتی  معافیت  با 
ارز خود  و  را صادر کرده است  صادرکننده ای که کالای خود 
را در کانال غیررسمی مي فروشد، اگر قرار باشد مابه التفاوت ارز 
فروخته شده ی وي مشمول مالیات شود که دوباره روز از نو و 
به داد  باید واقعاً  این جاست که  نو خواهیم داشت، و  از  روزی 
صادرکننده رسید. خصوصاً الان که در شرایط تحریم و در بحث 
اقتصاد مقاومتی صادرکنند گان جایگاه ویژه ای دارند که باید به 
آن ها رسیدگی شود. وقتي که بانک ها مکلف به تعیین نرخ سود 
در بخش تولید، بخش بازرگانی و بخش خدمات مي شوند باید 
بدان پایبند باشند. ولی متأسفانه بانک ها هیچ کدام زیر بار این 
نرخ ها نمي روند و مصوبات بانک مرکزی را اجرا نمي کنند و راه 
گریزي براي شانه خالي کردن پیدا کرده اند و اذعان مي دارند 
امکان پرداخت تسهیلات فروش اقساطی نیست اما شرایط براي 
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پرداخت تسهیلات مشارکتی مهیا مي باشد. دلیل این کار این 
است که نرخ سود تسهیلات مشارکتي در ظاهر توافقي است 
ولي بانک آن را 25 درصد تعیین مي کند. اما نرخ سود تسهیلات 
بانک هاي  از  معدودي  تعداد  به جز  است.  درصد   17 اقساطي 
تخصصی، سایر آن ها از زیر این قضیه شانه خالی می کنند. به 
دارد. وقوع شعار تسهیل شرایط  به شفاف سازی  نیاز  هر حال 
کسب و کار یعني این که مسائل بدیهي و تسهیل کننده به کمک 
دولت اجرا شوند. در واقع انتظار این است که مشکلاتي که در 
این سیستم وجود دارد و حل کردن شان چندان سخت نیست، 
حل  براي  مثال  به طور  شوند.  فصل  و  حل  دولت  پي گیري  با 
مشکل تسهیلات مشارکتي، نرخ سود تسهیلات مشخص شود 
و با بانک هاي متخلف برخورد جدي شود. وقتی بانک مرکزی 
نرخ سود تسهیلات را برای تولیدکننده 17 درصد اعلام مي کند، 
چرا تولیدکننده باید از بانک تحت نظارت همین بانک مرکزي 
تسهیلات با نرخ 28 درصد دریافت کند. نکته ی جالب این جاست 
که نظارتي بر این کار هم وجود ندارد. متأسفانه قراردادهایي که 
در بانک ها منعقد می شود قراردادهای کاملًا یک طرفه است و 
هیچ کس نمي تواند به آن معترض شود، چون کساني به بانک 
مراجعه مي کنند که به تسهیلات بانک نیاز مبرم دارند، از این 
حیث مجبورند هر نوع قراردادي را امضا کنند. جاي تاسًف دارد 
که این نقیصه در بانک هاي ایران اپیدمي شده و رمق صنعت و 

تولیدکننده را گرفته است. 
صنعت  ویژه ی  تسهیلات  سود  نرخ  کاهش  دیگر،  مساله ی 
است که به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفت. در بحث یارانه ها 
نیز قرار بر این بود که در سال اول هدفمندي، براي تقویت تولید 
30 درصد درآمد طرح و در سال دوم 20 درصد آن به صنعت 
نتیجه، صنعت  در  نیافت.  تحقق  مهم  این  اما  یابد،  اختصاص 
متضرر شد، بخش خصوصی متضرر شد، ولی نجابت به خرج 
را  توانست تسهیلات گرفت و بدهی هایش  تا جایي که  و  داد 
پرداخت کرد. اما بازپرداخت این تسهیلات تعدادي از واحدهاي 
صنعتي را از پا انداخت. ولی تعدادي که توانستند دوام بیاورند، 
دم فروبستند و فعالیت شان را پی گیری کردند و صلاح مملکت را 
بر صلاح خودشان ارجحیت دادند. دولت در فاز اول به این قضیه 
توجه نکرد، هم اکنون در آستانه ی اجرای فاز دوم هدفمند کردن 
یارانه ها هستیم که اگر قرار باشد با شرایط ارزي امروز به روش 
قبل عمل شود، دولت، مجلس و مردم باید منتظر یک عقوبت 

خیلی بد برای بخش صنعت باشند.

قوانین مخل، مانعی برای صادرات 
و  مهم  بسیار  بحثی  که  صادرات  بحث  به  پرداختن  براي 
جدي است، باید چند نکته را مد نظر قرار داد. در ابتدا، سیستم 
حمل و نقل ریلي، زمیني، هوایي و دریایي باید مورد توجه باشند. 
به طور مثال در ایران یک شبکه ی ریلي گسترده وجود دارد اما 
چقدر از این شبکه ی گسترده در راستاي استفاده از مزیت هاي 
صادراتي است؟ به طور قطع نمي توان از اعداد و ارقام استفاده 

مهم ترين حركت برای دست يافتن به 
اقتصاد مقاومتی اين است كه ابتدا بدانيم 
در چه وضعيتی قرار داريم، نقاط ضعف، 
قوت، فرصت و تهديد را شناسايی كنيم 
يعنی  نشويم؛  رو  پيش  موانع  منكر  و 
اتفاقات افتاده و قطع نامه های صادرشده 
را به مثابه كاغذپاره هايی بلااثر ندانيم، 
گردن  را  خود  بي توجهي  امروز  كه 
اگر  بيندازيم.  خارجي  تحريم هاي 
تحريم ها بر كشور ما بی اثر است پس 
نبايد امروز به مسأله ی بغرنجی تبديل 
شود. بهتر است به جای برخوردهای 
شعاری و بعضاً قهری، تدبيری انديشيده 
شود تا زمينه ی حمايت از بخش صنعت 

و تجارت و كشاورزی فراهم آيد.

ارز،  نرخ  افزایش  و  گازوئیل  قیمت  افزایش  با  یقیناً  اما  نمود، 
هزینه ی حمل کالا به صورت زمیني به داخل و خارج به شدت 
اتفاق امکان صادرات کالا به  این  یافته است. در واقع  افزایش 
کشورهاي هم جوار از جمله ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان و 
کمي دورتر قرقیزستان و قزاقستان را کم مي کند. چرا شهري 
مورد  کالاي  است  مشهد  کیلومتري   200 که  عشق آباد  مثل 
نیاز خود را از ایران خریداري نمي کند. این یک هشدار است، 

هشداري به بخش خصوصي که به بازاریابي توجه نکرده است 
ما  سفارت خانه هاي  این که  بر  مبني  است  تجاري  رایزن  به  و 
کمک حال بخش خصوصي و مدافع آن نبوده اند. به طور مثال 
اگر یک مورد کلاه برداري یا اختلاف جدي بین یک تاجر ترک و 
کشوري دیگر ایجاد شود، سفارت ترکیه با قاطیعت هرچه تمام تر 
ایراني  به نفع شرکت ترک وارد گفت وگو مي شود، ولي رایزن 
اقدامي مي زند و چه زمان حامي  به چنین  کي و کجا دست 
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شرايط  در  كه  پذيرفت  بايد  امروز 
قرار  گذشته  از  متفاوت  تحريمی 
گرفته ايم. تحريم يعنی فشار گذاشتن از 
جنبه ی اقتصادی به سربازان خط مقدم 
كشور كه توليدكنندگان هستند، چرا كه 
اين فشار نهايتاً به مردم منتقل می شود. 
اگر دولت قبل از آن تمهيداتی نينديشد 
قطعاً و يقيناً اثرات مخربی به جامعه 

منتقل می كند.

بخش خصوصي بوده است؟ در قبال خواسته هایي که از رایزنان 
ایراني مي شود بالغ بر 80 درصد موارد پاسخي نمي دهند، آن 
20 درصد هم پاسخ هاي کاملًا ضد و نقیض مي دهند. بي توجهي 
رایزن ایراني به این دلیل است که منافع ملي براي ایشان تعریف 
نشده است. تمام تصور آن ها این است که منافع حاصل از تولید 
تولیدکننده و صادرات صادرکننده تنها متوجه خودش مي باشد، 
در حالي که منافع ملي باید در کانون توجه وي باشد. قاعدتاً 
زماني که منافع و اهداف استراتژیک کشور، تدوین نشده باشد، 

جامعه به سمتي مي رود که هر کس ساز خودش را مي زند.

نکته ی دیگر، مربوط به نرخ هاي متفاوت ارز و شرایط تحریم 
ایجاد شده که صادرکننده  وقتي شرایطي در کشور  مي باشد. 
ارز  آورده شود  فشار  به وي  این که  کند،  را صادر  کالاي خود 
حاصل از صادرات خود را به اتاق مبادله منتقل کند، چه معنی 
می دهد؟ یعني بستن تمامي کانال هایي که امکان داشت بخش 
خصوصي از طریق آن ارز خود را مبادله کند. این حرکت به مثابه 
به  چرا  دارد.  وجود  هنوز  که  است  روزنه هایي  حداقل  بستن 
مبني  برخورد مي شود  با بخش خصوصي  قریب الوقوع  صورت 
بر این که یا ارز خود را وارد اتاق مبادله کنید یا معافیت مالیاتي 
شما حذف خواهد شد. این برخوردهاي دوگانه در بحث صادرات 
و  تلاش  با  که  است  جهادگري  صادرکننده  ندارد.  جایگاهي 

زحمت خود توانسته است مصرف کننده ی کشور دیگري را براي 
مصرف کالاي ایراني قانع کند. حال این کالا مي تواند نهاده ی 
کشاورزي یا کالاي صنعتي باشد. اما وقتي منافع ملي را نادیده 
بگیریم و سلیقه اي عمل کنیم، نتیجه اي جز شرایط فعلي در بر 
نخواهد داشت. مشکلات بخش صادرات کم نیست، متأسفانه 
بارگیري در هفت خوان مصائب  ایران، زمان  صادرکنندگان در 
و مشکلات نهادهاي دولتي قرار مي گیرند که باید فکري براي 

آن کرد.

قوانین تعرفه ای، به نفع تولید یا به ضرر آن
به نظر مي رسد ریشه ی تمام مشکلاتي که تولیدکنندگان و 
استراتژي  با آن مواجه اند، فقدان یک  ایران  صادرکنندگان در 
توسعه ی منسجم بازار و توسعه ی صنعت است. اگر این استراتژي 
به صورت گام به گام تعریف مي شد، بهتر به سر منزل مقصود 
مي رسیدیم. مثلًا اگر در گام اول براي تعرفه هاي وارداتي مقدار و 
زمان مشخصي تعریف مي شد، قاعدتاً مي توانست مثمر ثمر باشد 
و کمک شایان توجهي به بخش تولید در بلندمدت نماید. وقتي 
که خودروساز ایراني بداند ظرف مدت 10 سال تعرفه ی وي از 
100 درصد به 10 درصد کاهش مي یابد، این تولیدکننده مجبور 
مي شود جهت ارتقای کیفي و کمي محصولات خود تلاش کند 
تا نظر مشتري خود را جلب نماید. مادامي که این تعرفه ها در 
حالت حداکثري قرار داشته باشند تولیدکننده نسبت به افزایش 
کمي و کیفي محصولات خود چندان جدیتي به خرج نمي دهد، 
چرا که رقیب جدي براي خود نمي بیند و در قالب یک انحصارگر 
قدرتمند هرگونه بخواهد عمل مي کند. در واقع تصور مي کند 
سفره اي پهن است و گسترده و باید از آن بهره مند شد. زماني 
که حمایت تعرفه اي به صورت متقن و در حالت حداکثري باشد، 
وضعیت رو به بهبود نخواهد رفت. در واقع حمایت از تولید باید 
هدف دار و زمان دار باشد؛ یعني بدانیم براي چه از تولیدکننده 
حمایت مي شود و دوم این که براي حمایت از وي زمان تعیین 

شود و در قالب زمان تعریف شده عمل شود.

پنجره ی واحد، راهکار حل معضل قوانین مخل
در جهت افزایش کارایی قوانین باید برخی قوانین به سمت 
تثبیت، برخی به سمت وضع شدن و برخی برای حذف شدن 
برود، چرا که به نظر می رسد برخی از مواد قانونی اضافه است، 
یعنی وجودش به عنوان یک مخل شناخته شده و باعث عدم 
شفافیت در اقتصاد می شوند. بنابراین باید تمهیداتی برای حل 
اولویت بندی  باید  ابتدا  در  اما  قانونی سنجیده شود،  مشکلات 
کرد و یک دفعه نمی شود به نتیجه ی مطلوب رسید. بهتر است 
به طرح حمایت از تولید و ماده ی قانونی کاهش مالیات بر درآمد 
معنی  به  کاهش  این  کرد.  رجوع  درصد  به 20  درصد  از 25 
تسهیل شرایط، کاهش هزینه های بخش خصوصی و کمک به 
سرمایه گذار است. در بخش بیمه ای این طرح نیز پیشنهاد شده 
است که سهم هزینه ی بیمه ی کارفرما از 23 درصد به 8 درصد 



43

سال اول
شماره ی 2

زمستان 1391

کاهش پیدا کند. قطعاً در اولین قدم باید شرایط را تسهیل کرد 
که با ساده سازی پاره ای قوانین و تغییرات جزئی از آن ها این 
مهم تحقق می یابد. در مراحل بعدی باید به سمت حذف قوانین 

مخل و مضر و پی گیری مصوباتی که اجرا نشده است، رفت. 
مقصود این است که متأسفانه برخی از قوانین که اثرگذاری 
بالایی در امر تولید دارند از اذهان و دیدها به دور مانده اند و به 
آن ها توجه جدی نمی شود، یا این که پاره ای از قوانین چندین 
و چند بار تصویب می شوند ولی به عمل درنمی آیند. این یک 
دلیل اصلی بیش تر ندارد و آن فقدان وجود پنجره ی واحد است. 
متأسفانه در ایران یک نهاد وجود ندارد که به عنوان اتاق فکر 
شناخته شود و کارش این باشد که همه ی قوانین را روی میز 
بریزد، دسته بندی کند، مخل ها، متضادها و متناقض-ها را بیرون 
بکشد و حذف کند، اصلاح کند و نهایتاً یک بسته ی کامل و 

جامع به مردم ارائه دهد. 

عدم اجرای قوانین کارآمد
براساس گزارش بانک جهانی در سال 2013 رتبه ی فضای 
ایران در بین 185 کشور جهان 145 می باشد. در  کسب و کار 
رابطه با این که دلیل اصلی نامطلوب بودن فضای کسب و کار در 
ایران به چه میزان به عملکرد قوای مجریه و مقننه ربط دارد، 
باید اذعان داشت در این که در عملکرد هر دو اشکال است شکی 
نیست، چرا که هم در تصویب قوانین و هم در نحوه ی اجرای 
مطلوب  مجری  دستگاه  اگر  ولی  دارد.  وجود  اشکالاتی  آن ها 
عمل کند یا می توان قانون را اصلاح کرد و یا قانون را به نفع 
سرمایه گذار  منفعت  که  طوری  به  کرد؛  تفسیر  سرمایه گذار 
در رأس باشد. بهتر آن است که دولت برای رسیدن به رشد 
اقتصادی بالاتر ابتدا به شفاف سازی فضای کسب و کار و بهبود 
آن بپردازد. ولی مادامی که مجری به اولویت درآمدهای بالاتر 
مالیاتی بپردازد به همان میزان هدف بهبود فضای کسب و کار 

و رشد اقتصادی از دست خواهد رفت. 
از این حیث طبیعی است که وزن مجری به شدت بیش تر 
از قانون گذار، به خصوص در شرایط پیش آمده ی فعلی مي باشد. 
متأسفانه علی رغم این که امسال سال حمایت از تولید ملی، کار 
و سرمایه ی ایرانی نام گذاری شد، چندان اقدام جدی از سوی 
دولت در راستای حمایت از تولید انجام نشده است. امروز باید 
پذیرفت که در شرایط تحریمی متفاوت از گذشته قرار گرفته ایم. 
تحریم یعنی فشار گذاشتن از جنبه ی اقتصادی به سربازان خط 
مقدم کشور که تولیدکنندگان هستند، چرا که این فشار نهایتاً 
به مردم منتقل می شود. اگر دولت قبل از آن تمهیداتی نیندیشد 

قطعاً و یقیناً اثرات مخربی به جامعه منتقل می کند. 
شایان ذکر است در قانون برنامه ی پنجم توسعه چند ماده ی 
رگه هاي  و  توجه  آن ها  به  نسبت  اگر  که  دارد  وجود  کلیدي 
کشور  کسب  و کار  فضاي  نمي یافت،  راه  آن  درون  به  سیاسي 
به سمت بهبود حرکت مي کرد. یکي بحث شوراي گفت وگو و 

دیگري بحث قیمت گذاري کالاهاي غیر ضروري است.

شوراي گفت وگو تنها چندبار تشکیل شد. اگر این شورا حداقل 
در استان کرمان تشکیل مي شد، مطمئناً موهبت هاي فراواني 
بخش  با  استاني  مسئولین  نشستن  هم  داشت.کنار  همراه  به 
خصوصي تا حدي مي توانست حجم برخوردهاي سلبي و قهري 
با تولیدکننده را کم کند. مثلًا بعد از اجراي فاز اول هدفمندي 
یارانه ها بسیاري از واحدهاي تولیدي به دلیل تاخًیر در پرداخت 
هزینه هاي انرژي کارخانه ی  خود مورد بي توجهي قرار گرفتند و 
بعضاً برق یا گاز آن ها قطع شد. این برخورد مناسب صنعت نبود، 
چرا که فردي که با وي مواجه هستیم، یک تولیدکننده است نه 
دلال، نه گسترش دهنده ی فعالیت هاي غیرمولد، تولیدکننده اي 
تمام  و  برداشته  گام  جامعه  اقتصاد  تقویت  درصدد  که  است 
خطرات را به جان خریده است. جالب این جاست که براي حل 
این معضل شاکي باید شکایت خود را نزد متشاکي ببرد و کاملًا 
روشن است راه به جایي نخواهد برد. انتظار مي رفت این نوع 
برخوردهاي سلبي، قهري و سلیقه اي براي بهبود فضاي کسب و 
کار کشور، در جریان اجراي هدفمندي یارانه ها کاهش یابد اما 
متأسفانه به جاي این که کم شوند به مرور زمان افزایش یافتند. 
کند؛  ایفا  مهمي  نقش  مي تواند  بین  این  در  گفت وگو  شوراي 
البته به شرط آن که مسئولان شرایط را مهیا کنند و نسبت به 

برگزاري جلسات آن اهتمام جدي ورزند.
پنجم  برنامه ی  قانون   101 ماده ی  این که  دیگر  نکته ی 
توسعه به صراحت دولت را از مداخله در قیمت گذاري کالاهاي 
غیرضروري منع کرده است. اما دولت از کانال سازمان حمایت از 
مصرف کننده با هدف کنترل قیمت در بازار مداخله ی مستقیم 
دارد. واقعاً جاي تعجب است که قانوني بدون ابهام و با صراحت 
کامل وضع مي شود اما مجري قانون از آن عدول مي کند و آن را 
زیر پا مي گذارد. در این بین مجلس و شوراي نگهبان نیز نادیده 
گرفته مي شوند. البته غرض این نیست که دولت عامدانه دست 
به این کار مي زند اما حتي اگر نیت خوبي هم پشت آن باشد، 
تبعات زیادي داشته است، چرا که دولت به نیت کنترل قیمت 

عملًا در قیمت گذاري دخالت مي کند.
خواستیم  هرگونه  آن  با  که  نیست  معنی  این  به  اقتصاد 
برخورد کنیم. گرچه نظارت و کنترل به معنی دخالت نیست؛ 
کنترل با دخالت خیلی متفاوت است؛ کنترل یعنی این که قالب 
سیاست گذاری شفاف باشد و اگر کسي از این سیاست گذاری ها 
عمل  انصاف  و  عدل  برخلاف  و  منطق  برخلاف  و  کرد  عدول 
نمود با آن برخورد قانونی شود. ولی کنترل به معنی این نیست 
که دولت دخالت کند و به بهانه ی کنترل قیمت، قیمت گذاری 
کالاهاي  تولیدکننده ی  که  است  این  تامًل  قابل  نکته ی  کند. 
غیرضروري، خدمات دولتي، یارانه، ارز مرجع و کمک هاي دیگر 
را به هیچ عنوان دریافت نمي کند و تقریباً در یک شرایط رقابتي 
منابع خود را تامًین مي کند. اما همیشه باید قیمت کالاي خود را 
طوري تعیین کند که دولت مي خواهد. این رویه زماني که بازار 
کشش قیمت هاي بیش تر را ندارد و کالا هم در زمره ی کالاهاي 
اساسي است، قابل پذیرش خواهد بود، اما زماني که بازار کشش 



44
|                                                                        |

قیمت بالاتر را به لطف تقاضاي بیش تر دارد، چرا باید جلوي 
افزایش قیمت تولیدکننده را گرفت؟ قطعاً این مسائل دست به 
دست هم داده که صنعت خودروسازی کشور تقریباً به حالت 
نیمه تعطیل درمی آید، صنعت سیمان به شدت با مشکل مواجه 

می شود و سایر صنایع یا با رکود مواجه یا تعطیل می شوند. 

برخی پیامدهای مثبت و منفی طرح هدفمندی 
اجرای هدفمندی یارانه ها با همه ی دستاوردهای مثبتش در 
انرژی  این که  نقاط ضعف عمده ای هم دارد. در  اقتصاد کشور 
ارزانی  این  این که  در  نیست.  شکی  است،  ارزان  ما  کشور  در 
باعث شده مصرف بهینه نداشته باشیم باز هم شکی نیست. اما 
حداقل باید دید در نتیجه ی  اجراي فاز اول هدفمندي در بخش 
ابعاد گوناگوني  آن  آثار  است. گرچه  افتاده  اتفاقی  صنعت چه 
دارد. به طور مثال واضح است بعد از گذشت دو سال از اجرای 
فاز اول هدفمندي بهبودی در سیستم حمل و نقل عمومی کشور 
ایجاد نشده و یا اگر هم شده قابل لمس نبوده است. پرداختن 
تیم  و  است  کاري تخصصي  اثرات هدفمندي  و  ابعاد  تمام  به 
تخصصي را مي خواهد. از آن جا که از حوصله ی این مقال خارج 
است ضرورتي براي پرداختن به تمام ابعاد آن دیده نمي شود. اما 
در سیستم تولید کشور اتفاقات قابل توجهي افتاده است. قبل 
از اجراي طرح هدفمندي یارانه ها، قیمت انرژي در کشور بسیار 
ماشین آلات دست  با یک سري  بود  قادر  بود، هر کس  پایین 
لیست  در  را  خود  نام  داشت  اختیار  در  که  غیرکارایی  و  دوم 
تولیدکنندگان قرار دهد. بنابراین در این شرایط از انرژی ارزان 
استفاده و کالاهایي باکیفیت  یا بی کیفیت تولید مي کرد و در 
فاز  بود. دولت در  بابت بسیار راضي  این  از  بازار مي فروخت و 
اول اجراي هدفمندي یارانه ها بهای انرژی صنایع را افزایش داد، 
از این حیث تعدادي از صنایع نتوانستند به فعالیت خود ادامه 
دهند. دولت هم با عمل نکردن به وعده ی خود مبني بر پرداخت 
30 درصد درآمد حاصل از اجراي طرح یارانه ها، براي تعطیلي 

آن ها مزید بر علت شد.

راهکار
قالب  به جاي پرداخت 30 درصدي که در  بود دولت  بهتر 
وعده باقي ماند، قبل از اجراي این طرح این 30 درصد را به 
صورت تنخواه به صنایعی که امکان ارتقا دارند، پرداخت مي کرد 
تا این صنایع نوسازی یا بازسازی شوند. ابتدا این صنایع به لحاظ 
کمیت و کیفیت ارتقا پیدا کنند و بعد قانون هدفمندی اجرا 

شود.
 اما متأسفانه این تدبیر از قبل اندیشیده نشد، امروز هم که در 
شرایط تحریم هستیم امکان واردات تکنولوژی به کشور و تقویت 
مثل  کشور  در  مادر  چند صنعت  از  غیر  نیست،  فراهم  تولید 
صنعت سیمان و فولاد، سایر صنایع ، صنایع ضعیفی هستند، 
و  گذاشت  کارخانه  را  آن ها  اسم  نتوان  شاید  جرات  به  یعنی 
بیش تر شبیه کارگاه های تولیدی هستند. طبیعي است وقتی 

باشد،  نامطلوب  تولیدات  کیفیت  و  پایین  کارایی  کم،  تولید 
زماني که شرایط  رقابت شود.  وارد عرصه ی  نمی تواند  صنعت 
تکنولوژي  و  پیشرفته  ماشین آلات  ساخت  یا  و  ورود  براي 
مدرن فراهم باشد، قاعدتاً ظرفیت تولید و سطح تولید افزایش 
چشمگیري خواهد یافت. اما این به تنهایي چندان موثر نیست 
بلکه زنجیره اي است که باید تمام حلقه هاي آن در کنار یکدیگر 
قرار گیرند. یعني تکنولوژي مدرن در کنار تهیه ی مواد اولیه، 
صنعت  وقت  آن  گیرد،  قرار  کارآمد  نیروي  و  مالي  تسهیلات 
توان رقابت در عرصه ی جهاني را پیدا مي کند. بنابراین رقابت 
در بازارهاي جهاني مستلزم توجه به موارد ذکرشده در بخش 
صنعت است. در واقع براي حمایت از صنعت بدترین کار این 
بخشی  قالب  در  هدفمندي  طرح  درآمد  درصد   30 که  است 
از هزینه های جبراني انرژی  به تولیدکننده پرداخت شود. این 
روش اشتباه بود، هرچند یک مسکّن بود، اما مسکني بود که 
جلوي سقوط صنایع را نگرفت. گرچه آن هم تنها طي مدت زمان 
براي  مي رود  انتظار  گردید.  ملغي  شد، سپس  پرداخت  ماه   6
تقویت بخش صنعت یا در مجموع بخش خصوصي، عزم جدي 
از سوي دولت، نگاه کارشناسي از سوي مجلس، یک همت و 
به  نسبت  رفتار  تغییر  و  سرمایه گذاران  از سوي  قوي  پشتکار 
تولیدات داخلي از سوي مردم پیدا شود تا زمینه ی رشد و تعالي 

آن ها فراهم آید. 

دوم  فاز  اجرای  پی  در  صنعت  سرنوشت  پیش بینی 
قانون هدفمندی یارانه ها

یکي از لازمه هاي تقویت صنعت استفاده از تکنولوژي پیشرفته 
وارد  از کشورهاي دیگر  باید  یا  این تکنولوژي  و روز دنیاست. 
شود و یا در داخل ساخته شود. وقتي زمینه ی لازم براي تولید 
ماشین آلات مدرن در داخل نیست، تنها باید نگاه مان به واردات 
آن باشد. این که در شرایط سختِ تحریم صنایع را در مضیقه 
اقدامي  بازسازي شوند،  یا  امید که نوسازي  این  به  قرار دهیم 
عبث و بیهوده است و نتیجه ی آن چیزي جز نابودي صنعت 
نخواهد بود و آینده ی خوبي براي آن نمي توان تصور نمود. طرح 
هدفمندي یارانه ها زماني موفق خواهد بود که اقتصاد کشور در 
مسیر شکوفایي باشد، نه این که در شرایط رکود-تورمي دست 
به چنین حرکتي زد. گرچه برخي شرایط رکود-تورمي را براي 
ایران برنمي تابند اما واقیعتي است که به هر حال وجود دارد. 
مادامي که براي پیش بردن طرح هدفمندي یارانه ها دولت پول 
نقد در دست مردم قرار دهد و از آن طرف تحریم ها راه را بر 
ورود تکنولوژي به صنایع ببندند، دامنه ی رکود-تورمي وسیع تر 
مي گردد. بنابراین اگر در فاز دوم به مثابه فاز اول قرار باشد عمل 

شود، آینده ی خوبي براي صنعت وجود نخواهد داشت.
بهتر آن است که حداقل در این شرایط، درد دل صنعتگر 
سازنده  انتقاد  شود.  اصلاح  و  دیده  اشکالاتش  شود،  شنیده 
صحبت  تمام  این که  نه  شود؛  وي  کوبنده ی  انتقاد  جایگزین 
ناحق هم نخواهد گفت. در واقع  صنعتگر حق است، اما قطعاً 
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بهتر بود دولت به جاي پرداخت 30 
درصدي كه در قالب وعده باقي ماند، 
قبل از اجراي اين طرح اين 30 درصد 
كه  صنايعی  به  تنخواه  صورت  به  را 
امكان ارتقا دارند، پرداخت مي كرد تا 
اين صنايع نوسازی يا بازسازی شوند. 
و  كميت  لحاظ  به  صنايع  اين  ابتدا 
قانون  بعد  و  كنند  پيدا  ارتقا  كيفيت 

هدفمندی اجرا شود.

دلسوز  داده،  انجام  که  است  سرمایه گذاري ای  دلسوز  صنعتگر 
نیروي کاري است که به کار گرفته و دلسوز تولیدي است که 
در نتیجه ی ناملایمات در معرض نابودي است. این کشور باید 
متأسفانه  بیگانگان.  نه  شود  ساخته  ایراني  صنعتگران  توسط 
رشد صنعت کشور روندي نزولي به خود گرفته است؛ چنانچه 
اهتمام ورزیده نشود در  در شرایط تحریم فعلي بدین مطلب 
آینده اي نه چندان دور صنعت با سرعت هرچه تمام تر از دست 

خواهد رفت.

عدم شفافیت قوانین، مشکل کارآفریني
است.  ثبات  کارآفریني،  پیش شرط هاي  و  لازمه ها  از  یکي 
زماني که متغیري مثل نرخ ارز در ایران چنین نوسان دارد، قطعاً 
بر تمام شئون اقتصادي جامعه اثر مي گذارد و ثبات اقتصادي را 
از جامعه مي گیرد. کشوري مثل ایران که اقتصاد نفت محور دارد 
مادامي که شاکله ی اصلي اقتصاد ما را نرخ ارز تشکیل مي دهد، 
با نوسان این نرخ در سیستم اقتصادي ثبات به وجود نمي آید و 
سودآوري بازارهاي غیرمولدي چون ارز و طلا را به حدي افزایش 
شرایط  در  طبیعتاً  مي شود.  باور  قابل  غیر  تقریباً  که  مي دهد 
رفت،  نخواهد  کارآفریني  و  سرمایه گذاري  سراغ  کسي  فعلي 
چرا که ثبات اقتصادي و سیاسي پیش شرط آن و سودده بودن 
فعالیت شرط دیگر مي باشد. اما تا زماني که سودهاي سرشار به 
صورت یک شبه به دست مي آید اقتصاد بیمار ما بیمارتر خواهد 
غیرمولد  بازارهاي  در  اگر  که  مي بیند  وقتي  سرمایه گذار  شد. 
سرمایه گذاري کند سود زیادي بدون هیچ گونه پاسخ گویي به 
پرداخت  براي  قراري هم  و  به دست مي آورد  نهادهاي دولتي 
مالیات و حق بیمه ندارد و با مسائلي چون کارگري نباید روبه رو 
باشد سراغ کارآفریني نخواهد رفت، چرا که از طریق کارآفریني 
باید سرمایه اي را در جایي بلوکه کند، مستغلاتي ایجاد نماید، 
فني  دانش  و  استخدام  انساني  نیروي  کند،  وارد  ماشین آلاتي 
به  فرآیندهایي  طي  و  طراحي  را  تولید  استراتژي  نماید،  وارد 
تولید برسد. حال اگر تمام این مراحل با چاشني ترس، اضطراب، 
دودلي، بدبیني و با عدم یاری دستگاه هاي دولتي مواجه شوند 
انگیزه ای برای تولید نخواهند داشت. پس تصمیم مي گیرد که 
سرمایه ی خود را در بانک بگذارد و بدون هیچ زحمتي حداقل 
21 درصد سود دریافت نماید. یا اگر نخواهد این کار را بکند، 
غیرمولد  بازارهاي  در  وي حضور  روي  پیش  گزینه ی  بهترین 
خواهد بود. در واقع باید اذعان داشت وقتي شرایط فضاي کسب 
و کار کشور مساعد نیست نباید انتظار داشت کسي به سمت 
باشد.  داشته  را  کار  این  انگیزه ی  یا  و  کند  کارآفریني حرکت 
علاقه اي  به  توجه  با  و  دلسوزي  روي  از  شخصي  این که  مگر 
حائز  نکته  بزند.  اقدام خطیر  این  به  دارد دست  به کشور  که 
اهمیت دیگر این است، در اقتصاد واژه ای به نام ایدئولوژي معنا 
و مفهوم ندارد. به عبارت دیگر در اقتصاد منطق باید حکم فرما 
باشد؛ منطقي که در آن دو ضرب  در دو مي شود چهار. در واقع 
تاجر یا تولیدکننده واقعي باید حقایق را ببیند تا بتواند درست 

تصمیم گیري کند، در غیر این صورت نتیجه ی کارآفرین چیزي 
جز مقروض شدن و منفعل ماندن نیست.

استنباط کلي این است: سرمایه گذاري در بازارهاي غیرمولد 
بازارهاي  به  نوساناتي که در آن ها وجود دارد نسبت  به دلیل 
مولد بیش تر است. این جایي است که نشان مي دهد قانون و 
قانون گذار در جذب یا دفع سرمایه گذار نقش جدي ندارد، بلکه 
این دولت است که با رفتار خود این مسائل را به وجود مي آورد 
و به آن دامن مي زند. البته نباید اثر تحریم هاي خارجي را نادیده 
گرفت. به هر حال بودجه ی کشور به نفتي وابسته است که اگر 
فروخته نشود و به ارز تبدیل نشود قاعدتاً مشکلاتي را به وجود 
زمینه ی  در  حداقل  داخلي  تحریم هاي  نقش  اما  آورد.  خواهد 

کارآفریني به مراتب بیش تر از تحریم هاي خارجي است.

معایب قانون کار، مزید بر علت
در باب مشکلات مترتب بر قانون کار همین بس که از آن 
به عنوان قانون کارگري یاد مي کنند. یعني قانوني که به نفع 
کارگر و براي کارگر تدوین شده و کارفرما را ذي حق ندانسته 
است. یکي از دلایل به وجود آمدن این مشکل را باید در فرهنگ 
جامعه جست وجو کرد. در فرهنگ این کشور به سرمایه دار و 
سرمایه گذار نگاه خوبي نمي شود و همیشه منکوب شده و مورد 
شماتت قرار مي گیرند، چرا که تصور غالب جامعه این است که 
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اگر در  سرمايه گذار وقتي مي بيند كه 
بازارهاي غيرمولد سرمايه گذاري كند 
سود زيادي بدون هيچ گونه پاسخ گويي 
به نهادهاي دولتي به دست مي آورد و 
قراري هم براي پرداخت ماليات و حق 
بيمه ندارد و با مسائلي چون كارگري 
كارآفريني  سراغ  باشد  روبه رو  نبايد 
نخواهد رفت، چرا كه از طريق كارآفريني 
بايد سرمايه اي را در جايي بلوكه كند، 
مستغلاتي ايجاد نمايد، ماشين آلاتي وارد 
كند، نيروي انساني استخدام و دانش فني 
وارد نمايد، استراتژي توليد را طراحي 
و طي فرآيندهايي به توليد برسد. حال 
اگر تمام اين مراحل با چاشني ترس، 
اضطراب، دودلي، بدبيني و با عدم ياری 
دستگاه هاي دولتي مواجه شوند انگيزه ای 

برای توليد نخواهند داشت.

از زیر پا گذاشتن حق  اگر کسي از راهي ثروتمند شده قطعاً 
دیگران به این جا رسیده است. تا زماني که این قانون با نقایص 
عظیمي که دارد در روح جامعه ی کارگر و کارفرما در جریان 
باشد، سرمایه گذار یا تولیدکننده قادر نیست قدم از قدم بردارد. 
البته از جهاتي این قانون دامن جامعه را هم مي گیرد. به طور 
مثال در این قانون تعیین پایه ی حقوق یکي از شروط استخدام 

نیروي کار است. قطعاً در بلندمدت این به ضرر جوانان جویاي 
کار و افراد بي تجربه جامعه خواهد بود، چرا که با تعیین حداقل 
در  بي تجربه، حداقل  و  نیروي جوان  استخدام  دیگر  دستمزد، 
چند ماه اول تا متوجه قواعد کار بشود به نفع کارفرما نخواهد 
بود، از این حیث کارفرما به دنبال جذب و استخدام نیروي با 

سابقه ی کار خواهد بود. بنابراین یافتن شغل براي جواني که 
تازه وارد بازار کار شده است بسیار سخت و حتي غیر ممکن 
و  کارآفرین  صنعت،  براي  قانون  این  روح  بنابراین  مي شود. 
دست اندرکاران مضر است و باید فکري جدي در مورد آن کرد. 
این قانون باعث مي شود کارفرما تمایلي به جذب نیروي اضافه 
به خصوص نیروي جواني که تجربه ی کاري هم ندارد، نداشته 
باشد، چرا که استخدام هر نیروي جدید با مشکلات بیش تر و 
بیش تر براي کارفرما برابر است. بنابراین مجلس و دولت براي 
کاهش دامنه ی مشکلات کار و کارگري باید فکري اساسي در 

مورد این موضوع بکنند.

قوانین یکسان، عملکرد متفاوت
مسأله ی حائز اهمیتی که مطرح است، یکسان بودن قوانین 
وضع شده در کشور و برخورد و عملکرد متفاوت مسئولان هر 
استان با آن ها می باشد. به طور مثال قوانین مربوط به فضای 
به شکل  ایران  تمام  در  امثالهم  و  کار  قوانین  یا  کار  و  کسب 
واحد وجود دارند اما استان هایی همچون یزد، اصفهان، شیراز 
و تهران حتی در این شرایط نسبت به استان کرمان توانسته اند 
به اشتغال زایی های گسترده و سرمایه گذاری های زیادی دست 
یابند. در واقع تنها وضع قوانین بعضاً مخل، عامل عدم تحرک 
نیست بلکه نحوه ی اجرا و مواجهه با آن ها بسیار مهم می باشد. 
در رابطه با استان کرمان به جرأت می توان اذعان داشت، وجود 
موانع فرهنگی روی مسائلی همچون کارآفرینی، تولید، صنعت و 
غیره به شدت تأثیر می گذارد. در این جا به پاره ای از آن ها اشاره 
می شود، گرچه اثبات صددرصد آن ها کاری بس دشوار است اما 
به نظر می رسد کمبود و یا نبود پاره ای مسائل که عمدتاً ریشه 
در فرهنگ دارند، به مشکلات این استان دامن می زند، این موارد 

عبارتند از:
- تمایل کم به کار گروهی در استان

- نگاه طلبکارانه ی بخش خصوصي به مسئولان دولتي و نگاه از 
موضع بالاي مسئولان دولتي به بخش خصوصي

- عدم توجه بخش خصوصي به مقوله ی مسئولیت اجتماعي در 
مواجهه با مخاطرات بین المللي مثل تحریم ها

- بومي نبودن مسئولان دولتي
- فقدان وجود نگاه بلندمدت در بین مسئولان و بعضاً فعالان 

بخش خصوصي
- رایزنی ضعیف تولیدکنندگان و یا بخش خصوصي با مسئولان 

دولتي
- ایجاد تشکل های ضعیف و ناپایدار

- فقدان وجود گفتمان درست و حرفه ای
- ضعف و عدم توانایي اداره ی امور توسط برخی مسئولان استانی

- برخورد سلیقه ای با مسائل از سوی مسئولان
- وجود برخوردهای سلبی و قهري و سلیقه اي به شدت پر رنگ 

- حل مشکلات به شکل مقطعی و گذرا
- عدم همدلی و همکاری و تعاون بین مردم و مسئولان 
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- حل مشکلات به شکل جزیره ای
- عدم استفاده ی درست از منابع

- انجام کارهای بدون ریسک و کم خطر و قس علی هذا. 
از این موارد بسیار است که تنها به گوشه ای از آن ها اشاره 
شده است. انتظار این است که حداقل اتاق بازرگانی به عنوان 
بخش  فعالان  از  وسیعی  شبکه ی  خصوصی،  بخش  پارلمان 
ایجاد  با  خصوصی و مسئولان دولتی را گرد هم جمع کند و 
همدلی و وفاق بین آن ها زمینه ی یک گفتمان حرفه ای و رایزنی 
قوی را در آن ها ایجاد کند. سپس با شناسایی مسائل و مشکلات 
هر گروه، به صورت دسته بندی شده و جمعی، مسیر حل آن ها 

را هموار سازد.
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